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  مقدمه
و  از قوانين ديالکتيک پيروي کهيي از علوم اجتماعي،  تاريخ علم است، شاخه      

د که در آن ها هنگامي از يک نقطه عطف تاريخي گذشتن سانان. يابد تکامل مي
دست گرفته و با کوبيدن بر سنگي ديگر، يک چاقوي سنگي  توانستند، سنگي را به

ک انقلاب است که در آن ي ،ن نقطه عطف از منظر ديالکتيکيا. سازند به
ساختن  ييرا فقط انسان است که توانايز ،به انسان تبديل شدند نما انسان يها مونيم

عمل  که نين اياو در ح. ي توليدکردن، را داراست ر در شيوهييکردن و تغ  و توليد
 يعني. ديز گردين) يتکامل اجتماع(ساختن خودش اعثبرا شروع کرد، » ساختن«

ون يليسه م يط د ونيز دچار تحول گردايکرد خود، ذهن خود را ن ر عمليتحت تاث
و از هزاران،  شده بود ...، يک، تئوريپرات، يک، تئوريپرات ي وارد چرخه سال که

که  يدر صورت[نده ين روند در آيد و ايجا رس نيهزار نقطه عطف عبور کرد تا به ا
  .ادامه خواهد داشت] کند ن را نابود نهيکره زم  يدار نظام سرمايه

بودند،  انسان نهما،  انسان يها مونيم ،ها نقطه عطف ي همهيعني تا قبل از اين       
براي  از خوديمورد نمايحتاج  که که جانوراني بودند که همانند بقيه جانوران بل

که در طبيعت تغييري به وجود آورند، به صورت حاضر و  بدون اين ،ي بقا را ادامه
ي  ي حيواني به مرحله با عبور از مرحله  بنابراين. کردند آماده از طبيعت، دريافت مي

هاي خود پرداختند که از آن زمان تاکنون چيزي حدود نياز  ها به توليد انساني، آن
  .گذرد سه ميليون سال مي

که سبب خلق انسان به  کرد، بل مي  به بيان ديگر او با کار کردن نه تنها توليد      
که حاصل يک روند  اين عمل يک شبه رخ نه داد، بل. معني امروزي آن نيز شد

ها، يعني نزديک سه ميليون سال،  قرندر طول ) تغييرات کمي(طولاني و تدريجي 
حرکت ديالکتيکي بود که در سير و حرکت خود، بارها و بارها، در مقاطعي از 

گرديد و نقطه  گي خود، تغييرات کمي تبديل به يک تحول کيفي مي زنده



بشري آن زمان در هر نقطه عطف،   ي آورد، که جامعه هايي را به وجود مي عطف
  .داد گي اجتماعي ارتقاء مي دهبه فاز بالاتري از زن

آغاز شد و جمعيت افزايش يافت و اسکان   رفت جامعه به تدريج ترقي و پيش      
وجوي اراضي تازه  ها به جست تر، انسان يافتند و در پي به دست آوردن غذاي بيش

  .دست زدند
در دارد که  بيان مي» ها تا مشروطيت از گات«ي  محمد رضا فشاهي در مقدمه      

بودند و به طور مشترک   هاي آن، وسايل اصلي توليد اين دوران زمين و تمام ثروت
گرفت و گردآوري خوراک و شکار، تنها  مالکيت  برداري قرار مي مورد بهره

کشي  يي بدون بهره ، يعني جامعه طبقه يي بي کرد، و اين جامعه عمومي را ايجاب مي
  .از همين دوران آغاز شد باريمادرتو استثمار انسان از انسان بود و 

هاي چوبي و اختراع  ، ساختمان خانه رفت و تکامل ابزار و وسايل توليد با پيش      
ها و محصولات کار،  ظروف گلي و چوبي و ذخيره مواد غذايي و رشد فرآورده

ي کشاورزي و  انسان با عبور از اين نقطه عطف، وارد مرحله. گسترش يافت
در هنگامي بود که انسان به طور کامل، اسکان يافته بود و  داري شد و اين دام
زيرا . گي کند هاي اندوخته شده زنده توانست با اتکا به محصولات و فرآورده مي

 تمدناين سپيده دم . ها، انتظار کشد قادر بود تا هنگام رسيدن غله و بارور شدن دام
از . داري اورزي و دامدوشي و آغاز کش يعني اسکان انسان و ترک خانه به. بود

  .هزاره پنجم و ششم پيش از ميلاد انسان گاو و گوسفند و بز و خوک را اهلي کرد
داد، پيوندهاي انساني را استوارتر  روي مي  هايي که در روند توليد دگرگوني      
ي توليد بينابيني  ي توليد، که شيوه کرد و زمينه را براي ارتقاء به فاز بالاتر شيوه مي
ي توليد آسيايي بود، فراهم کرد که در نتيجه منجر به پيدايش قبايل  نند شيوهما

در . ، پديدار گشتپدرسالاريا   رئيس قبيلهدر زير دست   گرديدند و دارايي قبيله
گان بود و نظام  چنان در اختيار همه يعني زمين، هم  اين زمان وسايل اصلي توليد



آسيايي، رومي، آلماني  ، هاي توليد د شيوهابتدايي که در وجو  ي اشتراکي جامعه
ي توليد برتر بود و وارد  هنوز جز شيوه، و اسلاوي نمود عيني پيدا کرده بود، ]ژرمني[

  .شده بود داري نه ي برده مرحله
در هزاره چهارم تا ششم قبل از ميلاد، انسان ساختن ابزارهاي فلزي را آغاز کرد       

هاي ديگري گرديد، ابزارهاي  ي دچار نقطه عطفگ ي و زنده ي توليد و رابطه
داري،  رشد و ترقي کشاورزي و دام. فلزي، انقلابي را در کشاورزي به وجود آورد
يي از درون چهار نمونه  گران حرفه تقسيم اجتماعي کار را باعث شد و صنعت

اشتراکي حد واسط که در بالا اشاره کرديم، سر بر آوردند و  مبادله   ي جامعه
  . رايج گرديد  جناس در مرز قبيلها

نشاند و نقش مرد  مادرتباريرا به جاي  پدرسالاريتقسيم اجتماعي کار،       
جا که نيازها محدود  در اين مرحله از آن. هاي مادي افزايش يافت ارزش  در توليد

  که مقداري محصول اضافي نيز توليد شد، بل تامين مي  بود، نه تنها احتياجات جامعه
هاي  ساختن کانال.[شد وار مي تر هم گرديد که راه براي تکامل اجتماعي بيش مي
طور که در بالا اشاره کرديم، از اين زمان است که به طور قطعي،  همان] ياري آب

ي توليد  که به شيوه داري، بل ي اشتراکي اوليه، جاي خود را نه به برده جامعه
ي توليد  گاه اين شيوه دهد، که تکيه ي توليد آسيايي مي يي مانند شيوه واسطه
هاي روستايي خودمختار و خودکفا، بود، که در آن  ها يا همان کمون کمونته

شد که در جهت سر  مي  پدرسالار، يا همان رئيس قبيله، مالک محصول اضافي قبيله
نه در مقابله با قبايل مهاجم و غيره هزي  و دفاع از قبيله  و سامان دادن به امور قبيله

ي آن روزگار بود، هنوز در   اصلي جامعه  ي توليد اما زمين که وسيله. گرديد مي
ي توليد آسيايي در برخي  ي توليد واسطه، مانند شيوه شيوه. مالکيت عمومي بود

مناطق مانند هندوستان، تا اواخر قرن نوزدهم، هم دوام آورد، که به قول انگلس، 
ي توليد  در ايران شيوه. را متلاشي کرد اين کالاي ارزان انگليس بود که، آن



آسيايي، قبل از پادشاهان ماد و هخامنشي رو به ضمحلال نهاد، و به عنوان يک 
داري گرفت،  ي توليد برتر مقام خود را از دست داد و جاي آن را نظام برده شيوه

  .داري و فئودالي خواهيم پرداخت که ما در ادامه به دو نظام برده
 که دارد وجود من در ديرينه شک يک«ضا فشاهي گفته است؛ محمد ر      
اين » .باشد ديگران دهان و دست به گوشم و چشم دهد مي هن اجازه من به گاه هيچ

هاي استقلال فکري و عملي است که فشاهي در کارهاي تحقيقاتي  گي يکي از ويژه
سوطي است که هاي مب ، فعاليتنماي اصلي کار ما هم پايه. خود به کار برده است

  .ي تاريخ ايران در زواياي مختلفي انجام داده است فشاهي در زمينه
  
  

  ۱۳۹۸ دی -  ن.سهراب



۱ 

  داري ي توليد برده شيوه
  

گي  سان زنده هاي اوليه که يک گي انسان داري در مقايسه با زنده عصر برده      
گان  کار برده. کردند ولي هميشه گرسنه بودند، قدم تاريخي بزرگي به جلو بود مي

رفت  به طبقات ديگر در جامعه فرصت داد تا به امور ديگري که لازمه پيش
ها در نتيجه  علوم و فنون و دانش بشري در همه زمينه. انديشند گي بشر بود، بي زنده

جامعه از بن بست اوليه که . داري رشد کرد گان و مناسبات توليدي برده حضور برده
ي عملي دو تقسيم بزرگ  نتيجه. و بود، رها گرديددر دوره پيشين با آن روبر
ي توليد ديگر  داري و پايان يافتن يک شيوه برده  ي اجتماعي کار، ظهور جامعه

به اين ترتيب افزايش توليد و مبادله محصولات، استثمار و . ماقبل خودش بود
  .راه خود آورد مالکيت خصوصي را نيز به هم

ي  طبقه. به طبقات تقسيم شد  بار جامعه ، براي نخستينداري توليد برده در شيوه      
  .نددار و برده و به عبارتي طبقات استثمارکننده و استثمارشونده به وجود آمد برده

را نيروي مولده  دار، راه با ابزارکارش و زمين برده داري، برده هم در نظام برده
 که بلبود،  هرنج خود ن ي دست برده نه تنها مالک محصول توليد. ندداد تشکيل مي

دار مالک زمين و  برده  ي يعني طبقه. اش تعلق داشت جسم و پيکرش نيز به صاحب
ي  يي فوق، يک طبقه اين تقسيم جديد کار، علاوه بر دو طبقه. ابزارکار و برده بود

يي که با خريد و فروش  طبقه. داري به وجود آورد ي برده اجتماعي ديگر در جامعه
دارها، ظاهر گرديد، سوداگران و در اصطلاح امروزي تجار و  في بردهات اضا توليد

بين کشاورزي و : نخستين(سه تقسيم بزرگ اجتماعي کار  .يا دلالان بودند
  وجود آمدن طبقه به: دستي از کشاورزي جدا شدند، سومين صنايع: داري، دومين دام

  .و مبادله گرديد کار ؛ سبب افزايش توليد و در نتيجه افزايش محصول)سوداگر



۲ 

دار  ي برده و بردهبه دو طبقه اصل  داري، جامعه برده  در نظام اجتماعي  بنابراين      
+ کار  وسايل( توليد وسايلمالک دار،  برده ي ، که طبقهتقسيم شده بود

  .هاي مولده را در اختيار دارد  يعني تملک نيروي. است  کار نيرويو ) کار موضوع
کار متعلق به فرد مالک، متعلق به شخص  ي نيروي داري، دارنده ردهدر نظام ب«      

ي نيروي حياتي  آيد، يعني که مجموعه ست و ماشين کاري او به حساب مي خاصي
کاري  به همين دليل برده از نيروي. اش به مالک او تعلق دارد و قدرت کاري

مِ همين طور است ه) سرواژ(در نظام رعيتي . دارد خويش تلقي يک نفس آزاد را نه
و رعيت جزيي از مالکيت ارضي، از لوازم زمين است، درست مانند گاو نري براي 

اي  کار، فقط ماشين زنده ي نيروي داري، دارنده در نظام برده. شخم يا خرمن کوبي
» .براي کار کردن است که ارزشي دارد؛ يا ارزشي هست اما متعلق به غير

دزديدن يک برده يعني دزديدن ابزارتوليد به طور « )۴۵۹: گروندريسه جلديکم:مارکس(
برده کسي است که حق اکتساب هيچ چيزي را به نام خود در «) ۲۳: پيشين(» .مستقيم
   )۲۰۲: پيشين( ».دارد مبادله نه

داران از طريق  برده. داشتند گان از منظر اجتماعي فرقي با حيوان کارکن نه برده      
 سوداگران، ي به غير از طبقه اما. اندوختند ، ثروت مي۱ها استثمار وحشيانه برده

                                                 
گذراند، او نيز يک مزدبگير خواهد  گي خود را به مثابه کرم به تا زندهتَنَد  اگر کرم ابريشم براي اين به«- ۱

نبوده  کار آزادکار نيز هميشه يک کار دستمزدي يعني . نيروي کار هميشه يک کالا نبوده است. بود
طور که گاو فعاليت خود را به دهقان  فروخت؛ همان نيروي کار خود را به صاحب برده نميبرده  .است
او کالايي . اش فروخته شده است راه نيروي کارش يک بار و براي هميشه به صاحب برده هم. فروشد نمي

يک کالاست، ولي نيروي  خودشاو . تواند از دست صاحبي به دست صاحب ديگري برود است که مي
و يا در واقع در اختيار ارباب {فروشد تنها قسمتي از نيروي کارش را ميرعيت  .کار او کالاي او نيست

گيرد، برعکس اين صاحب زمين است که از  اين او نيست که از صاحب زمين دستمزد مي. }دهد رار ميق
  ۲۹-۲۸ص:  کار دستمزدي و سرمايه: کارل مارکس» .ستاند او باج مي



۳ 

ها که به  اين. و نه تاجر دار ي سومي هم بودند که نه برده بودند و نه برده عده
زمين کوچکي در اختيار داشتند که بر روي آن خود و  ،بودند مرداناصطلاح آزاد

شدن  ا به دليل تامين نهام. کردند تا نيازهاي خود را برآورده نمايند خانواده، کار مي
شدند و به علت ناتواني در بازپرداخت قرض  داران مي ها، مقروض برده نيازهاي آن
  .گشتند يها افزوده م و به جمع برده شدند گي کشيده مي خود، به بنده

بيان  اند چه که محمدرضا فشاهي در تحقيقات زيبايي که انجام داده برخلاف آن      
که  آورد، بل داري از درون نظام اشتراکي اوليه سر بر ني نظام برده دارد؛ يم

ي توليد  داري از طريق چهار شيوه طور که مارکس بيان داشته است، نظام برده همان
از منظر مارکس اين . داري، ظهور کرد ي بين نظام اشتراکي اوليه و نظام برده واسطه

نظام . ۳نظام رومي، . ۲يي، نظام آسيا. ۱ :اند از ي توليد واسطه عبارت چهار شيوه
 مانند طبقاتي جوامع که دارد مي بيان خود مارکس .نظام اسلاوي. ۴، ]ژرمني[آلماني
 کرده پيدا زايش شرقي اراضي اشتراکي مالکيت درون و دل از داري برده و فئودالي

   :است

سو  وري، که هر دو از يک اقتصاد کوچک دهقاني و کارگاه مستقل پيشه«      
دهند و از سوي ديگر پس از انحلال  ي توليد فئودالي را تشکيل مي ي شيوه پايه

سان بنياد  شدند، به يک پديدار   داري سرمايه  ي توليد فئودالي در کنار توليد شيوه
را در دوران اوج آن ] داري يا کلاسيک برده[اقتصادي جوامع کلاسيک باستاني

دوي شرقي مالکيت اشتراکي زمين، و دادند، يعني پس از ناپديدي نظام ب تشکيل مي
  )۳۵۶: يکم کاپيتال جلد:مارکس(».، مسلط شود داري با قدرت تمام بر توليد که برده پيش از آن

گويد؛ مالکيت اشتراکي آسيايي، نخستين  مارکس خطاب به جاعلان تاريخ مي      
 هاي مالکيت رومي و ژرمني و اسلاو از تبديل طريقه. ي مالکيت است طريقه
هاي ارضي فردي  مالکيت. هاي آسيايي پديد آمده است هاي مختلف  مالکيت گونه
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و اجتماعي از نوع رومي و ژرمني از صور مختلف مالکيت ارضي آسيايي پديد 
يي از  اند و حتا مالکيت ارضي اسلاوي که خود مالکيت ارضي تغيير يافته آمده
  : ي توليد آسيايي است شيوه
اي در خارج رواج يافته که شکل طبيعي و خودپوي  ري احمقانهداو پيش" اخيرا«      

اما . روسي است" ي قوم اسلاو، و در حقيقت صرفا مالکيت اشتراکي، شکلي ويژه
ها  ها و سلت ها، تويتون توان به اثبات رساند که اين شکل بدوي در ميان رومي مي

ب الگوهايي متنوع، گاه وجود داشته و در واقع، تا به امروز هم در هندوستان، در قال
هاي آسيايي و به ويژه هندي  تر شکل ي دقيق مطالعه. فقط بقايايي از آن وجود دارد

هاي متفاوت مالکيت اشتراکيِ   گونه شکل دهد که چه مالکيت اشتراکي نشان مي
به اين ترتيب، انواع . هاي متنوعي انحلال يافته است خودپو و بدوي، به شکل

هاي  توانند از اين شکل الکيت خصوصي رومي و ژرمني ميي م متفاوت و اوليه
مارکس )۱۰:در نقد اقتصاد سياسي:مارکس(».متفاوت مالکيت اشتراکي هندي نتيجه شده باشد

  :داند که ي توليد آسيايي در اين مي يکي از علل درجا زدن شيوه
اي ه عنصر اصلي ماليات] پرداخت به جنس[در آسيا شکل طبيعي رانت ارضي ... «

جا که شرايط  از آن. مبتني است  اين شکل بر شرايط توليد. دهد دولت را تشکيل مي
کند، اين  تجديد حيات مي" مذکور به علت تغييرناپذيري روابط طبيعي، مستمرا

اين يکي از رموز . نمايد را تقويت مي  ي کهن توليد طريقه" نحوه پرداخت متقابلا
  )۱۰۲:کاپيتال جلد يکم: مدعلي خنجيمح(» . ...هاست بقاي امپراتوري ترک

گيرد که  خنجي براساس نوشتاري از مارکس در کاپيتال جلد دوم نتيجه مي      
ي توليد  ي واسط بين جماعت بدوي اوليه و شيوه ي توليد آسيايي مرحله شيوه
هاي  با انحلال  مالکيت ارضي اشتراکي شرقي و پديد آمدن  مالکيت. گي است برده

يابد و سرانجام سراسر  آيد و رفته رفته توسعه مي گي به وجود مي برده ارضي فردي،
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ي  در حقيقت زمين تا زمان ظهور شيوه )۱۰۲:پيشين( .گيرد را فرا مي  قلمرو توليد
بود که در انحصار و مالکيت   ي توليد ترين وسيله ، عمده داري توليد سرمايه

داري است که  ي توليد برده حلال شيوهبعد از اضم. دار و فئودال بود داران برده زمين
ي توليد  گردد و از دل و درون اين شيوه ي توليد فئودالي حاکم مي به تدريج شيوه

شروع به سر بر آوردن   داري ي توليد سرمايه است که از قرن پانزدهم ميلادي، شيوه
  .کند مي

واقعي بـوده اسـت   " چه که قبلا در مسير تکامل، هر آن«آموزيم که  و اما بايد بي      
دهد، و در  اش را از دست مي گردد و ضرورت، حق حيات و معقوليت غيرواقعي مي

نشيند، و اگـر کهنـه بـه قـدر کفايـت       جاي واقعيت محتضر، واقعيتي تازه و زنده مي
يــي  هوشــمند باشــد کــه مــرگ را بــدون مبــارزه پــذيرا شــود، ايــن انتقــال بــه شــيوه 

يـي قهرآميـز    ين ضـرورت مقاومـت ورزد بـه شـيوه    آميز و هرگاه در برابر ا مسالمت
تمـامي  . ... چه موجود است، سـزاوار نـابود شـدن اسـت     هر آن. ... گيرد صورت مي

ي انسـاني فقـط مراحـل     پايـان تكامـل جامعـه    هاي تاريخي متوالي، در سـير بـي   نظام
هر مرحله ضروري است و بنابراين براي زمـان  . تر تر به عالي گذرايي هستند از پست

و شرايطي كه آن مرحله خاستگاه خود را بدان مديون است موجـه اسـت؛ ولـي در    
يابـد، اعتبـار و    در بطـن آن تكامـل مـي   " تـر كـه تـدريجا    برابر شرايط جديد و عالي

كه آن نيز بـه   -تر ي عالي دهد و بايد راه را براي مرحله حقانيت خود را از دست مي
گونـه كـه    درسـت بـه همـان   . بازكنـد  – رود ي خود رو به احتضار و نابودي مي نوبه

ي صنايع بزرگ، رقابت و بازار جهاني، در عمل تمامي نهادهاي  بورژوازي به وسيله
ي ديـالكتيكي   شكند، فلسفه اند درهم مي استواري را كه ديرزماني مورد احترام بوده

ور نيز، تمامي مفاهيم مربوط به حقيقت مطلق و نهايي و نيز مفاهيم مطلق راجع به ام ـ
ي مزبور هيچ چيز، نهايي، مطلـق و   براي فلسفه. سازد انساني متناظر با آن را نابود مي
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كنـد،   اين فلسفه، خصلت گذراي هرچيز و در هر چيـز را افشـاء مـي   . مقدس نيست
تـاب بيـاورد مگـر فراينـد     ) ي ديـالكتيكي  فلسـفه (توانـد در برابـر آن   هيچ چيـز نمـي  

و . پايـان از پسـت بـه عـالي     گي بي ي بالنده تهي شدن و گذشتن، فرايند پيوس وقفه بي
البته . خود اين فلسفه چيزي بيش از بازتاب محض اين فرايند در مغز انديشنده نيست

پذيرد كه مراحل معين شناخت  يعني مي. كارانه نيز دارد ي مزبور روي محافظه فلسفه
. مـين حـد  انـد؛ ولـي فقـط در ه    و جامعه در زمان و شرايط مفروض موجه و عادلانه

ايـن تنهـا    -بينـي نسـبي و خصـلت انقلابـي آن مطلـق اسـت       كاري اين جهان محافظه
  )۱۷ -۱۵:ئولوژي آلماني ايده:انگلس(».گذارد بيني مزبور بر آن صحه مي منطقي است كه جهان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



۷ 

  داري در ايران برده
  

دانيم  ازيم، لازم است بهداري در ايران به پرد ي توليد برده شيوه بهکه  نقبل از اي      
کننـده و اساسـي    بشـري، فـرد نقـش تعيـين      ي که در جريان تکامل اجتماعي جامعـه 

کـاراني ماننـد؛ انوشـيروان ناعـادل، اسـکندر مقـدوني،        تاريخ بـدون جنايـت  . دارد نه
چنگيزخان مغول، هيتلر، استالين، و بزرگاني مانند هگل، فويرباخ، مـارکس و لنـين،   

بشري   ي توانند فقط سير تکاملي جامعه افراد مي. دهد ميداده و دامه هم به راه خود ا
سـم  يسـم و کمون ياليهـايي کـه اسـتالين عليـه سوس     يمانند تئـور  را کند يا تند نمايند،

ک قـرن جنـبش   ي ـساخت که سبب شد حـداقل  » استالينيسم«مارکس، تحت عنوان 
تواننـد، مـانع    مي ا هرگز نهام .افتد يبه عقب ب يجهان  کارگر ي طبقه يانقلاب اجتماع

  .کند، شوند که بر مبناي قانون ديالکتيک حرکت مي  سير تکاملي جامعه
کارشان  ،دار و فئودال بردهحاکمان دانيم که مورخين درباري  و نيز بايد به      

بوده  حاکمه ي طبقه» يئولوژ دهيا«ساختن  يعني، هاي تاريخي وارونه کردن واقعيت
درباري مانند ايوانف،  »مورخ«يي به اصطلاح  عده که يناستال ، ماننداست

نويسند، که اکنون  ايراندوست و ديگران داشت، تا تاريخ را برابر ميل استالين به
کنند تا جعليات خود  گي استفاده مي ي حزب توده از همين تاريخ ساخته دارودسته

ن مورخين دربار از اي گريد الملک يکي خواجه نظام و نيز .را واقعي جلوه دهند
ناميده است و » ملحد«و » ملعون«، »سگ«دينان را  فئودالي بود که مزدکيان و خرم

  . ها فراهم آورد شان را واجب دانسته تا زمينه را براي قتل عام آن قتل
ي محمدرضا فشاهي در کتاب واپسين جنبش قرون وسطايي در دوران  به گفته      

با ورود . از ميلاد، اقوام آريايي به ايران کوچيدند فئودال،  در حدود هزار سال قبل
ي آريايي با تمدن ساکن بوميان به تدريج در هم  اين اقوام، تمدن شباني و کوچنده
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ي قبل از هجوم  ساله ۱۵۰۰در دوران . ي اقوام ايراني شکل گرفت آميخت و چهره
 ۳۲۹تا  ۵۵۰(هخامنشينان، )پيش از ميلاد ۵۵۰تا  ۷۲۶(مادها اعراب، به ترتيب 

اشکانيان ، )پيش از ميلاد ۱۳۸تا  ۳۳۴ ](۲سلوکيان[مقدونيان، )پيش از ميلاد
بر  )ميلادي ۶۵۲تا  ۲۲۴(ساسانيانو  ،)ميلادي ۲۲۸پيش از ميلاد تا  ۱۴۰ ](پارتيان[

 ۶۵۲شود و در  اين دوران از قرن هشتم قبل از ميلاد آغاز مي. ايران حکومت کردند
  .يابد ميلادي خاتمه مي

نژادان که متشکل از اجداد هند و ايراني بودند و از آن  از هنگام کوچ آريايي      
هاي  گاه نخستين خود به طرف مناطق جنوب و دره هنگام که آنان از اقامت

هاي هندوکش به راه افتادند، مهاجرين  هاي شمالي و جنوبي سلسله کوه رودخانه
هاي  آنان به ناچار به سوي درهتازه، مکان را بر مهاجرين قبلي تنگ کردند و 

گاه نخستين  اي که در اقامت عده. هاي سند و پنجاب راه افتادند خيز رودخانه حاصل
 هاي پنجاب و سند رفتند، ساکنين و آنان که به سوي درهايران  ماندند، ساکنين

داري و  نژادها به شکار و چادرنشيني و گله گي آريايي زنده. را تشکيل دادند هند
» کيس.آ«و » هرتسفلد«ي  به گفته. گذشت يي اشتراکي مي هاي قبيله ي از نظامپيرو
به تدريج در روند تکامل تاريخي . جا مستقر شدند سال قبل از ميلاد در آن ۹۰۰

ي توليد  يي بود و از طريق شيوه ي جماعت قبيله که بر پايه مادهاسازمان اجتماعي 
ها قشرهايي به وجود آمدند که از ميان  لهکرد، در داخل قبي آسيايي، امرار معاش مي

نيز وجود  گان بردهها  در اين دوره در قبيله. پديدار شدند اعيانو  کاهنانها  آن
اما در اواخر حکومت مادها، . دادند گي را انجام مي تر کارهاي خانه داشتند که بيش

وسعه روزافزون ي توليد آسيايي، در هم پاشيد و ت يي منتج از شيوه هاي قبيله سازمان

                                                 
پس از مرگ او به حکومت رسيد و حکومت سلوکيان را  بود که سلوکوس سردار اسکندر مقدوني - ۲

 .بودند و فرهنگ و زبان يوناني را به ايران آوردند يشه يونانيسلوکيان از ر. د نمودايجا
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ها در  و استفاده از آن گان کار بردهداري و زراعت موجب اهميت وجودي  دام
  .کارهاي زراعي و دامي گرديد

که قومي از اقوام متعدد آريايي هستند به صورت قبايل مختلف در مادها       
حدود دو هزار سال قبل از ميلاد به مناطق آرارات و آذربايجان و کردستان هجوم 

تحت . ها مستقر گرديدند دند و بر بوميان اين مناطق غلبه نمودند و در اين سرزمينبر
ي توليد خود را  بر مادها شيوه] نخستين دولت[ دولت آشورهاي  تاثير لشکرکشي

يي عبور کرده و  قبيله  ي در نتيجه قبايل ماد از جامعه. بر مادها تحميل کردند
ترين  بزرگو آن را به صورت  را ايجاددار ايراني  دومين دولت برده

با پيدايش  .)قبل از ميلاد ۶۹۹تا  ۶۷۲(جهان آن روز تکامل دادند دار دولت برده
داري، تثبيت  ي توليد برده ها شيوه دار مادها و گسترش حاکميت آن دولت برده

  . گرديد
 گان چه براي استفاده از برده_ قرن هشتم قبل از ميلاد _ در زمان هوخشتره «      

گيري  اين بهره. گيري اقتصادي قوت يافت گزاري بزرگان و چه براي بهره خدمت
گان امور کشاورزي، صنعتي، استخراج معادن و حتا امور  برده  از نيروي کار

 )۴۴:تاريخ اجتماعي ايران از آغاز تا مشروطيت:االله نوذري عزت( ».گرفت ساختماني را در بر مي
اميران، نجبا، آزاد مردان، : شد تقسيم مي  ندين طبقهبه چ«ماد   به ديگر بيان جامعه

ايران از : رمان گيرشمن(».گان داشتند و در آخر برده همالکين زمين کساني که چيزي ن
  )۸۱:آغاز تا اسلام

تمدن . گيرند يان، زمام امور را در دست مي بعد از انقراض مادها، هخامنشي      
شمارد، مقارن با دوران  ريخ جهاني ميي شروع تا هخامنشي که هگل آن را نقطه

بسط کشاورزي، استخراج معادن، ارتباط اقوام کوچنده و . اوج تمدن جهاني است
ي پول، تقسيم کار در صنعت و  و رواج سکه  ساکن، گسترش بازرگاني و  مبادله



۱۰ 

تحقق يافته  ،ها ها و دولت کشاورزي و دست به دست شدن تجارت توسط تمدن
متمرکز که بر رأس آن يک شاه " ان در ايران يک حکومت کاملادر اين دور. است

کند، و سيستم منظم ستاندن  مقتدر که داراي اختيارات نامحدود است حکومت مي
ها، به  وري و بنادر و راه ها و عوارض مختلف از کشاورزي و صنايع پيشه خراج

  .گردد يي در ايران پديدار مي شکل رشد يافته
قبل از ميلاد که  ۵۵۹يان در  و ايجاد دولت هخامنشي شکوروبا ظهور       
طبقات   به  هاي قبايل استوار بود، تفکيک جامعه هاي اين دولت نيز بر اتحاديه پايه

، گان بردهرنج  ي حاصل از دست ي مادي محصولات توليد گوناگون بر زمينه
  .آغاز گرديد

ل و حاکميت خود بر هخامنشي رسيد، او براي کنتر داريوشنوبت که به       
محصولات توليدي از اراضي تحت مالکيت خود که در واقع مالک تمام اراضي 

حاکم، [ ساتراپيشد، دستگاه امپراتوري خود را به واحدهاي  ايران محسوب مي
که در رأس . ها بيست عدد بود ي هرودوت تعداد آن تقسيم کرد که به گفته] والي

که از قدرت نظامي برخوردار بود، وجود يک يا چند ساتراپ يک حاکم نظامي 
ها  هاي لازم را از ساتراپ حاکم نظامي ماموريت داشت که ماليات. داشت
يان را عهد آهن نيز لقب  عهد هخامنشي. ي حاکمه ارائه نمايد آوري و به طبقه جمع
 ها کار بردهزيرا به لطف  ،دوران کشاورزي رواج بسيار داشت در اين. اند داده
ي دياکونوف  به گفته. داري در ايالات قديم رواج کامل داشت وليد بردهي ت شيوه

کار کنند ولي از " دادند که در کار زراعت و صنعت مستقلا گان اجازه مي به برده«
چنين  او هم» .مازاد محصول خود، سهم بزرگي را به ارباب اختصاص دهند

هاي اداري در  دستگاهپادشاه و اعضاي خاندان سلطنتي و سران بزرگ «: نويسد مي
 گردايا  مانياها را  تمام کشور کارگراني داشتند که به اصطلاح ايراني آن
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کردند و در  مي] داغ کردن با حلقه فلزي[گذاري  اين گرداها را نشانه. ناميدند مي
اين افراد . نمودند ها استفاده مي امور ساختماني و کشاورزي و صنعت از وجود آن

  » .جنگي بودنداز اسراي " معمولا
هاي اراضي کشور به استثناي املاک  در اين دوران قسمت اصلي زمين      
شد که روي  ي کشاورزاني اداره مي نشين پادشاه و نجباي بزرگ، به وسيله برده
ها و  کردند و حق ترک آن را نداشتند و انواع ماليات گي مي هاي پادشاه زنده زمين

هاي اين دوران اين بود که در  گي ديگر از ويژه يکي. پرداختند عوارض و خراج مي
در نتيجه در . گان به وجود آمد هاي بزرگي از برده اراضي معابد و شهرها نيز، کانون

کشي و استثمار شديد از  همين دوران به واسطه قدرت فراوان نظامي و نيز بهره
  .شد که سبب تولد طبقات ديگر شد  گان، ثروتي فراوان توليد برده

، ]مقدونيان[با هجوم اسکندر به ايران و رواج تمدن هلني در دروان سلوکيان       
گردد و  جهات مثبت رشد اقتصادي، اجتماعي دوران هخامنشي در ايران تشديد مي

در اين دوران . شود يي دقيق و عميق بين شرق و غرب، آسيا و اروپا برقرار مي رابطه
پردازند و در پس  ديگر مي فکري يکآوردهاي  شرق و غرب هر دو به جذب دست

 Mixhellensها را به يوناني  اين تمدن مخلوط، حتا نژادهاي مخلوط که آن
آيد و حتا براي مدتي، زبان يوناني به زبان رسمي و دولتي  پديد مي ،ناميدند مي

  .گردد ايران مبدل مي
ايران، فرهنگ در قرن چهارم قبل از ميلاد به دنبال حمله اسکندر مقدوني به       

و  سلوکيانطوري که در دوران  يوناني بر فرهنگ ايراني تاثير بسيار گذاشت، به
و بعدها از قرن نخست ميلادي به . کردند مردم به زبان يوناني تکلم مي اشکانيان

) خط آرامي( زبان پارتها پاک شد و جاي آن را  بعد، زبان يوناني از روي سکه
   .گرفت
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نابودي سلوکيان، عصر اشکانيان آغاز گرديد که ايالت مهم اين با   بنابراين      
ي دياکونوف  ه گفتهب. جا رواج داشت در آن داري بردهالنهرين بود که  سلسله بين

ها در  اهميت بسيار داشتند، زيرا از آن» آنشهريک«هاي  ها، برده در بين برده«
کردند و جزيي از اموال  ها در املاک مالکين کار مي آن. شد کشاورزي استفاده مي

. واگذار کرد) مالکين(شد هديه داد و به دوستان خود  ها را مي برده. ... مالک بودند
ها را در رهن قرار دهند و يا در ازاي دريافت مزدي، او را  توانستند آن چنين مي هم

  )۴۰:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي(» .اجاره دهند
يي  ، صفات قبيله]اشکانيان[ها ، دولت پارت]مقدونيان[نپس از سقوط سلوکيا      

يي بسيار  پارتي به دموکراسي قبيله  ي جامعه. کند خود را کم و بيش حفظ مي
هاي اشراف،  نزديک است و لذا اختيارات شاهان در آن محدودتر است و خاندان

  .قدرت عزل و نصب شاه را دارند
اشکاني و هخامنشي   ي که نوعي سنتز دو جامعهساساني   ي ها، جامعه بعد از اين      

داري، قدرت نامحدود شاه، نقش دين، بغرنجي  سيستم دولت. آيد است، پديد مي
کند،  هخامنشي شبيه مي  ي ها، آن را به جامعه گي آن به سنت دستگاه دولتي و وابسته

ي اما از سوي ديگر ساسانيان وارث فرهنگ مادي و معنوي دوران هلني و اشکان
ها باز  ي زمينه ي خود، اين فرهنگ مادي و معنوي را در همه است که خود به نوبه

ايران، يک نظام   ي در اين دوران است که جامعه. کند تر مي برد و بغرنج هم پيش مي
هاي سنگين،  ماليات. کند مانند و تضاد موحش فقر و ثروت را احساس مي کاست

به معني ] مغان[با اشراف، تسلط روحانيون  مي دروني اشراف، رقابت شاهيرقابت دا
در همين . برد را از درون به سوي نابودي مي  کامل کلمه و عوامل ديگر، اين جامعه

 )ميلادي ۵۳۱:مرگ(مزدک و  )ميلادي ۲۷۶-۲۱۶(مانيدوران است که جنبش 
در همين دوران است که فئوداليزاسيون آهسته آهسته پيش . گردد پديدار مي
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گان و رعاياي محکوم اشراف و  بنده" هقانان و روستاييان، عملارود و د مي
و در همين دوران است که حکومت ساسانيان . داران و روحانيون هستند زمين

  .گردد توسط اعراب سرنگون مي
طبقاتي،   ي ظهور اسلام در عربستان در آغاز قرن هفتم ميلادي، با تکوين جامعه      

ي  جتماعي پيچيده در ميان اعراب شمالي، رابطهسياسي و ا  و شروع يک جنبش
در آغاز قرن هفتم ميلادي در عربستان، سازمان پدرشاهي و . ناگسستني دارد
. يافت طبقاتي تکوين مي  ي ها، در حال انقراض بود و جامعه جماعتي کمونته
ي  داري در حجاز مقدمه ي توليد برده پدرشاهي و تکوين شيوه  ي فروريختن جامعه

گوني و  و گونهيي  قبيلهگي جماعت  زيرا نابودي و از هم پاشيده. ر اسلام بودظهو
تکامل مالکيت شخصي زمين و افزايش روزافزون نابرابري مالي، و تضاد بين 

ي عرب قبايل مختلف، نواحي شمالي عربستان را دگرگون کرده و  و تودهحاکمان 
د و براي رفع بحران و ايجاد طبقاتي را فراهم آورده بو  ي مقدمات پيدايش جامعه

پدرشاهي و   ي يک دولت قوي و واحد براي سراسر عربستان، لازم بود جامعه
راه نابودي اين  هاي ناشي از آن نابود شود و به ناچار، به هم يي و جنگ سازمان قبيله

و اسلام که با . يي نيز سقوط کنند پرستي قديم و بدوي و خدايان قبيله ها، بت شيوه
که بسياري از  يل مختلف، بلبرابري به ميدان آمده بود، موفق شد نه تنها قباشعار 

  .تگشخواهيم باز در ادامه به مبحث اعراب . و اشراف را نيز جذب کند حاکمان
 يکين يش گرفت و ايج راه زوال را در پي، به تدريدار برده يون اجتماعيفرماس      

گي در زمان  حتا بقاياي نظام برده. ليد بودتو ي ن شيوهيبودن عمر ا ياز عوامل طولان
طوري  وجود داشته است بهز ينيي ايراني مانند سامانيان،  هاي قبيله حاکميت دولت
ها به اوج خود رسيد و  تجارت برده در روزگار حاکميت آن«: نويسد که لمبتون مي

رهاي فروشي در شاش، اسفيجات و شه بازارهاي منظم برده. تشکيلاتي هم به هم زد
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ِِيي به  هاي قبيله ها و يا جنگ ديگر آن سوي ثغر راه افتاد و اسيران تهاجمات استپ
هاي  استپ و دهستان و سرزمين. شدند گان راهي اين بازارها مي ي رباينده وسيله

تداوم و : لمبتون(» .خزري در شمال قفقاز از منابع ديگر تهيه و تدارک غلام و برده بودند
  )۹:مدخل-ان ميانهتحول در تاريخ اير

. اند ها بوده هاي حاکم بر ايران باستان، منبعث از قبيله در حقيقت دولت      
يي با توجه به ثروت و قدرتي که در اختيار داشته است، توانسته براي مدتي  هرقبيله

گي بود،  ي غالب و برتر توليد که برده گيرد و شيوه حاکميت ايران را در دست به
  :نويسد لوئيز هنري مورگان مي. کردند اعمال مي

ترين نهادهاي بشر را به ما نشان  ترين و گسترده يي يکي از کهن سازمان تيره«      
داري يا  برده[باستاني  گاني جامعه همه" اين سازمان، طرح حکومت تقريبا. دهد مي

 به دست_ از آسيايي و اروپايي گرفته تا آفريقايي و استراليايي _ را  ] کلاسيک
اين . به وسيله آن سازمان داده و پيوسته شد  اين همان افزاري بود که جامعه. دهد مي

ي بربريت، تا زمان برپايي  نهاد با آغاز گرفتن در توحش و تداوم در سه خُرده دوره
  ) ۱۵۴-۱۵۳:باستان  جامعه: لوئيز هنري مورگان( ».ي تمدن پا برجا بود سياسي در آغاز دوره  جامعه

گان در حکم آلات و ادوات ملک بودند و با زمين خريد و فروش  واقع برده در      
ها نيز  يافت و در اثر جنگ نسل آنان روز به روز در اثر توالد افزايش مي. شدند مي

به » آنشهريک«شايد نام . گرديد ها اضافه مي به آن  تعدادي اسير تازه به عنوان برده
ها به عنوان ضامن وام هم استفاده  از برده و نيز. معناي بيگانه بدين سبب باشد

ي  گي شيوه با تشکيل سلسله ساسانيان در اوايل قرن سوم ميلادي، پاشيده .شده است مي
رود و تا قرن پنجم ميلادي که مرحله  از بين نمي" داري آغاز شد، ولي کاملا توليد برده

و از آن پس . استفئودالي در ايران پيدايش يافت، ادامه داشته   ي نخست جامعه
ي  که در کنار شيوه ي توليد برتر، بل داري نه به عنوان يک شيوه ي توليد برده شيوه

   .توليد فئودالي تا قرن نوزدهم ميلادي دوام داشته است
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  ي توليد فئودالي شيوه
        
ي اصلي  ي توليد فئودالي همانند فرماسيون ماقبل خودش، دو طبقه در شيوه      

  ي اکثريت افراد جامعه رعيتي  ي قليلي را و طبقه که عده فئودالي  قهطب. داريم
 جا هم اسثمار به صورت عريان در اين. دادند طبقاتي آن روز گار تشکيل مي

و فئودالي و  يدار ي توليد برده هاي شيوه ما ويژگي. رواج دارد] بيگاري[
ن به .از سهراب» ييي توليد آسيا شيوه«در کتاب کوچکي به نام  را داري سرمايه

  .جا مراجعه نمايند توانند به آن مندان مي ايم که علاقه طور دقيق و مختصر بيان داشته
بر روي  ،کرد علاوه بر انجام کار لازم اجبار به زيستن رعيت را مجبور مي      

] بيگاري[، براي زنده ماندن مقداري هم کار اضافي ]نسق[يي  مقداري زمين اجاره
  .انجام دهد)  فئودال(خود  براي ارباب

توليد فئودالي، دهقانان از  داري و آغاز شيوه توليد برده بعد از پايان عمر شيوه      
اي مانند، بيل، کلنگ، داس و گاوآهن جهت کار بر روي  ابزارها و وسايل ساده

رفت و تکامل ابزارهاي توليد در صنايع  تدريج و با پيش به. کردند زمين، استفاده مي
کردند،  هاي بادي و آبي که از مهار انرژي آب و باد کار مي کارگاهي، آسياب

  . گرفتند اختراع گرديدند و مورد استفاده قرار 
مولده  هاي داري، نيروي توليد برده ي کلي اين شد که در مقايسه با شيوه نتيجه      

در سطح بهتر و  در نظام فئودالي،) کار موضوع+وابزارکار وسايل + کارانسان  نيروي(
  .تري قرار گرفتتد عالي
کار بود که  ترين موضوع زمين در عصر فئودالي و در غياب صنعت مدرن، مهم      

رعيت قطعه يا قطعات کوچکي . شد مي هبدون کار بر روي آن، محصولي برداشت ن
کرد که  اجبار به زيستن او را موظف مي. از زمين فئودال را در اجاره خود داشت
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او ناچار بود براي . اش، بر روي آن کار کند گي خود و خانواده گذران زنده براي
امرار معاش، به طور متوسط سه روز در هفته را براي خودش و سه روز ديگر را 

  .معروف بود گاري بيکار کند که به   گونه معادلي براي فئودال بدون دريافت هيچ
سازي،  سازي، جاده سازي، پل نند خانهها، بسياري کارها ديگر ما علاوه بر آن      

و غيره   هاي فئودال داري از تعدادي از دام شکني، ساختن انبار، نگه بري، هيزم چوب
  .گاري بودند جزو اعمال بي

ي  فئودالي و يا ارباب رعيتي؛ دو طبقهي توليد  طور که نوشتيم در شيوه همان      
از يک طرف و در طرف ] ها خانها،  ارباب[ها  فئودالبزرگ اجتماعي يکي 

که داراي منافع اقتصادي متضادي هستند، در ] ها دهقانها،  سرف[ها  رعيت ديگر
  ها مالک زمين و آب؛ يعني وسايل اصلي توليد فئودال. ديگر قرار دارند برابر يک

دارند و مالک بخشي از  هشرکتي ن" و کارکردن اصلا  بوده ولي در امر توليد
ها  رعيت. شود مي  رعيت توليد هايي خواهند بود که توسط همحصولات و فرآورد

ها واگذار شده، در ازاء  از طرف ارباب به آن" موقتا] نسق[در زميني که 
ساليانه به کاشت و داشت و  بيگاريساليانه و  ۳مالياتساليانه،  بهاي اجاره

  . پردازند برداشت از زمين مي
                                                 

سلطنت مانند هر نوع شکل ديگري از «: نوشت» نقد اخلاقي و اخلاق انتقادي«در  ۱۸۴۷مارکس در سال  – ۳
ها در نظام  از ديدگاه اقتصادي، ماليات. فقط به صورت مالياتي است  ي کارگر اش بر طبقه دولت، فشار مادي

طرب، مدرسان و  ي کارمندان و علما و روحانيون، سربازان، و عمله. اند ي وجودي دولت هاي مطلقه پايه سلطنت
بگيران مجالس پادشاهان و امرا يا ملازمان آنان   هاي گوتيک، خيل خلعت هاي يوناني و برج ها، موزه چي داروغه

خورهاي هزار و يک  ي اين مفت د که  همهي عامي بو گذشت؛ ماليات سفره ها مي امورشان از همين ماليات  همه
هاي پر سوز و گداز ناجيان  راني ي تمام نشدني براي سخن موضوع ماليات، مايه. ... نشستند شبي دور آن مي

هاي پرطمطراق را اقتصاددانان بورژوا، مانند  جور مردم فريبي جواب اين" اتفاقا. ... مشتاق بشريت است
هستي دولت «: ها لازم نيست به اين امور به پردازند اند، و کمونيست کلمه داده ريکاردو، سنيور و غيره در دو

 ) ۴۶۴ص: گروندريسه جلد يکم:مارکس. (»هستي اقتصادي کارگر، همان مزد اوست«؛ »همانا ماليات است
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ان مراکز مذهبي مانند کليساها، مساجد، گ هلازم به توضيح است که گردانند      
هاي  ها قرار داشتند و داراي زمين ها و غيره در سراسر جهان در کنار فئودال کنيسه

هاي مختلف  دهقان را به شکل) گاري بي(ها نيز سهمي از  وسيع بودند، و آن
  .است  فئودالي  ي توليد اوقاف در ايران از بقاياي شيوه. کردند دريافت مي

ي توليد از هر فرماسيون اجتماعي به فرماسيون ديگر،  دانيم که شيوه اما بايد به      
در هر کشوري با کشور ديگر با توجه به شرايطي مانند جغرافياي طبيعي و انساني 

. ي توليد امرارمعاش هستند ها، شيوه ي آن اما شباهت همه. دارند" هايي قطعا تفاوت
خواهيم  ر ابتدا دو منبع اصلي امرارمعاش بودند، ميد آبو  زمينکه  با توجه به اين

گرفته است؟  گونه انجام مي ي توليد، در جوامع مختلف، چه دانيم که يک شيوه هب
ي توليد فئوداليسم در ايران با هم چه  ي توليد فئوداليسم در اروپا با شيوه شيوه" مثلا

اما در . مشترک استاستثمار در هر دو مکان،  ؟ها و چه مشترکاتي دارند تفاوت
غرب، فئودال که مالک زمين زراعي بود، از بين رفت و جاي آن را شخص 

در صورتي که در ايران، فئودال که مالک . ۴دار، گرفت ديگري به عنوان سرمايه
که با همان  رفت، بل از بين نه.) چون مالک واقعي زمين شاه بود(بود  واقعي زمين نه

ي توليد  چنان که الآن شيوه هم. دار شد سرمايهاش تبديل به  فرهنگ ارتجاعي
اگر فرد . در آلمان متفاوت است  داري ي توليد سرمايه در ايران با شيوه  داري سرمايه
و مجهز به علم روز است و در استثمار و کسب   دار اروپايي دموکرات سرمايه

و وجود درصد راضي باشد،  ۳۰ارزش اضافي از کارگران، اگر با ده يا بيست يا 
دار ايراني اما مستبد، مرتجع،  پذيرد، سرمايه هاي کارگري رفرميست را به اتحاديه

درصد  ۱۰۰خوار، و فاقد علم و شعور اجتماعي است و با استثمار  دزد، فاسد، رشوه

                                                 
دار  در ايران فئودال تبديل به سرمايه. آمد دار مي ميرد و به جاي او سرمايه در غرب فئودال مي – ۴

 )۲۷: احمدزاده. (شود مي
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شود و مخالف هرگونه  مي پرستي او هم خوابيده نه درصد و غيره، عطش پول ۲۰۰و 
مشترک هر دو استثمار است؛ يکي محترمانه،  اما وجه. تشکل کارگري هم هست

تر و  هايش هم وحشي ي توليد فئودالي ايراني، فئودال در شيوه. يانه يگري وحشيد
الدوله در عصر  فئودال صمدخان شجاع. هاي اروپا بودند کارتر از فئودال جنايت

مشروطيت در شکنجه و انداختن يک رزمنده انقلابي تبريز در حوض يخ در دماي 
  .برد گراد زير صفر، لذت مي درجه سانتي ۳۰

. ي فئوداليسم بر بستر اجتماعي اقتصادي اروپا ساخته شده است بايد دانست واژه      
هيچ زميني بدون . دار، يا فئودال است در فئوداليسم اروپا زمين در مالکيت زمين

. رسد به ارث مي زمين به تمام و کمال به پسر ارشد. دارد وجود نه] فئودال[دار  زمين
ي توليدشده  طور مستقيم استثمارگر است، و بهره در فئوداليسم اروپا، مالک زمين به

  دولت اروپايي، عملاً دخالتي در اين. کند از محل کار و محصول را تصاحب مي
تمام آن وظايف حکومتي را نيز " در فئوداليسم کلاسيک مالک راسا. دارد کار نه

  .دار است دارد عهده دي نهاقتصا" که سرشتي صرفا
هاي غربي خود براي دهقانان تحت اختيارش نقش هرگونه استثمارگري  فئودال      

کند؛  روايي مي اش بر آنان فرمان گان مسلح نشانده او به ياري دست: کند را ايفا مي
ش را به زندان  تواند حکم کيفري صادر نمايد، فرودستان کند و مي قضاوت مي

عين همين شرايط در عصر قاجاريه و . به مرگ کند و يا اعدام نمايد م افکند، محکو
جا به  دولت فئودالي در اين .در مناطق روستايي ايران حاکم بود ۱۳۴۱/۱۹۶۲تا سال 

کرد اقتصادي، اداري و يا حقوقي  گونه عمل عنوان مثال دولت ناصرالدين شاه، هيچ
وظايف در اختيار ي  بقيه. يران استهاي زراعي ا او فقط مالک تمام زمين. داشت هن

نيز از بنياد کار اربابان حتا امورات جنگي . و روحانيون گرد آمده بود اربابان فئودال
جمع نيروهاي مسلح تحت اختيار فئودال در اصل کل ارتش را تشکيل . بود فئودال
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 توانست شاه مي. جنگيدند هاي خودشان مي هم تحت علائم و نشانه داد، که آن مي
در صورت . توانستند او را از ارتش محروم سازند ها مي اعلام جنگ کند، اما فئودال

ها  اين. پيوست مي هگرفت وگرنه جنگي به وقوع ن مي  شان جنگي در حضور يافتن
  .هاي فئوداليسم است که در ايران رواج داشته است گي گي از ويژه همه
که  ي توليد آسيايي، بل ه به مفهوم شيوهبه کار بردن واژه فئوداليسم از طرف ما ن      

. رعيتي است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت_طبقاتي ارباب  ي به مفهوم جامعه
زاده از  ترين تئوريسين برجسته ايران معاصر، آوتيس سلطان طور که بزرگ همان

اصطلاح فئوداليسم براي ايران استفاده کرده است ما هم به پيروي از اين انسان 
بريم و خواهيم نوشت که فئوداليسم در ايران تا  ژه فئوداليسم را به کار مياآگاه، و

انقلاب «دوام داشت و با رفرم اصلاحات ارضي محمدرضا شاه به نام  ۱۳۴۱سال 
  . برچيده شد» سفيد
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  فئوداليسم در ايران
       

معه شناس، سـير تحول پور جا در فئوداليسم ايراني به گفته اميرحسين آريان      
داري،  به زمين] توليدآسيايي ي شيوه[ابتدايي  ي ايراني از نظام سـاده ي جامعه
گذارد و اين  مي] فئودالي[داري  زمين ي ي اشـکاني پا به مرحله آرام در دوره آرام

اعراب بر ايران  ي سـلطه ي تر آن چه در دوره روند را از اشـکال مقدماتي تا متکامل
داري توانسـت لنگان  پيمايد و سـرانجام، نظام زمين هاي مابعد آن مي دوره و چه در

لنگان به سـير خود ادامه دهد و قوام خود را در مقابل تظاهرات موقت نظام نو بنياد 
ي  همهها،  در اين زمان. ۵تا اوايل قرن بيستم حفظ کند] تجاري[سـوداگري 

دار  اين اوست که مالک و زمين .است] شاه[هاي کشاورزي از آن يک نفر  زمين
هايش را در مقابل دريافت ماليات و خدمات نظامي به  زمين. اصلي است

که  داد، بدون آن داري اجاره مي ي تيول ها به شيوه گان، درباريان، و فئودال زاده شاه
يي، درباريي، و يا فئودالي  زاده شاه هرگاه شاه. ها مالکيت زمين را داشته باشند آن

تر  يعني در بيش. کرد کرد او را با فردي مشابه عوض مي مي هش عمل ن ميلباب 
بوده است که خود را ] سلطان،شاه[مالکيت زمين يک فرد  ،کشورهاي آسيايي

دانسته است، مانند  و نماينده تمام افراد آن جامعه مي!] شاه سايه خداست[الهي  ظل
  .ايران، افغانستان و غيره

ي توليد  ودالي در ايران از قرن سوم ميلادي از دل و درون شيوهي توليد فئ شيوه      
با خلق  ۱۳۴۱قرن و تا سال  ۱۷يابد، و بيش از  داري به تدريج متولد و قوام مي برده

در . آورد کند، دوام مي هاي تاريخي که در کارنامه خود ثبت مي انواع جنايت
سين جنبش قرون وسطايي در واپ«جا مختصري از اين وقايع تاريخي را از کتاب  اين

                                                 
 ۱۳۴۶، خرداد ماه ۲۰فردوسي ص  ماهنامه: نگاهي به سـير جامعه ايراني در ادوار مختلف: پور اميرحسين آريان - ۵
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نوشته محمدرضا فشاهي که کار تحقيقي بسيار خوبي جهت بررسي » دوران فئودال
  :دهيم فئوداليسم در ايران انجام داده است، ارائه مي

ايراني تحولات بسياري را که در جهت تکامل   ي ، جامعهيقرن سوم ميلاد تا      
ي، نظام طبقاتي، رژيم دولتي، سطح  وليدي توليد، مناسبات ت بود، در ابزار و شيوه

در اين دوران، نظام دودماني . ه بودتکامل فرهنگي و غيره، پشت سر گذارد
که مبتني بر رسوم پدرشاهي يا  ،ييايتوليد آس ي منتج از شيوه هاي اوليه کمونته

هاي بومي و به ويژه از دوران  پدرسالاري بود، از همان آغاز برخورد آرياها با تمدن
مادها زوال يافت و به تدريج به جاي آن به ترتيب شاه، حاکميت متمرکز، شهرها، 

پديد آمد و سپس اين  گي بردهوران، بازرگاني و روابط پولي و  بازارها و پيشه
، اشرافيت، سلسله فئوداليسمداري،  تدريج دگرگون گرديد و تيول جريان نيز به

يي که در آن تحرک طبقاتي امکان  مانند طبقاتي با شيوه کاستي  مراتب و شيوه
هاي  که نظام دودماني کمونته و از سوي ديگر بدون آن. دارد، ظهور نمود نه

از بين برود و در حالي که بسياري از موازين و موسسات آن " پدرسالاري کاملا
از " کاملاگي  که برده پديد آمد و بدون آن گي بردهاز بين نرفته بود، " هنوز کاملا

داري ظاهر گرديد  و تيول فئودالهيراشيک و اشرافي   ي د، مقررات جامعهبين برو
  .کردند گي مي ي اعراب، زنده در کنار هم، حتا تا ديري پس از حمله  و  همه

نام  رعيتجا  ي ايراني در عصر فئوداليسم که در اين واسطه کننده بي اما توليد      
اي  د، که بر روي زمين اجارهي خو دارد، در يک قسمت از مراحل کار روزانه

کند و با آن  مي  خود توليد  دهد، فقط ارزشي متناسب با نيروي کار فئودال انجام مي
کند و در قسمت ديگر کار روزانه، کار  امرارمعاش خود و خانواده را تامين مي

  توليد کننده وسايل و کنترل  براي دارنده بيگارييي يا همان   مازاديي يا کاراضافي
  . دهد باشد، انجام مي مي فئودالجا  ه در اينک
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ارباب، خان، (ي رعيت به فئودال  پرداخت بهاي کاراضافي به وسيله  بنابراين      
به سه شکل مختلف در مدت يک سال انجام ) دولت، اوقاف، مساجد و غيره

گندم، ( بهره مالکانه جنسي، و بيگارييعني ي کاري  بهره مالکانه :گرفت مي
از ميان اين ). پولي( بهره مالکانه نقديو ) دس، مرغ و خروس، گوسفندجو، ع

ترين  رايج) بيگاري(سه نوع مختلف بهره، بهره مالکانه جنسي و بهره مالکانه کاري 
به . ترين شکل استثمار انسان از انسان در عصر فئوداليسم در ايران بوده است و مسلط

  .  تري داشت ه نقدي رواج کمبود پول، بهره مالکان دليل نبود و يا کم
ي توليد  اند که در ايران شيوه داري، مدعي يي از مدافعين سيستم سرمايه عده      
چه بوده، فقط  داشته است، آن هوجود ن" ي توليد فئودالي، اصلا داري و شيوه برده
خوبي  اين مدعيان دروغين تاريخ، به .بوده است !!!ي توليد آسيايي است شيوه
ي توليد  شناسند، اما هنگامي که دفاع از شيوه توليد آسيايي را ميي  شيوه

دهند و  مي  گاه واقعيات را وارونه جلوه ها باشد، آن هدف اصلي آن  داري سرمايه
خود را در پشت آن، با پاشيدن خاک به  يطبقاتسازند تا منافع  ئولوژي مي يک ايده

توان اثبات کرد و  گي مي ساده به. گان، تامين و تضمين نمايند چشم استثمارشده
 داشته است، پس فرمانفرما اگر در ايران فئوداليسم وجود نه: پرسش کرد

خان تنکابني، سردار  کلهر، محمدولي ، داووخان مندترين فئودال و انگلوفيل ثروت
اکبرخان سنجابي و هزاران فئودال ريز و درشت ديگر، با اعمال  اسعد بختياري، علي

بودند و دهقانان  ها از دهقانان، اگر فئودال نه فت انواع مختلف مالياتبيگاري و دريا
گي  ها همه اين فئودال! اند؟ دار بوده ؟ سرمايه۶کردند، پس چه بودند مي را استثمار نه

                                                 
در " هاي کرمانشاه که رسما ترين فئودال الدوله يکي از بزرگ ها حاجي محمدحسن ووکيل از ديگر فئودال - ۶

: يک سياح ايراني نوشت. هاست ز اسم او در بين مردم بر سر زباناکنون ني  خدمت دولت انگليس بود، هم
جا تا پاريس و   تجارت با  همه. ... کرمانشاه] فئودال[او اول ملاک. کرديم الدوله عبور مي امروز از دهات وکيل«

 )۲۷۶:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(» .لندن دارد
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که  ملوکانه داشتند، مبني بر اين» خط دست«ي رسمي  ي خودشان نوشته به گفته
اند و  داشته را از طرف شاه دريافت ميحکومت يک منطقه يا شهر يا استان و غيره 

کردند و در حق دهقانان  جا حاکميت خود را اعمال مي در آن دار تيولبه عنوان 
ها اجاره بها، ماليات جنسي، بيگاري  آن. بودند گردان نه از انجام هر جنايتي هم روي

ا به قتل اگر دهقاني ر. داشتند ي ديگر ظلم و ستم بر دهقانان روا مي ها نمونه و ده
اگر اين . ها را مورد مواخذه قرار دهد بود که آن رساندند، قدرتي در برابرشان نه مي

   .گذريم فئوداليسم معاصر در ايران نيست، پس چيست؟ به
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  فئوداليسم در ايران باستان
        
ي توليد  گي شيوه با تشکيل سلسله ساسانيان در اوايل قرن سوم ميلادي، پاشيده      
ي  داري، شيوه طبقاتي برده  ي داري که آغاز شده بود به تدريج از درون جامعه برده

ي توليد برتر در  توليد فئودالي تولد يافت و تا قرن پنجم ميلادي به عنوان يک شيوه
داري نه به عنوان يک  ي توليد برده و از اين پس شيوه. حضور عيني يافت  ي جامعه
ي توليد فئودالي تا قرن نوزدهم ميلادي هم  که در کنار شيوه ، بلي توليد برتر شيوه

  . به اشکال مختلف، دوام داشته است
به قول فشاهي، عصر ساسانيان، از نظر مشکلات طبقاتي، پرهياهوترين عصر       

رفت فئوداليسم به جايي رسيد که  در قرن پنجم ميلادي پيش. ايران باستان است
هاي استثمار شده عبارت  کش فئودال افزايش يافت و دسته هاي بهره تعداد دسته

البته . ها بود شهري که بار مالياتي برعهده آن وران پيشه، و رعايا: بودند از
ماليات ارضي بخش معيني از محصول . گان بودند سوداگران نيز جزو ماليات دهنده

. شد ه ميناميد» خراگ«زد و  داد که به ثلث يا نصف آن سر مي را تشکيل مي
ي  ي اعيان و اشراف و روحانيون و سپاهيان و بقيه کارکنان دستگاه طبقه طبقه

  .حاکمه از پرداخت سرانه ماليات معاف بودند
طوري که با  در بهترين موقعيت بودند به) موبدان(در عصر ساسانيان روحانيون       

داشتند که قدرت واره تلاش  کردند، بدين سبب شاهان ساساني هم پادشاه رقابت مي
  .موبدان را کاهش دهند

که  ها با وجود اين در مجموعه قوانين ساسانيان مطالب بسياري در مورد برده      
گان اختصاص  شود و فصلي به برده بود، يافت مي ي توليد برتر نه داري شيوه برده

  آيد که حد متوسط قيمت يک برده از اين مجموعه چنين بر مي. داده شده است



۲۵ 

کردند،  گان را به عنوان هديه رد و بدل مي دار، برده حاکمان برده. درهم بود ۵۰۰
گذاشتند و افرادي عادي هم در صورت ارتکاب  نمودند، به گرو مي وقف معابد مي

در . پرداختند گي مي شدند و به امور برده ها منتقل مي ي برده برخي جرايم، به طبقه
چنان مشکل و پيچيده بوده  گان آن برده حکومت کاستي ساسانيان سيستم آزادي

  .غيرممکن بوده است" است که خلاصي از آن تقريبا
النهرين که زير سلطه  گي مردم بين اطلاعات جالبي از وضع زنده» تلمود بابل«      

ها  رود که دهه منداني سخن مي جا از ثروت در آن. دهد ساسانيان بودند به دست مي
ها را به  کردند و آن ها در کشاورزي استفاده مي و از آن در اختيار داشتند  برده
  .رساندند راه زمين به فروش مي هم

ناميده » هارک«ماليات زمين . هاي دوره ساسانيان نيز بسيار سنگين بود ماليات      
ماليات . سوم ميزان محصولات کشاورزي بود شد و ميزان آن يک ششم تا يک مي

از : محمدرضا فشاهي( .ناميدند» جزيه«عراب بعدها آن را سرانه نيز وجود داشت که ا
  )۴۳:ها تا مشروطيت گات
طبقاتي فئودلي در دوران ساسانيان اين بود که   ي هاي وجود جامعه از نشانه      

رعايا مجبور «و  )۵۷:مالک و زارع در ايران: لمبتون(»روستائيان وابسته به زمين بودند«
قريه ساکن باشند و بيگاري انجام دهند و در پياده نظام  العمر در همان بودند مادام

گي و مرگ مردم و  حق زنده« )۶۴۸:تاريخ اجتماعي ايران: راوندي(».خدمت کنند
  )۳۱۶:پيشين.(بود» غلامان در دست آنان

ميلادي اهالي کشور ساساني موظف به بيگاري بودند که در  ۴۲۰ سال در      
ها شرکت کنند  ياري و راه ماعي و ساختماني و آبخدمات دولتي از قبيل امور اجت

که نيروي چهارپايان و اسباب و ادوات خود را نيز  خود، بل  و نه تنها نيروي کار
   .گذارند تحت اختيار دولت به



۲۶ 

. گردد طبقاتي دچار تضادهاي حاد مي  ي در حکومت کاستي ساسانيان، جامعه      
بدين . گان ي استثمارشده ود، هم با طبقهش ي حاکمه از درون گرفتار مي هم طبقه

صورت که در عصر ساسانيان، اختلاف پادشاه و اشراف از يک سو و اختلاف 
ي  ي حاکمه از طرف ديگر، به نهايت خود رسيد که زمينه طبقاتي مردم با طبقه

جنبش مزدک در حقيقت بر ضد روابط . بود مزدکمادي و عيني براي ظهور 
ي  يعني طبقه. بود داري و فئودالي برده ليدي تو ي دو شيوه توليد

وجوي راهي براي فرار از قيد و بند  ها، در جست ها و برده گان؛ رعيت استثمارشده
گي  گي و زنده گي بنده دارها، بودند بدين صورت که از زنده ها و برده فئودال
. ندهاي روزافزون آسوده گردند، روي به مزدک آور گي و ماليات بار برده فلاکت

. ... سپردند مي نژاد نه پادشاهان ايران هيچ کاري از کارهاي ديواني به مردم پست«
العمر مجبور بودند در همان قريه  مادام. وران بدتر بود احوال رعايا به مراتب از پيشه

گروه » آمين مارسلن«به قول . و ساير خدمات را انجام دهند بيگاريساکن باشند و 
رفتند، گويي ابدالدهر محکوم به عبوديت  اده از پي سپاه ميگروه از اين رعايا پي

در چنين اوضاع و احوالي . دادند مي وجه مزدي و پاداشي به آنان نه هستند، به هيچ
با » ماترياليست«چون يک  گي را هم او زنده. کند است که مزدک ظهور مي

، جبري تاثيري که از حکماي يونان از جمله هراکليت و دموکريت گرفته بود
خلاص نور از ظلمت برحسب اتفاق و بدون قصد و اختيار واقع «گويد  داند و مي مي

گردد و زن و مال هر دو اشتراکي  اساس مالکيت فردي لغو مي. ... شده است
که در واقع واکنشي  اشتراکي زنان نه به معني ترويج و فساد اخلاقي، بل. شود مي

  )۴۸-۴۷:پيشين(» .فئودالسراهاي وسيع اشراف  است در مقابل حرم
پس قتل عام مزدک و مزدکيان در يک گردهمايي فرمايشي توسط انوشيروان       
سير و تکامل فئوداليسم را که مدتي در اثر مبارزات مزدکيان دچار وقفه شده ! عادل
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که با حمله اعراب به ايران  بود، دوباره در مجراي اصلي خود قرار گرفت تا آن
  )۵۲-۲۵:پيشين. (ه گرديددوباره دچار وقف

در ايران نه تنها سازمان «چه در بالا بيان داشتيم؛  اما بايد بدانيم که علاوه بر آن      
که در  سياسي در آغاز تمدن پا برجا بود بل  يي تا زمان برپايي جامعه اي و قبيله تيره

ران در شرايط در اي. ها پا برجا ماند متمدن در طول قرن  ي سياسي و در جامعه  جامعه
مانند ايل و قبيله بختياري که [يي خاص با سرنگون کردن قبيله حاکم، مساعد، قبيله

بر کل منطقه مسلط .] در عصر مشروطيت خواستار جانشيني سلسله قاجار بودند
هاي مختلف به  يي در بخش بر مبناي مناسبات قبيله] منطقه را[شد و آن را  مي

لازم است . کردند صورت اقطاع و يا تيول واگذار ميقبيله به ] روساي[داران  سمت
دهم و يازدهم (جا اين نکته گفته شود که در قرون چهارم و پنجم هجري  اين

ي او از املاک ديواني يا دولتي جدا شد و  ، املاک سلطان و خانواده)ميلادي
، ي قطع به معني بريدن يا جداکردن اقطاع، از ريشه. به وجود آمد اقطاعمالکيت 

خليفه يا   طبق اين شيوه. يي قديمي بود که در زمان خلفا رواج بسيار داشت شيوه
داد تا  گزاران صديق خود مي سلطان تکه زمين وسيعي را که داشت، به خدمت

مالکانه به  داري کنند و در ازاي آن خدمات نظامي، ماليات، بهره از آن بهره" شخصا
رفته املاک دولتي به سود املاک شخصي بدين ترتيب رفته . سلطان ارائه نمايند

و البته . اضافه شد) موقوفات(کاهش يافت و بر اراضي شخصي و نيز اراضي مذهبي 
در کنار املاک بزرگ، اراضي کوچک دهقاني و مشترک جماعت روستايي نيز 

طي تحولات بعدي، روش اقطاع که طبق آن تکه . در گوشه و کنار وجود داشت
نظامي و ديگر خدمات از طرف خليفه يا سلطان به يکي از  زميني در ازاي خدمات

شد که تا هنگامي که زنده است از آن  داده مي] وابسته به سلطان[رجال دربار 
يي مغولي و  هم کلمهسيورغال . ، تغيير شکل دادسيورغالاستفاده کند، به روش 
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متون  در) ميلادي ۱۴(بار در قرن هشتم هجري  به معناي هديه است و نخستين
از ] (خانيان ايل[طبق اين روش، که توسط مغولان. کلاسيک تاريخي وارد شد

يا (تر تيموريان  و بيش) کردند ميلادي در ايران حکومت مي ۱۳۴۹تا  ۱۲۵۶
رواج يافت، تکه زميني .) کردند ميلادي حکومت مي ۱۵۰۶تا  ۱۳۷۰گورکانيان از 

. در پشت از آن بهره گيرندشد تا پشت ان نشانده هديه مي هاي دست به فئودال
صاحب سيورغال موظف بود براي سلطان خدمات جنگي انجام دهد و براي سپاه 

ي تحت اختيار خود، گسيل  حکومت مرکزي، پيوسته تعداد معيني سوار از ناحيه
سيورغال از معافيت مالياتي برخوردار بود و علاوه بر آن، حق معافيت قضايي . دارد

داشتند و  موران دولت، حق ورود به اراضي سيورغال را نهما. و اداري نيز داشت
داد  مصونيت مالياتي و قضايي و نيز مسئوليت نظامي، به صاحب سيورغال اجازه مي

کردند،  هايي را که پيش از اين، ماموران مالياتي مرکزي، دريافت مي تا تمام ماليات
در دوران تيموريان در   به سبب رواج همين شيوه. به نفع خود از رعايا وصول کند

، روز به روز از )هشتم و نهم هجري(اواخر قرن چهارده و اوايل قرن پانزده ميلادي 
املاک دولتي کاسته گرديد و بر املاک شخصي، يعني مالکيت بلاشرط و موروثي 

  .و مذهبي اضافه شد
ماعي يي در قدرت، سازمان اجت يعني در دنياي متمدن ايران، با ظهور هر قبيله      

تر  ي توليد فئودالي را به شدت بيش شد و شيوه يي استوار مي مبتني بر روابط قبيله
شده، در دولت بين مناسبات  هاي فتح پس از تقسيم کل سرزمين. يافت ادامه مي

گرفت که  يي و روابط سياسي دولت متمدن تضادي شکل مي مبتني بر روابط قبيله
ما اين امر را در ظهور و . شد ي غالب ميدر اواخر عمر آن دولت شکل دولت سياس

توانيم با شفافيت  متلاشي شدن غزنويان، سلجوقيان، صفويان و در دوران قاجار مي
در نتيجه اين . هاي ساختار اجتماعي ايران است گي اين يکي از ويژه. مشاهده کنيم
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ا سياسي در ايران حداقل ت_ ي اقتصادي  رونده گي با هر فتحي، حرکت پيش ويژه
که با استبداد شديد شرقي [اين امر . شد اواسط حکومت حاکمين جديد، متوقف مي

يي توام  ي توليد آسيايي، و روبناي فرهنگ متحجر کتاب سوزان، قبيله منتج از شيوه
ايران نسبت به روند تکاملي   گي جامعه عاملي بود که ايستايي و عقب مانده] بود،

  )۱۳۲-۱۳۱:...ي توليد آسيايي و شيوه:غلامرضا پرتوي(».دهد جوامع اروپايي را توضيح مي
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  ها در ايران فئوداليسم عرب
  
با سقوط دولت ساسانيان در اواسط قرن هفتم ميلادي به دست اعراب، جريان       

تکامل فئوداليسم ايران که در زمان ساسانيان از قرن سوم تا قرن پنجم ميلادي سير 
کرد و در قرن پنجم به اوج خود رسيده بود، دچار سستي  مي طبيعي خود را طي

داري را که در ايران ساسانياني در حال سقوط  زيرا فتوحات اعراب، برده. گشت
بدين ترتيب که فئوداليسم به عنوان . اي به آن داد بود تقويت نمود و جان تازه

داري به  ن، بردهي آ ي توليد اصلي، زمينه کار فاتحان عرب گشت و در حاشيه شيوه
  .ي توليد عربي به کار برده شد عنوان يک سنت و شيوه

ي توليد پدرشاهي و جماعتي يا  در آغاز قرن هفتم ميلادي در عربستان، شيوه      
. طبقاتي در حال پيدايش بود  ي ها، در حال انقراض بود و جامعه همان کمونته

طبقاتي   ي آن پيدايش جامعه پدرشاهي و جماعتي و به دنبال  ي فروريختن جامعه
گي  زيرا تلاشي و از هم پاشيده. ي ظهور اسلام بود داري در حجاز، مقدمه برده

يي و گوناگوني و تکامل مالکيت شخصي بر اراضي و افزايش  جماعت قبيله
ي عرب قبايل مختلف، نواحي  روزافزون نابرابري مالي و تضاد بين بزرگان و توده

طبقاتي را فراهم   ي ون کرده بود و مقدمات پيدايش جامعهشمال عربستان را دگرگ
نموده بود و براي رفع بحران و ايجاد يک دولت قوي و واحدي براي سراسر 

هاي ناشي  يي و جنگ ي توليد پدرشاهي و سازمان قبيله عربستان لازم بود که شيوه
تي قديم و بدوي و پرس ها، بت راه نابودي اين شيوه از آن نابود شود و به ناچار به هم

و اسلام که با شعار برابري به ميدان آمده بود، . يي نيز سقوط کنند خدايان قبيله
تشکيل   بنابراين. گان را نيز جذب کند که برده موفق شد نه تنها قبايل مختلف، بل

دولت واحد و قوي در عربستان، با تضعيف دولت ساساني که به علت تشديد 
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هاي استثمارشونده از داخل و به علت  ار شديد از تودهتضادهاي طبقاتي و استثم
اين عوامل، سلطه . راه بود هاي فراوان با دولت روم شرقي يا بيزانس، هم جنگ

طبقاتي اعراب در   ي جريان پيدايش جامعه  بنابراين. اعراب بر ايران را آسان نمود
ور کرد و در جا ظه به سرعت پيش رفت و فئوداليسم در آن ۶۶۱تا  ۶۳۲هاي  سال

داري و پدرشاهي، در ميان اعراب بدوي و  هاي توليد برده ي آن شيوه حاشيه
هاي توليد خود را نيز به ايران  ها با فتح ايران، شيوه يعني عرب. صحرانشين حفظ شد

اعراب گروه و گروه و قبيله قبيله، در اراضي تصرف شده سکنا . تحميل کردند
کاري و سازش  دنبال هم به. نيز به کار گرفتندي توليد خود را  گزيدند و شيوه

هاي اعراب، که مالکيت بر اراضي ايراني را براي خود  هاي ايراني با فئودال فئودال
هاي تصرفي خود به  مسجل ساختند، آنان هزاران برده اسير شده ايراني را در زمين

  .داري وا داشتند کارهاي نظير زراعت و دام
ي  اما بعدها با تکوين شيوه. دانستند مي ز کشورداري هيچ نهاعراب در ابتدا ا      

هاي ايراني،  ي استثمار رعايا از طريق فئودال تر با نحوه توليد فئودالي و آشنايي بيش
ي مالکانه بر تمام اراضي آبي  ميزان ماليات و بهره. تر شد فشار بر رعاياي ايراني بيش

و وصول . تر از زمان ساسانيان بود ر بيشطوري که مقدار آن بسيا افزايش دادند، به
بردار  ها که دست نشانده و فرمان ها و خراج را به حکام ايراني يا همان فئودال ماليات

و بيگاري هم با تکوين فقه اسلامي، به شدت افزايش  . ها بودند واگذار کردند آن
عهده دولت در اين مقطع زماني، مالکيت اصلي بر اراضي بر   بنابراين. پيدا کرد

داري و  تيول. عربي بود که در کنار آن مالکيت وقفي و خصوصي نيز برقرار بود
توام با کار " ي استثمار فئودالي غالبا شيوه. اقطاع در همين دوران رواج يافت

ي توليد فئودالي بايد پرداخت  هايي که در شيوه علاوه بر ماليات. گان نيز بود برده
، عشر، خراج، زکاتهايي به نام  ن دوران مالياتشد، فقه اسلامي در همي مي
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بدين صورت که . گذاشت ي اجرا  شناخت به مرحله را که مي خمس، و جزيه
رعايا علاوه بر تحمل فشارهاي کمرشکن مالياتي و بيگاري، باعث فرار رعايا از 

رعايا را معمول » مهر زدن«شد و حاکمان عرب ايران به ناچار روش  مي) ده(آبادي 
يي سربي  پرداخت صفحه آنان به گردن هر رعيت که خراج و جزيه مي. شتنددا
اگر رعيتي به جاي . کردند که او اهل کدام آبادي است آويختند و مشخص مي مي

اش عودت  رفت، ماموران خليفه او را بازداشت کرده و به محل سکونت ديگري مي
گردي  به جرم ول داشت او را اگر رعيتي صفحه سربي به گردن نه. دادند مي

اين گردن آويزها فقط پس از پرداخت تمام ماليات، از . کردند گير مي دست
هنگام محصولات جديد در سال جديد، به جاي " گرديد و مجددا ها باز مي گردن

وجه از پرداخت  بودند به هيچ کار، رعايا قادر نه  بر اثر اين شيوه. گشت خود باز مي
  )۶۲-۵۵:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي(. جزيه و ماليات فرار کنند

تشکيل دولت واحد و قوي در عربستان با تضعيف دولت ساساني چه به علل       
هاي فراوان با دولت  و چه به علل ديگر، نظير جنگ) تشديد تضاد طبقاتي(داخلي 

يان جر. ي اعراب را بر ايران آسان کرد راه بود و اين عوامل، سلطه رم شرقي، هم
-۶۳۲خلفاي راشدين (طبقاتي اعراب در دوران جانشينان پيامبر   ي تکوين جامعه

ي بعدي يعني  به سرعت پيش رفت و در مرحله) هجري ۴۱تا  ۱۱ميلادي،  ۶۶۱
، دوران متقدم فئودالي خلافت )اول تا سوم هجري(قرون هفتم تا نهم ميلادي 
داري و پدرشاهي يا  ردههاي گوناگون ب ي آن، شيوه تکوين يافت و در حاشيه

  .پدرسالاري در ميان بدويان و صحرانشينان حفظ شد
ها به ايران منتقل گشت زيرا به  يعني با فتح ايران به دست اعراب، اين شيوه      
هايي که منجر به غلبه يک ملت بر ملت ديگر مي  واره در جنگ ي مارکس هم گفته

ي توليد خود را بر ملت مغلوب  هملت غالب شيو. ۱. دهد شود، سه حالت روي مي
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طور  اين صادق نيست همان  داري البته در عصر سرمايه.[کند تحميل و اجرايي مي
ي توليد در هندوستان را به ويراني کشاند اما موجب انکشاف  که انگلستان شيوه

ي توليد خود  ملت مغلوب، ملت غالب را در شيوه. ۲.] شد هندوستان نه  داري سرمايه
ي اعراب به  در حمله. دهد يا ترکيبي از حالت اول و دوم روي مي. ۳. کند حل مي

طور که  يعني همان. آيد ي اجرا در مي ي سوم است که به مرحله ايران، گزينه
ي  راه با شيوه گي بود، هم ي توليد خود را که برده ها توانستند، شيوه نوشتيم عرب

ترين راه استثمار دهقانان و پيشه وران، توليد ساسانيان که فئودالي بود، به عنوان به
برگزنند و در نتيجه اعراب اسکان يافته و چادرنشين، به ايران مهاجرت کردند و در 

زيرا قسمت عمده و اصلي اراضي در ممالک . هاي مفتوحه سکنا گزيدند زمين
شد و بدين دليل اراضي  اسلامي محسوب مي  ي تسخيرشده، ملک يا زمين جامعه

  .تصاحب شد] ملت غالب[ي بزرگان فاتح  ه وسيلهبسياري ب
اندازي حاکمان عرب بر  هاي ايراني با اعراب، دست راه سازش بزرگ فئودال به هم      

ي اسير شده ايراني را در اين اراضي به  اراضي ايران آغاز شد و آنان هزاران برده
کوين يافت، خلافت و چون فقه اهل سنت ت. داري واداشتند کارهاي نظير زراعت و دام

را ) ياري و مالکيت بر آب و دستگاه آب(اسلامي سه نوع مالکيت بر اراضي 
اراضي . ۲اراضي دولتي يا ديواني، . ۱ :شناخت که منطبق با سه گروه از اراضي بود مي

اراضي شخصي و . ۳وقفي يا اراضي متعلق به موسسات مذهبي و روحانيون، و 
عربي و ايراني، مخلوطي بود از مقررات هيراشيک بدين ترتيب فئوداليسم . خصوصي

فئوداليسم ايراني و عربي، . گي فئودالي ساسانيان، فئوداليسم، بقاياي پدرشاهي و برده
] و نه در ماهيت[يي بود که از نظر شکل بروز و نوع موسسات  فئوداليسم ويژه

  .هايي با فئوداليسم اروپايي داشت تفاوت
اراضي دولتي که شکل مسلط فئوداليسم بود، : ديوانياراضي دولتي يا . ۱      

ي عاملان ديوان خراج بهره و ماليات را از دهقانان وصول  به وسيله" مستقيما
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خزانه (المال  وارد بيت" ي فئودالي منطبق بود و مستقيما اين خراج با بهره. کرد مي
. شد داخت ميشد و مواجب سپاهيان و کارمندان دولتي از اين طريق پر مي) دولتي

که تنها نوع مالکيت فئودالي اراضي نبود، بر انواع ديگر برتري  اراضي دولتي با اين
کرد و  کشي مي ي ماموران خود از دهقانان بهره داشت و دولت عربي، به وسيله

خلافت عربي مالک بخش بزرگ . کرد بها و ماليات را از ايشان وصول مي اجاره
ين ترتيب قسمت اعظم زمين و آب يعني وسايل ياري نيز بود و بد موسسات آب

به دولت تعلق داشت و اين خود، موجب تقويت دولت گشته و منجر به   اصلي توليد
  .شد ايجاد يک دستگاه اداري نيرومند مرکزي مي

بخشي از اين اراضي : اراضي وقفي يا اراضي متعلق به موسسات مذهبي. ۲      
ن املاک، از پرداخت ماليات به دولت معاف اي. شد داري روحانيون مي صرف نگه

  .کرد بودند و هرکدام يک متولي داشتند که ده درصد درآمد ملک را دريافت مي
املاکي بود که تعلق به مالکان و فاتحان عرب : اراضي شخصي خصوصي. ۳      

داشت و عبارت بود از يک سلسله اراضي که به ملکيت حاکمان فاتح عرب 
اين اراضي قابل . هاي ايراني که مطيع اعراب بودند ز اراضي فئودالدرآمده بود و ني

کشي  ي بهره ها و نيز در اراضي دولتي، شيوه فروش و قابل توارث بود و در آن
  .توأم بود) بسيار زياد بودند" که غالبا(گان  کشي از کار برده با بهره" فئودالي، غالبا

هاي اجتماعي  که اعتراض داشت تا ايناين شرايط اجتماعي مدت مديدي ادامه       
عليه خلفاي عرب فزوني گرفت به طوري که ابومسلم خراساني در تابستان سال 

اميه به پشتيباني از رعايا دست  هجري بر عليه حاکمان بني ۱۳۱ميلادي برابر با  ۷۴۸
/ ميلادي ۷۴۹به شورش زدند و نيشابور، گرگان و نهاوند و سراسر ايران را در سال 

هاي رود دجله در  هجري تسخير نمودند که نبرد قطعي در کنار يکي از شاخه ۱۳۲
عباس به خلافت  روي داد و سلسله امويان پايان يافت و سلسله بني ۷۵۰/۱۳۳سال 
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ها  آن. اما پيروزي عباسيان در اثر پشتيباني رعاياي ايراني به وجود آمده بود. رسيدند
هاي  زيرا در سال. الکين اراضي عراق و ايران بودندها و م يعني عباسيان خود از فئودال

ها در امور اجتماعي  اول حکومت خود به رعاياي ايراني نشان دادند که سياست آن
ي توليد  پيروزي عباسيان به معني تحکيم شيوه  بنابراين. همان سياست امويان است

تنها چيزي به دست در اين ميان رعايا نه . داري بزرگ در ايران بود فئودالي و زمين
در اين . ها افزوده شد هاي آن ها و بيگاري که دست از پا درازتر به ماليات نياوردند، بل

ي  ي حاکمه گان اشراف و فئودال ايراني بودند در طبقه زمان برمکيان که نماينده
. عباسيان شريک شدند و تبديل به مغز متفکر فئوداليسم در خلافت عباسي شدند

سني  ها که گرايش مذهبي در حاکميت عرب] برمکيان[هاي ايراني  دالشريک شدن فئو
  .نهم هجري که به پيروزي صفويان انجاميد، ادامه يافت/ داشتند تا قرن پانزدهم ميلادي

ي توليد فئوداليسم را در ايران شديدتر کرد  پيروزي عباسيان گرايش به سوي شيوه      
ي توليد اصلي  ي برده هم وجود داشت، اما شيوهکه در اين دوران تعداد زياد و با اين

پيمود و البته در اقتصاد کشور نيز  داري در حاشيه، راه مي همان فئوداليسم بود و برده
دوم و سوم و [طوري که در قرن هشتم و نهم و دهم ميلادي  به. تاثير به سزايي داشت

، ري، اصفهان، در شهرهاي بزرگ ايران و عراق از جمله در بغداد] چهارم هجري
  )۸۴-۵۵:پيشين( .فروشان وجود داشته است سامره، نيشابور و بلخ بازار برده

ابومسلم که مورد تنفر خلفاي عباسي بود، او را به حاکميت خراسان منصوب       
ميلادي، او را به سرکوبي رعايا و  ۷۵۱کردند تا از بغداد دور باشد و نيز در سال 

گذشته بود، بر عليه ظلم  يک سال از عمر حکومت عباسيان نهوران بخارا که هنوز  پيشه
" ترين اشتباه او بود که عملا اين بزرگ. ۷و ستم و بيگاري به پا خاسته بودند، فرستادند

                                                 
رزمان  او را مامور سرکوبي هم. کردن، براي ستارخان اتفاق افتادمشابه اين سر به نيست " دقيقا – ۷

. هاست که از نظر طبقه حاکمه از هر طرف که کشته شود به نفع آن. خود در اردبيل کردند
  .ستارخان اين کار را انجام داد و در نهايت خودش هم قرباني همين سياست شد
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در سال . ها را تقويت نمود با ياري حاکمان فئودال عباسيان شتافت و موقعيت آن
   .ه قتل رساندهجري، منصور خليفه عباسي او را با حيله ب ۷۵۵/۱۳۸
داري و فئوداليسم در قرون  هاي اعتراضي با برده طورکلي مخالفت و جنبش به      

، )م۴۸۸-۵۳۱(مزدکيانهاي ديني و عرفاني و باطني مانند  وسطا به شکل مسلک
ها تا  از گات: محمدرضا فشاهي(. کرد و غيره تجلي پيدا مي) ۸۳۸–۸۱۶(دينان  خرم

ها صورت گرفت که  هايي عليه آن ي اعراب جنبش در زمان سلطه) ۸۴:مشروطيت
بود ) ۸۹۰-۸۶۹(قرمطيان ها، جنبش  ترين آن بزرگ. ضد فئودالي بودند" عموما

ي آن را بدويان، قبايل فقير،  که جنبشي وسيع ضد فئودالي بود و نيروي محرکه
 قرمطيان شعار. وران در سوريه، عراق، بحرين، يمن و خراسان بود دهقانان، و پيشه

ها در حالي  آن. کردند شد، را تبليغ مي مي هگان ن مساوات اجتماعي را که شامل برده
کوشيدند سازمان جماعت آبادي يا همان  جنگيدند، مي که با فئوداليسم خلافت مي

راه با  هاي کشاورزي را با همان شکلي که در دروان قبل از فئوداليسم هم کمونته
اصل برابري اجتماعي را  دينان خرمنيز مانند  نقرمطيا. گي بود، احياء کنند برده

  .کردند مي گان نه شامل حال برده
ي حاکمه به منظور برقرار کردن نظم مورد نظر  واره طبقه در جوامع طبقاتي هم      

حاکميت کليسا در قرون . کنند کرده و مي هاي گوناگوني استفاده  خود، از روش
يي که خلاف ميل و نظر کليسا بود، به  انديشه وسطا و در اروپا، از گسترش افکار و

اعراب فاتح ايران نيز به هيچ يک از علوم آن زمان نه . کردند شدت جلوگيري مي
گان و افراد غير عرب  داشتند و پرداختن به علوم عقلي را کار برده تنها توجه نه

اد کشيدند و از علوم به تحقير ي ها را به آتش مي که کتاب دانستند، بل مي
ي حاکمه اعراب در فتوحات  اند؛ طبقه که مورخان فئودال نوشته چنان. ۸کردند مي

                                                 
 .هزار کتاب را نابود کرده است ۳۰۰بيش از  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۷ال داند در س ترکيه که خود را نيايب عثماني مي – ۸
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ي  اين شيوه. سوزانند و کتابت ممنوع بود مي ،يافتند چه کتاب مي فراوان خود آن
شدت سابق در عصر مشروطيت و دوران پهلوي  فرهنگ، که آثار و بقاياي آن، به

تحت عنوان مميزي و يا مجوز نشر کتاب، از اول و دوم نيز ادامه يافت و اکنون نيز 
ي حاکمه باشد، جلوگيري  هايي خلاف ميل و نگاه طبقه انتشار فرهنگ و ايده

ي ارتباطات، مرزهاي  هاي جديد در زمينه اما دنياي جديد و فناوري. شود مي
و نيز بايد نوشت، هنگامي که . سانسور و خفقان را به مرز نيستي رسانده است

هاي علمي اسکندريه  ونانيان تاختند و مصر را فتح کردند و بر کتاباعراب بر ي
ها طي شش ماه به مصرف  عنوان سوخت گرمابه ها را به ي کتاب دست يافتند، همه

بدين ترتيب در مدتي بيش از يک قرن که حکومت به دست اعراب بود، . رساندند
د، اما پس از برفتادن دانستن داشتند و آن را ننگ مي آنان توجهي به علوم روز نه

امويان و تشکيل خلافت عباسيان، به سبب نفوذ اشراف فئودال ايراني در دستگاه 
  .ي حاکمه، توجه به علوم عقلي زياد شد طبقه
ي نخست فئوداليسم در اروپا، به  در دوران نخستين قرون وسطا يا در مرحله      

تب خاص اروپايي، هاي اقطاع و تيول و وجود سلسله مرا سبب کاربرد روش
خورد و اثري از شهرهاي بزرگ پيدا  گي کامل در تمام اروپا به چشم مي پراکنده
ي دوم فئوداليسم اروپايي يعني در قرون يازدهم تا پانزدهم  تنها در مرحله. نيست

  ها و بازرگاني و توليد ي مراکز پيشه گي شهرها به منزله است که ظهور و شکفته
اما در فئوداليسم اسلامي و ايراني، شهرهاي بزرگ از همان . گردد کالايي آغاز مي

شهرنشيني در ) ميلادي ۱۰و  ۹(از قرون سوم و چهارم هجري . آغاز سر بر کشيدند
بدين ترتيب شهرهاي امپراتوري اسلامي . ... رفت نهاد امپراتوري اسلامي رو به پيش

. اند داشته هرهاي اروپا نکه ايران نيز مدتي جزيي از آن بود، شباهت چنداني به شه
از قيد " ي دوم قرون وسطا شهرهايي آزاد هستند که کاملا شهرهاي اروپايي در نيمه
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براي خود رئيس شهر، پادگان، صنف، اتحاديه صنفي و . اند ها آزاد شده فئودال
ها قرار داشته  در نقطه مخالف منافع فئودال" ها کاملا اند و منافع آن منابع مالي داشته

ها  داران قطب مخالف فئودال اما در امپراتوري اسلامي و ايران، تجار و سرمايه. تاس
ها داشتند، به  کردند و چون منافع مشترک با فئودال مي بوده و با ايشان مبارزه نه نه

بدين . کردند وران و فقراي شهري را سرکوب مي هاي پيشه ها، جنبش اتفاق آن
شد و چون  تصاد شهري از اقتصاد فئودالي جدا نهترتيب در ايران برخلاف اروپا، اق

وران  هاي صنفي پيشه آرايي نيروهاي اجتماعي بدين شکل بود، سازمان صف
توانستند انحصار صنفي را در  مي تر از اروپا بودند و نه شهرهاي ايران بسيار ضعيف

اروپا  وران را چنان که در توانستند نرخ محصولات پيشه مي شهرها برقرار کنند و نه
  .متداول بود، به ميل خود در بازار معين کنند

وران و اصناف براي مبارزه با قدرت اشراف،  بدين سبب بود که در ايران، پيشه      
هاي  هاي مذهبي، به خصوص خانقاه ها و حکومت مرکزي، وارد اتحاديه فئودال

هري تبديل هاي ش ها به باشگاه و کرسي سياسي توده صوفيان شدند و اين خانقاه
که اصناف شهرهاي ايران به مراتب  به همين دليل است که با وجود آن. گرديد

تواستند به مانند اصناف اروپايي،  تر از اصناف اروپايي بودند، اما نه زيادتر و متنوع
داراي حقوق سياسي و اقتصادي و قضايي شوند و چون بر خلاف اروپا، دولت و 

وري را  کردند، اين عوامل، تکامل بازرگاني و پيشه گي مي ها در شهر زنده فئودال
وران ايراني  اصناف و پيشه  با اين همه. که در اروپا رخ داد، در ايران بسيار کند کرد

اما درست در هنگامي . دادند گي خود ادامه مي در همين شرايط سخت هم به زنده
رفتند و لحظه به  رفت صنعتي و مالي مي که در اروپا شهرها به سرعت به سوي پيش

وران  کردند، شهرهاي ايران و پيشه ها را ضعيف مي تر قدرت فئودال لحظه بيش
  . رو شدند ايراني با هجوم مغولان روبه
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ي توليد  ي منطقي رشد و تکامل شيوه مقدمات سقوط خلافت عربي که نتيجه      
، فراهم قرن سوم هجري/فئودالي در قلمرو عربي بود، از اويل قرن نهم ميلادي

 .هجري به طور کامل خلافت عربي سقوط کرد ۳۳۴/ميلادي ۹۴۵گرديد و در سال 
  )۹۶:پيشين(
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  هاي محلي در ايران فئوداليسم حاکميت
  ]بويه غزنويان، سلجوقيان، سامانيان، آل[

غزنويان، [هاي محلي ايراني  سقوط خلفاي عرب بر ايران و تاسيس حاکميت      
اي وضعيت اقتصادي طبقات حاکمه را بهبود  تا اندازه] بويه يان، سامانيان، آلسلجوق

وران شهري از کشور ايران  بخشيد، زيرا خراج و ماليات مأخوذه از رعايا و پيشه
ها نيز به  شد و آن ي حاکمه ايراني وارد مي که به جيب طبقه شد، بل مي هخارج ن

عايا، بخشي از آن را صرف حفر قنات رنج ر مندي خود از حاصل دست منظور بهره
اما استثمار و بيگاري از رعايا هيچ . ياري و سدها و بندها کردند و سيستم آب

بدين ترتيب در دوران پس از سقوط خلفاي . چنان ادامه داشت کرد و هم تغييري نه
عرب در ايران در قرن چهارم تا هفتم هجري برابر با قرن ده تا سيزده ميلادي، 

يعني تکامل اشکال مختلف . تر شد طبقاتي فئودالي، تکامل يافته  ي ر جامعهاستقرا
هاي دهقاني  به تمام توده" گي فئودالي، تقريبا مالکيت فئودالي زمين و بسط وابسته

هاي قضايي  ها اراضي رعاياي آزاد را يا به زور يا با حيله طوري که فئودال بود به
ر فئودال و يا بر اثر از دست دادن زمين، به کردند و رعيت يا به مستاج تصاحب مي

اين خلع يد از رعايا، بسط . پيوستند طبقاتي مي  ي گان جامعه گردان و برده صف ول
  .وري و بازرگاني در شهرها را به دنبال داشت و اعتلاي صناعت پيشه

ها آسياي ميانه  نشين ترک، که از دشت گان کوچ در اين دوران با وجود برده      
راه سپاهيان، به  هاي فراوان، به هم ي لشکرکشي گاني که در نتيجه ودند و نيز بردهب

شدند، باز هم نقش  ايران آمده بودند و در شهرها و روستاها به کار گرفته مي
ها تا  از گات: محمدرضا فشاهي( .ي توليد فئودالي بود که بر دوش رعايا بود اساسي، شيوه

ميلادي در ناحيه  ۸۹۰/هجري ۲۷۷م قرمطيان در سال نخستين قيا )۱۴۴-۸۵:مشروطيت
تا  ۹۰۲و در سراسر خراسان و آسياي ميانه از سال . واسط عراق به وقوع پيوست
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، دولت )ميلادي ۹۵۴-۹۴۳(»نوح دوم ساماني«در عهد . ميلادي ادامه داشت ۹۴۰
يان فئودالي ساماني به اتکاي روحانيون سني و اعيان و اشراف فئودال، جنبش قرمط

در اواخر قرن يازدهم ميلادي، شورش قرمطيان سراسر . را به شدت سرکوب کرد
پادشاهان [بويه را فراگرفت و سرانجام شورش به دست محمود غزنوي  خاک آل

  .، به خون کشيده شد]سال سلطنت کردند ۴۰غزنوي 
و ماشين خشن . هاي سلجوقيان رسيد بار نوبت به فئودال بعد از غزنويان اين      

استثمارگر فئوداليسم سلجوقيان با تکيه بر فقهاي اهل سنت در قرن سيزدهم ميلادي 
قلعه الموت را به سقوط کشاندند که حاصل آن تجلي سير تکاملي روابط فئودالي 
بود و سران اسماعيلي که اراضي اطراف قلعه را متصرف شده بودند، دهقانان و 

ها  کشيدند و به استثمار آن ه بيگاري ميوران شهري را مطابق رسوم فئودالي ب پيشه
پرداختند تا جايي که هنگام سقوط قلعه الموت در قرن سيزدهم دولت اسماعيلي 

  .الموت خود، نمونه کامل يک دولت فئودالي بود
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  فئوداليسم مغولان
       

قرار ي مغولان  ي دوم قرن سيزدهم ميلادي ايران فئودالي، مورد حمله در نيمه      
-۱۲۲۰.(سان کردند مغولان تمام شهرهاي بزرگ ايران را با خاک يک. گرفت
ي  جا بود که مغولان با ويران کردن شهرها، شيوه در اين) ميلادي ۱۲۲۱-۱۲۲۲

داري و شباني بود بر ايران تحميل و اجرايي کردند و منشاء به  توليد خود که گله
تياري، کُرد و افشاريه و قاجاريه هاي ترک، زند، بخ ها و قبيله وجود آمدن ايل

رو وجود  هاي ييلاق قشلاق ها که به صورت ايل شدند، که هنوز هم بقاياي آن
داري بود که به قول کارل  داري مبتني بر برده ها گله ي توليد آن شيوه. ۹دارد

هاي و مراتع  ها و چراگاه ي توليد، وجود صحراها و بيابان ي اين شيوه مارکس لازمه
به همين دليل هم بود که در . شان بود هاي بدون سکنه به منظور چراندن دام طبيعي

کردند و  مسير لشکرکشي خود به شهرها و روستاها ابتدا ساکنان آن را قتل عام مي
و به دنبال . کردند سان مي ياري را با خاک يک سپس شهر و روستاها و سيستم آب

و روال طبيعي تکامل فئوداليسم با . فتآن سيل صحرانشينان به فلات ايران فزوني يا
ي توليد مروج عادات و رسوم عصر  اين شيوه. ي مغول، مختل گرديد حمله

ي افراد مستمند  وسيله هاي حاکمان مغول، به چراندن دام. پدرشاهي نيز شد
صحرانشين به طور رايگان، و خدمت جنگي در صفوف قبيله و حق امر و نهي 

                                                 
 آمدن وجود به سبب مغولان، توليد ي شيوه تحميل نيز و هوايي و آب شرايط به توجه با ايران - ۹

 چنان هم اند، بوده کوچ به مجبور امرارمعاش تهيه منظور به ها قبيله يعني. شد نشين کوچ هاي قبيله
 مانند جايي در اما. روند مي قشلاق و ييلاق به شان هاي دام چراندن براي هنوز ها آن بقاياي که

 پرورش با ها آن. ندارد وجود کوچ به لزومي است داشته نواختي يک جوي شرايط که عربستان
 .کردند مي معاش امرار خود نوعان هم غارت و شتر
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از تجليات رسوم پدرشاهي   هبري قبيله به هنگام کوچ،  همهرئيس قبيله در مراتع و ر
دار   رئيس ايل و قبيله صحرانشين، نقش يک برده. داري مغولان بود مبتني بر برده
اين . کرد که به مراتب شديدتر از استثمار فئودالي بود رحم را ايفا مي استثمارگر بي

اند، اما پس از آن دوباره وضعيت ايران را به مدت بيش از يک قرن به عقب برگرد
  .بر روال عادي فئوداليسم قرار گرفت

ي مغولان به ايران، کاهش شديد نفوس شهري و  ي حمله نخستين نتيجه      
چنان سنگين بود و انحطاطي که در سيستم کشاورزي  اين ضربت آن. روستايي بود

رگز چنان عواقب وحشتناکي داشت که ايران ه و صنايع شهري روي داد، آن
مغولان علاوه بر نابود کردن شهرها و . توانست از فشار آن قد راست کند هن

زميني و زيرزميني را نيز نابود کردند و بدين  ياري روي گران، تاسيسات آب صنعت
ياتي  نشيني و ايل گي کوچ ترتيب کشاورزي نيز اهميت خود را از دست داد و زنده

يي در ايران،  نشيني و نظام قبيله گي کوچ بدين ترتيب زنده. يي اوج گرفت و قبيله
گي مغولان  که چيره بوده است، بل هي جبر و عوامل جغرافيايي و طبيعي ن نتيجه

ي توليد خود را بر منطقه تحت تصرف خود به گسترانند  باعث آن گرديد که شيوه
و  ، زنديهافشاريه ،صفويان ،هاي ديگر نظير تيموريان ي چادرنشين و بعدها سلطه

طوري که در برابر هرگونه تغييري در جهت  به. قاجاريه آن را مستحکم ساخت
کردند، به عنوان مثال؛ شاهان قاجار  ي توليد، مقاومت مي گزيني اين شيوه جاي

کردند و  مي هگي کردن بر پشت اسب و درون چادر پنهان ن تمايل خود را براي زنده
تعداد روستاييان و شبانان فئوداليزه  به همين دليل است که. مدافع آن بودند" شديدا

طبقاتي فئوداليسم ايران، بسيار زياد   ي گرد در جامعه شده و طوايف و قبايل بيابان نه
نشينان، امري عادي بوده و روابط  دار و کلبه هاي گله بوده و تصادم چادرنشين

با  .مسلط بوده است" پدرسالاري در روستاها و در ميان طوايف چادرنشين کاملا
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ي فئوداليسم، اقتصاد طبيعي تسلط  خصوص در دوران اوليه که در اروپا نيز، به آن
زيرا در اروپا رشد . داشته است هداشته، اما اين تسلط به مانند ايران تا ديرزمان ادامه ن

، اقتصاد کالايي را رفته  داري ي توليد سرمايه قواي مولد و سير آن به سوي شيوه
  .بدل ساخت، در حالي که در ايران چنين نبود رفته به اقتصاد مسلط

داري در فئوداليسم امپراتوري اسلامي و  ي توليد برده وجود بقاياي شيوه  بنابراين      
هاي فئوداليسم ايراني و اسلامي است که در  گي ترين ويژه ايران، يکي از مشخص
داري هرگز  د بردهي تولي هر چند شيوه. مشاهده نشده است" فئوداليسم اروپايي اصلا

طور کامل در  گي به داري و اقتصاد برده به معناي کامل کلمه يعني نظام برده
بوده است، اما   شده و نظام فئودالي، نظام اصلي توليد هفئوداليسم اسلامي مشاهده ن

نهم (تا اواخر قرن پانزدهم ميلادي ) اول هجري(واره از قرن هفتم ميلادي  هم
 . پيموده است تر راه مي نار فئوداليسم همانند قل نحيفگي در ک ، برده)هجري
داري در امپراتوري اسلامي، به ويژه در قرن هشتم و نهم ميلادي  ي توليد برده شيوه

. از اسيران جنگي بودند" گان اکثرا اين برده. رواج بسيار داشت) دوم و سوم هجري(
 ۸۶۹(هجري  ۲۷۰تا  ۲۵۶محمد برقعي که از سال  بن گان به رهبري علي قيام برده

يکي از . ترين حوادث تاريخ اسلام است طول کشيد، يکي از خونين) ميلادي ۸۸۳تا
ي امپراتوري اسلامي، شکل  داري در حوزه ي توليد برده هاي شيوه ترين نمونه جالب

آنان در حالي که با . بود ۱۰داري در نظام اجتماعي قرمطيان مخصوص برده

                                                 
از قيام علي بن محمد  بودند که پس  باطنيان يا  اسماعيليان گروهي وابسته به  قرمطيان - ۱۰

در نواحي جنوبي عراق صورت گرفت و بنيان ميلادي  ۸۸۴تا  ۸۶۹ هاي برقَعي، که ميان سال
قرمطيان معتقد به . راه بود را متزلزل ساخت، و با تلفات انساني و مالي بسيار هم عباسيان حکومت

ين اعتقادي به زيارت قبور و چن هم. قيام مسلحانه و کشتار و سوزاندن و تاراجِ مخالفان خود بودند
 .نداشتند ،بوسيدن حجرالاسود و بسياري از ارکان حج
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جنگيدند، کوشش داشتند سازمان اجتماع خود را به  يفئوداليسم خلافت عربي م
آنان براي . همان شکلي که در دوران قبل از فئوداليسم وجود داشت احياء کنند

ي توليد  ي شيوه وري که برپايه احياي جماعت قديمي آزاد کشاورزي و پيشه
 دينان، اصل برابري اجتماعي را شامل حال داري مبتني بود، به مانند خرم برده
  .کردند گان نمي برده
ي توليد که مخلوطي از فئوداليسم و  از طرفي بايد گفت که در اين شيوه      
گي رعايا و  داري بود، برخلاف اروپا، استبداد که نمود عيني آن در زنده برده
يافت که  ها، به صورت شلاق، بيگاري، و انواع ديگر ظلم و ستم عينيت مي برده

با وجود . کنند از آن ياد مي استبداد شرقيه عنوان مارکس و انگلس آن را ب
 ۱۸تا  ۱۶چنين شرايط اسفناکي است که در دوران حکومت صفويان از قرن 

ي در صنايع  ، آثاري از ترقي و رشد نيروهاي توليد)دهم تا دوازهم هجري(ميلادي 
مانوفاکتوري و تحول در مناسبات اجتماعي به کوشش عباس ميرزا، به چشم 

ي مغولان به ايران است، اما اين  رد که يادآور دوران مناسب پيش از حملهخو مي
که بدون شک در اين دوران پديد آمد، ولي   داري ي توليد سرمايه ي شيوه نطفه

طبقاتي استبدادي   ي يافته جامعه ي تجاري و بازرگاني که خود پرورش سرمايه
ي صنعتي يا  توانست به سرمايه صفتي شرقي متولد شده بود، نه شرقي بود و با انگل
ي  که شيوه اما در اروپا چنين مناسبات اجتماعي با وجود اين . مولد تبديل گردد

در اروپا فئودال مرتجع، برعکس ايران در شهرها . بود هتوليد فئودالي داشتند، ن
نفوذي نداشت و شهرها مرکز خوبي براي رشد تدريجي نيروهاي مولده، علم و فن، 

وري به  ي تجاري و پيشه ، تبديل سرمايه وري، تراکم سرمايه و پيشهبازرگاني 
ي صنعتي، بسط و گسترش مانوفاکتورها در بين شهرها و کشورهاي اروپايي  سرمايه

  .بود
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ها و بازرگانان عمده  با تسلط چنگيزخان مغول بر ايران، بلافاصله فئودال  بنابراين      
گان  مانده اما باقي. طوق اطاعت برگردن نهادند ي حاکمه ايراني، طور کلي طبقه و به

وران به مبارزه با مغولان ادامه  دهنده و پيشه از کشتار مغولان، يعني رعاياي ماليات
  )۱۴۴-۱۱۵:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي. (دادند
ميلادي، مقاومت رعايا به  ۱۳۵۳پيش از انقراض سياسي هلاکوييان در       

شان  در يک مورد رعيت وابسته به زمين که نام. کرد ناگون تجلي ميهاي گو شکل
رفتند که استثمار در  جمعي فرار نموده يا به نقاطي مي طور دسته ثبت شده بود به

جات عاصي  بردند و وارد دسته ها پناه مي ها و جنگل تر بود و يا به کوه جا ملايم آن
. پرداختند دار به جنگ مي برده ها و سران فئودال و خان شدند و عليه ايل مي

ها به دست  گونه دسته التواريخ، سندهاي بسيار از اين االله در جامع رشيدالدين فضل
هاي دهقاني بسياري به وقوع پيوست که  با انقراض هلاکوييان، شورش. دهد مي
جنبش سربداران که در آن دهقانان، . بود سربدارانها، جنبش  ترين آن مهم
گان در آن شرکت داشتند، در خراسان،  شرهاي پايين شهري و نيز بردهوران و ق پيشه

فئودالي مغولان _داري ريشه در مناسبات اسثمارگرانه و ظالمانه برده" مستقيما
  )۱۴۷-۱۴۶:پيشين. (داشت

هاي قرون وسطا در لفافه مذهب  جنبش سربداران همانند بسياري از جنبش      
هاي  ه و مسلک تصوف در دست جنبشمذهب شيع. گرفت انجام مي] تشيع[

يي در اين دوران، به منزله سلاحي بود عليه مذهب رسمي دولت فئودال تسنن  توده
توانست  نه" مالکي بود که عملا رهبري سربداران به دست خرده. و چنگيزخان مغول

ي توليد فئوداليسم دهد، و در جاهايي که حاکميت داشتند خود  تغييري در شيوه
سربداران در نهايت به دست تيموريان زنده به گور . را برقرار ساختند فئوداليسم

  )۱۵۷:پيشين(. شدند
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تيموريان در قتل عام مردم و گرفتن خراج و ماليات دست کمي از مغولان       
هاي بزرگ  تيمور در حمله به ايران از ياري فقهاي اهل سنت و فئودال. نداشتند

ميلادي تبريز را تصرف کرد،  ۱۳۸۶سود برد، و در ترک، مغول و ايراني به فراواني 
اصفهان را نيز تصرف کرد و بر اين دو شهر ماليات کلان بر مردم بست  ۱۳۸۷و در 

کردند که منجر به شورش  و عمال مالياتي با چنان خشونتي، ماليات را وصول مي
يرند و از ها را سر بر هزار از اصفهاني ۷۰توده مردم شد و سپاهيان تيمور در حدود 

  ) ۱۶۱:پيشين(. سرها مناره ساختند
قطاع و در اين دوران علاوه بر حفظ مناسبات فئوداليسم قبلي مانند ا      

در نتيجه  .شد يهم اعمال مسيورغال  ،ها فئودال هاي مالياتي بزرگ مصونيت
آخرين حکومت فئودالي . ي استثمار به بالاترين حد ممکن خود رسيد درجه

  )۱۶۲:پيشين(  .قويونلو سني مذهب بود آن دولت آق تيموريان، از
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  فئوداليسم صفويان
        
هاي  بعد از انقراض تيموريان حالا نوبت صفويان است که خود از فئودال      

بزرگ و مقتدر بودند و با پشتيباتي از واتيکان و اروپاي کاتوليک و با راه انداختن 
ميلادي بر دولت  ۱۵۰۱سبب شدند که در سال  هاي مذهبي سني و شيعه، جنگ

قويونلو سني، پيروز شوند و شاه اسماعيل اول به تخت نشست و با  فئودالي آق
ها  قويونلو سني، شيعه مذهب رسمي ايران گرديد و کشتار سني انقراض دولت آق

سلاطين صفوي در . حاکميت جديد علوم عقلي را مطرود اعلام کرد. آغاز شد
دادند که  ها مي به آن تيوليي به نام  گان درباري هديه دمتي وابستهخ ازاي خوش

. ي مالکانه فئودالي اراضي معين عبارت بود از اهداي تمام و يا سهمي از بهره
. چنان دوام يافت تري هم در عصر صفويان نيز فئوداليسم با شدت بيش  بنابراين

  )۱۷۱-۱۷۰:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي(
ي مالکانه و ماليات بسيار سنگين از رعايا،  در عصر صفويه علاوه بر بهره      

مباشران شاه و ماموران او به زور و به . ستاندند را نيز مي العاده فوقهاي  ماليات
نمودند و  ها، تغذيه مي کردند و به خرج آن هاي رعايا، اقامت مي رايگان، در خانه

آماده کردن علوفه براي . گرفتند جوهي نيز ميسرانجام هنگام ترک خانه رعيت، و
کش و سلامانه و عيدي به جنس و نقديه به  سپاهيان فئودال، تقديم اجباري پيش

و  ۱۱ها ماموران دولت و يا فئودال، و کار اجباري و مجاني يعني بيگاري در قنات
ا را هاي حاکمان فئودال، از جمله مظالم ديگري بود که روز به روز رعاي ساختمان
  )۱۷۳:پيشين. (نمود تر لخت مي بيش

                                                 
داري و فئودالي است  برده  ي ها در ابعاد بسيار بزرگ و گسترده نشان از جامعه وجود قنات - ۱۱

 .شد مي] لايروبي[داري ها ساخته و نگه برده و رعيت است که اين قنات  زيرا با نيروي کار



۴۹ 

قويونلو و تاسيس  قويونلو و قره پس از سقوط تيموريان و ترکان آق«  بنابراين      
هاي روستايي  ي صفويان که مذهب شيعه، مذهب رسمي ايران گرديد، توده سلسله

خوش کردند، اما پس از  هاي دولت شيعي مذهب صفويان دل و شهري به وعده
هاي سني مذهب قبل  يافتند که اين سلسله شيعي مذهب نيز، به مانند سلسلهچندي در

صفويان با تمام . هاي شهري و روستايي را دارد کشي از توده از آن، تنها قصد بهره
در عهد آنان تنها ايالت . کوبيدند هاي روستايي و شهري را درهم مي قدرت جنبش

هاي موعود  ها دوباره در انتظار وعده هاز اين پس تود. گيلان چندين بار قتل عام شد
نشستند و اين انتظار در دروان قاجاريه، به سبب استبداد مطلق سلاطين قاجار، بيش 

. ... ي روستاييان و شهريان فقير، تقويت گرديد از هر دوران ديگري در انديشه
موضوع ظهور يک ناجي آسماني بر روي زمين، در هنگامي که زمين پر از جور و 

اقوام ايراني نيز هزاران سال . م شده باشد، نزد اکثر اديان و ملل وجود داشته استست
  )۷۱: پيشين( ».گي کرده بودند پيش با اين انديشه زنده

بدين ترتيب در دوراني که فئوداليسم اروپايي در تکامل منطقي خود و به سبب       
قدرت مرکزي قدرت گرفتن شهرها، روز به روز به سوي وحدت سياسي و يک 

گي  کرد، فئوداليسم ايراني، به سوي عدم تمرکز و پراکنده نيرومند حرکت مي
 ۱۷۲۲تا  ۱۵۰۱از (اين جريان که در دوران صفويان . رفت کامل پيش مي

و رواج رسم تيول ) .راني کردند سال بر ايران حکم ۲۲۱حدوداً به مدت   ميلادي
ي مالکانه فئودالي  اي سهمي از بهرهاوج گرفت، عبارت بود از اهداي زمين و يا اهد

اراضي معين به رجال، در ازاي خدمت به شاه، تا به شکل موروثي، پدر و پسر از 
بدين ترتيب بود که شکل مالکيت موروثي زمين در ايران بر اثر . آن بهره گيرند

 ۱۷۳۶از(ي چادرنشين نظير مغولان، تيموريان، صفويان، افشاريه ي چند سلسله سلطه
خورشيدي به مدت  ۱۳۰۴تا  ۱۱۷۴از (و قاجاريه.) در ايران حکومت کردند ۱۷۹۶تا
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در بطن   داري کردن مناسبات سرمايه ه، و رشد ن)راني کردند سال حکم ۱۳۰
گي خود ادامه داد  فئوداليسم، تا دير زمان، يعني تا اوايل قرن بيستم ميلادي به زنده

ه طبق فرمان مجلس، رسم تيول بر و تنها پس از انقلاب بورژوايي مشروطه بود، ک
  ) ۱۴- ۱:  پيشين(.روي کاغذ لغو شد

گرد و بازرگاني که بارها به ايران عصر صفويه سفر کرده  جهان» ۱۲تاورنيه«      
در عصر صفويان . داند است اغلب اراضي و املاک ايران را متعلق به شاه مي

ي شاهان و  لهگي به وسي هاي دهقاني بروز کرد که در نهايت همه شورش
دهد که  اروج بيگ بيات شهادت مي. هاي صفوي به شدت سرکوب شدند فئودال

را که نيمي از آنان زن و » نوهوم«هزار تن از ساکنان شهر  ۱۰سپاهيان شاه عباس، 
هاي  سراسر تاريخ گيلان در اين عصر انباشته از شورش. بچه بودند، به قتل رساندند

دهقانان لشت نشاء که در عصر مشروطه هم . استخونين دهقاني در عهد صفويان 
در مبارزه با فئوداليسم پيش قدم بودند، در عصر صفويه به مبارزه خود با فئوداليسم 

افتد و  خورند ولي شاه عباس به وحشت مي اما شکست مي. دهند صفوي ادامه مي
را قتل عام » نشاء لشت«ي مردم  کند و دستور داد همه جا روانه مي نسپاهي به آ

پس از سرکوبي اين شورش، شاه عباس سراسر گيلان را ضميمه املاک . نمايند
  )۱۷۵-۱۷۴:پيشين( .۱۳خالصه کرد

                                                 
 گرد و بازرگان معروف ، جهان)م۱۶۸۹–۱۶۰۵(  ژان باتيست تاورنيه يا اپتيست تاوِرنيهژان ب - ۱۲

او در شرح  ی سفرنامه. بارها به ايران و مشرق زمين سفر کرد صفوی است که در عصر فرانسوی
 .صفويه و وقايع دربار صفوي داراي اهميت بسيار است ی وقايع دوره

کوشد فقط  دست آوردن آن نه طرز استعمال اسلحه و به کشي که براي آموختن ي ستم طبقه«- ۱۳
هاي بورژوا و يا  زيرا اگر ما به پاسيفيست. ي آن است که با وي همانند برده رفتار کنند شايسته

طبقاتي   ي توانيم اين نکته را فراموش نماييم که در جامعه اپورتونيست مبدل نشده باشيم، نمي
تواند داشته  بقاتي راه خروج ديگري از آن وجود ندارد و نميي ط کنيم و جز مبارزه گي مي زنده
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توان به قيام دهقانان گيلان  هاي دهقاني ضد فئوداليسم عصر صفويه، مي قيام از      
ها بود به علت استثمار  ترين قيام ، اشاره کرد، که از بزرگميلادي ۱۶۲۹در سال 

. آوردهايي شد حساب ماليات به وقوع پيوست، که منجر به دست فئودالي و اخذ بي
اما شاه صفي ساروخان تالشي را مامور سرکوبي شورش دهقانان نمود، او به ياري 

دت سرکوب نمود و ي گيلان، شورش را به ش ها و بازرگانان عمده سپاهيان فئودال
هزار نفر از شورشيان  ۸در نبردي که در نزديکي کوچصفهان روي داد نزديک به 

در دوران صفويه . گي بردند نشاء را به برده را به قتل رساندند و زنان و دختران لشت
استثمار فئودالي علاوه بر رعايا، قشرهاي پايين شهري نيز به شدت رواج داشت به 

 ۱۵۷۱وران و قشرهاي پايين شهري در سال  هاي پيشه رشطوري که نخستين شو
ها در عهد صفويه راه و  علاوه بر اين. ميلادي، آغاز شد و تا سه سال دوام يافت

  )۱۷۷:پيشين( .داري نيز برقرار بود رسم تيول
هاي گشاد  دستگاه اداري صفويان بسيار عريض و طويل بود و کيسه      

اعتنايي شاه به  وسعت اين دستگاه و قدرت آن و بي. شد سالاران بايد پر مي ديوان
العاده  هاي عادي و فوق سالاران، ماليات شد تا ديوان ي مردم، باعث مي شکايت توده

. وران سنگين بود ماليات بر رعايا و پيشه. را با شدت و خشونت تمام وصول کنند
. کار کنند" ناآنان مجبور بودند که در هر فرصت مناسب، براي شاهان صفوي، مجا

                                                                                                                 
گي يا سرواژ باشد و يا مانند امروز، بر  که بنايش بر برده طبقاتي، اعم از اين  ي در هر جامعه. باشد

که ميليس  نه تنها ارتش دائمي فعلي بل. گر مسلح است ي ستم کار مزدوري، در هر حال طبقه
اين حقيقت . هاي بورژوازي  بر ضد پرولتارياست ترين جمهوري اسيحتا در دموکر_ فعلي نيز 

قدر کافي  همين. رود به مکث در روي آن نيازي باشد قدر ساده و روشن است که تصور نمي آن
گان  کننده از ارتش بر ضد اعتصاب  داري گونه در کشورهاي سرمايه است يادآور شويم که چه

 )۴۴۲ ص :ل.ا.و منتخب آثار: لنين(».شود استفاده مي
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استادکاران مشاغل، هنگام ساختن عمارت و کاخ براي شاه، کارگران و دهقانان و 
  )۱۷۸:پيشين. (کشيدند گاري مي استادکاران را به بي

بيند  مي نئوليبرالي جهاني لزومي نه  داري لازم است گفته شود هم اکنون سرمايه      
وارض دريافت کند، او ماليات و که با شدت و قساوت گذشته از مردم ماليات و ع

هاي زور قديم عهد صفويان را بر روي خدماتي مانند برق، آب، تلفن، گاز،  پول
حقوق، مسکن، مشاغل و انواع کالاهاي مصرفي، طبقات فرودست جامعه از پفک 

از نظر . ستانند بندد و از مردم مي هاي خوراکي و غيره مي گرفته تا برنج و روغن
تر از مردم اخاذي  چيزي شبيه عصر صفويه و شايد هم بيش" يقاحجم ماليات، دق

ها فقط نيازهاي  گان در سراسر جهان براي چيست؟ آن شورش گرسنه. کنند مي
هم . خواهند هاست مي اوليه مانند خوراک، پوشاک و مسکن که حق طبيعي آن

ندان ي شهرو هاي اجتماعي براي کليه اکنون در برخي کشورهاي اسکانديناوي بيمه
ها مبارزه طبقاتي در  آورد سال گردد، که دست اعمال مي  از طرف حاکميت سرمايه

  .اين کشورها بوده است
شاه . هاي عجيب و غريبي ديگري در دوران صفويه نيز وجود داشت ماليات      

خود را عوض کند و ] جامه[بار لباس  ۵۰طهماسب صفوي عادت داشت که روزي 
فروشد و کسي جرأت  توزيع کند و به ده برابر قيمت به ها را بين مردم سپس آن

اند  که چون اجازه داده ها اظهار نارضايتي کند، بل دارد که در خريد اين لباس نه
نمايان جوفروش يعني  اين گندم. گزار او باشند جامه شاهانه به پوشد، بايد سپاس

د سوداگري دهد و مانن فروشد و معاملات ديگر انجام مي پادشاه جواهر مي
چيز گاهي در   همه هاي بي اين فئودال. کند فرودست و مکار خريد و فروش مي

شهري براي يک سال يا دوسال مردم آن شهر را از پرداخت ماليات معاف 
جا از رعايا و  و يک" ها را جمعا سال  کردند، اما بعد از مدتي ماليات آن مي
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در دروان شاه  )۱۷۸:پيشين. (نشاندند ه ميها را به خاک سيا ستاندند و آن وران مي پيشه
هاي شهري و روستايي در  حد و ظالمانه از توده سلطان حسين صفوي، استثمار بي

از دهقانان مالياتي . ... اواخر دوره صفويان انحطاط اقتصادي ايران را به دنبال داشت
به  نمودند، و چون رعايا مفلس بودند، کشاورزي آنان وصول مي  بيش از توليد

اين سياست موجب . نمودند وسيله شکنجه اثاثيه و لوازم شخصي آنان را مصادره مي
و تقليل   مهاجرت و فرار دسته جمعي دهقانان فقير شد و کمبود توليد

انحطاط اقتصادي، انحطاط سياسي را نيز به . گان محسوس گرديد دهنده ماليات
آلت دست علماي فئودال  شخصيت و خرد و بي شاه سلطان حسين، بي. دنبال داشت

ضعف شخصي او و فساد و تلاشي دستگاه ديوان . از جمله محمدباقر مجلسي بود
آرتمي «. افتد باعث شد که کليه امور کشور به دست اعتمادالدوله صدراعظم بي

هاي روزانه خود درباره شاه سلطان حسين  در همان هنگام در يادداشت» ولينسکي
شود تا چه رسد  تر يافت مي کي کم لناس نيز چنين ابلها حتا در ميان عوام«: نوشت

ها در کردستان و  او تحت تاثير علماي شيعه، به تعقيب سني» .داران ميان تاج
لشکريان شاه سلطان حسين در سال . افغانستان و قفقاز و ديگر ايالات دست زد

ود ها،  شکست خوردند و با سقوط اصفهان به دست محم در جنگ با افغان ۱۷۲۲
  )۱۸۰-۱۷۹: پيشين( .افغان، شاه سلطان حسين تاج سلطنت را به محمود واگذاشت

هاي  سقوط شاه سلطان حسين و استقرار محمود افغان با تشديد فعاليت      
زيرا قدرت محمود . راه بود هاي محلي مستقل هم هاي بزرگ و ايجاد امارت فئودال

در اين شرايط بقاياي صفويه . افغان محدود به فارس و کرمان و عراق عجم بود
تحت رهبري طهماسب ميرزاي صفوي به کمک روسيه تا حدي سپاهيان افغان را به 

اما نادر که در خراسان سپاهياني گردآوري کرده بود به کمک او . عقب راندند
ها را شکست داد و تاج سلطنتي را بر سر شاه طهماسب صفوي  آمد و افغان
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ادر او را خلع نمود و پسر يک ساله او را به تخت نشاند و اما بعد از مدتي ن. گذاشت
 ۸/ خورشيدي ۱۱۱۴اسفند  ۱۸اما چندي بعد در تاريخ . السلطنه گرديد خود نايب

گذاري کرد و بدين وسيله سلسله  در دشت مغان تاج" ، خود رسما۱۷۳۶مارس 
  )۱۸۴-۱۸۳:پيشين.  (نخورده باقي ماند صفويه منقرض گرديد، اما فئوداليسم دست
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  فئوداليسم افشاريه
      

نادرشاه افشار سياست ارضي را طوري به پيش برد که تسلط کامل خود، بر اراضي       
تر از زمان  رحمانه تر و بي ايران را باعث شد و استثمار فئودالي را به مراتب سخت

ر ديگري نظير رسومات، و هاي بسيا هاي سابق، ماليات علاوه بر ماليات. صفويان نمود
شد و  کش و ماليات سرانه و تهيه علوفه و غذاي چاپار و اسب او، وصول مي پيش
چنان پا برجا  گاري هم هم و بي. آمد کي سنگين بر دوش رعايا فرود مي چون بخته هم
رعايا را تحت فشار قرار " ميلادي، براي گرفتن ماليات معمولا ۱۷۴۰در سال . بود
ها را  بستند، اگر کسي قدرت پرداخت ماليات ها را به غل و زنجير مي دادند، آن مي

فروختند و پولش را ضبط  داشت، به فرمان نادر شاه تمام اموال منزل او را مي هن
 ۵/۱کرد، دختران و زنان او را به بهاي هر دختر معادل  مي هکردند و اگر کفايت ن مي

محمدرضا ( .بردند ند و براي نظاميان ميگرفت تومان و هر زن را به جاي يک تومان مي

استثمار فئودالي و بازرگاني انحصاري نادرشاه، ) ۱۸۶-۱۸۵:ها تا مشروطيت از گات: فشاهي
همانند عصر صفويه . هاي روستايي و شهري را به دنبال داشت هاي توده شورش

ر کردند يا از مرزها عبو جمعي محل سکونت خود را ترک مي دهقانان به طور دسته
پرداختند و يا  دادند و به راهزني مي هايي تشکيل مي ها، دسته کردند و يا در کوه مي

هاي فراواني در مناطق  شورش  )۱۸۷:پيشين( .رساندند ماموران مالياتي نادرشاه را به قتل مي
ي نادرشاه به  وسيله به  جنوبي ايران، گرگان و مازندران، برپا گرديد که در نهايت همه

تحت رهبري " هاي مردمي ناموفق چون اکثرا شورش. يي سرکوب شدند نهطرز وحشيا
ي نادر، اقتصاد ايران را چنان  ي حاکمه هاي معترض بودند، و تضاد دروني طبقه فئودال

ي  اما تضاد دروني طبقه )۱۸۹-۱۸۸:پيشين(. گي کشاند تحليل برد که نادرشاه را به ديوانه
گان نظامي خود در شب  ، سبب شد تا وابستهي نادرشاه، که لاينحل شده بود حاکمه

  .، او را  به قتل برسانند۱۷۴۷ژوئن  ۱۸/ خورشيدي ۱۱۲۶خرداد  ۲۸
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  يهفئوداليسم زند
    

ميلادي حاکميت ايران بعد از  ۱۱۶۳/ خورشيدي ۱۱۲۹کريم خان زند در سال       
کريم ساله بين مرگ نادرشاه و حاکميت  ۱۶در فاصله . نادرشاه را به دست گرفت

ها و جانشينان نادرشاه، در نواحي مختلف ايران در  هاي بين فئودال خان، جنگ
هاي مختلف  خان غياب قدرت مرکزي، آغاز شد که در اين مدت قدرت بين ايل

  .شد ايران دست به دست مي
کريم خان که خود از ايل چادرنشين ملاير بود، سياست خود را مبتني بر تکيه       

هاي اسکان يافته و بازرگانان بزرگ قرار داد و  چادرنشين و فئودالهاي  بر فئودال
ي توليد  اما شيوه. کاهد هاي شهري و روستايي به هاي توده کوشيد از ميزان ماليات

داد و در زمان او، همان اشکال قديمي استثمار  فئودالي به او اجازه اين کار را نه
شد و فاصله طبقات به شدت  ت ميوران شهري رعاي بندي پيشه فئودالي و ماليات

  )۱۹۱:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي. (شد رعايت و محافظت مي
هاي بزرگ با  هاي فئودال ميلادي، جنگ ۱۷۷۹خان در سال  با مرگ کريم      
هاي جنوب،  نماينده فئودال. ديگر بر سر به دست گرفتن قدرت آغاز شد يک

جنگ اين . هاي شمال، آغامحمدخان قاجار بود دالخان زند و نماينده فئو لطفعلي
بود ولي  هدو به سود خان قاجار تمام شد، زيرا وضعيت اقتصادي جنوب خوب ن

هاي  وضعيت اقتصادي شمال به دليل روابط گسترده بازرگاني و تجاري فئودال
 ها بر شمال با روسيه، موقعيت مادي بهتري در اختيار داشتند که منجر به پيروزي آن

و .  گذاري کرد ميلادي، در تهران تاج ۱۷۹۶آغامحمدخان قاجار در . ها شد جنوبي
  )۱۹۲:پيشين(. ميلادي در شهر شوش به قتل رسيد ۱۷۹۷در 
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  فئوداليسم قاجاريه
  

جده و نوزده ميلادي دچار انحطاط اقتصادي شديدي بود که ايران در قرن ه      
ي  زمان در اروپا شيوه حالي که هم ي ناگزير آن، انحطاط سياسي بود، در نتيجه

سبب انباشت   در حال رشد و انکشاف بود و اضافه توليد  داري توليد سرمايه
اروپا، به منظور   داري ي سرمايه ي حاکمه طبقه. ها گرديده بود کالاهاي اضافي آن

شان که از زمان صفويه  دست يافتن به بازارهايي براي صدور و فروش کالاهاي
به صورت نيمه ] فرانسه، انگليس، روسيه" [رک زده بودند، ايران را عملادست به تح

  .خود در آورده بودند] اما در عمل مستعمره[مستعمره 
ي توليد  يعني در عصر قاجاريه و در ابتداي قرن نوزدهم ميلادي، شيوه      

و نه چنان پا برجاست  در اروپا، هم  داري فئوداليسم با وجود انکشاف سريع سرمايه
تنها از استثمار فئودالي زمان کريم خان زند، که به صورت انواع مختلف ماليات، 

که ماليات  شد، بل يي کاسته نه گاري، و غيره، ادامه داشت، ذره مالکانه و بي بهره
  .ها، برقرار گرديد نيز اضافه بر آن» تفاوت عمل«جديدي به نام 

هاي کشاورزي را به دو طريق اقطاع  ينشاهان قاجار همانند دوره سلجوقيان زم      
اين اراضي در ازاي دريافت بهره مالکانه و ماليات جنسي . کردند و تيول واگذار مي
ها و هرکسي که رشوه  گان و درباريان سلطنت و نيز فئودال و نقدي به وابسته

فرما در منطقه وسيعي بين استان فارس و  املاک فرمان«. شد داد، واگذار مي مي
قنات،  ۶۰در اين املاک، يک رودخانه، . ان کرمان و بنادر جنوب پراکنده بوداست

علاوه بر آن در نواحي . آسياب و قريب به يک ميليون انسان وجود داشته است ۳۶۰
يي  نيز مالک ناحيه.] در کرمانشاه هنوز بقاياي آثار فرمانفرما وجود دارد[غربي ايران 

  )۱۶۸:در ايران  داري تکوين سرمايه:درضا فشاهيمحم. (روستا بوده است ۲۵۰به وسعت 
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دو تاي [السلطان که يکي از سه فرزند مدعي پادشاهي ناصرالدين شاه  ظل      
ميل مربع يا  ۲۵۰۰۰۰بود، او حاکم بيش از ] کامران ميرزا و مظفرالدين ميرزا:ديگر

ي از آن را تومان بود که نيم ۸۰۰۰۰۰دو پنجم خاک ايران بود که درآمد ساليانه او 
در نشان دادن احساسات آنگلوفيلي خود کوتاهي . شد هاي خارجي مي روانه بانک

  )۳۶۲:پيشين( ».کرد نمي
ي  خود را نسبت به قاطبه] داران تيول[ي اخير  طبيعي بود که طبقه" کاملا«      
که در برابر  مرجع قدرت فرض کنند خواه از نظر اين] رعايا[گان  دهنده ماليات

که در برابر حکومت  کردند و خواه از لحاظ اين از آنان حمايت ميحکومت 
ي مقتدر از مالکان به وجود  همين سبب شد که يک طبقه. مسئول کار آنان بودند

تر اجتماع تنزل کنند و رفته رفته يک جمعيت  مالکان به درجات پست آيد و خرده
مي شدت يافت که به جاي اين تمايل هنگا. يي در ايران ظاهر شود ده نشين شبه برده

دار  کساني روي کار آمدند که غالب آنان اجاره" اولا ،مالکان اصلي زمين
کساني که بر اثر تعميم روش واگذاري اراضي به " ثانيا. درآمدهاي مالياتي بودند

که از قرن پنجم هجري برابر قرن يازدهم ميلادي به بعد معمول » اقطاع«اشخاص يا 
ي قطعي اين تحول مستقر شدن ماموران  مرحله. شدندشده بود، صاحب زمين 

  )۳۷-۳۶:مالک و زارع در ايران: لمبتون(».لشکري در املاک زراعتي بود
کند که به علت حاکميت بلامنازع  نقل بالا به روشني از فئوداليسمي صحبت مي      

ي  شيوه .ندا گان تنزل مقام داده ياتي بر زمين، رعايا را تا سطح برده سران نظامي ايل
يي بود که به موسسات مذهبي و  ديگر مالکيت بر اراضي کشاورزي، اراضي موقوفه

ها از پرداخت ماليات دولتي معاف  آن. ها به دست روحانيون تعلق داشت اداره آن
براي مثال عايدات ساليانه مقبره . اند بوده و در امور داخلي خود استقلال کامل داشته

. کيلو غله بوده است ۲۰۰۰۰۰۰تومان نقد و  ۶۰۰۰۰لغ بر امام رضا در خراسان با
  )۱۶۹:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(
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شود که اعتمادالسلطنه  نقش مالکيت و استبداد شرقي در اين جمله مشخص مي      
هاي روزانه  در يادداشت ۱۹وزير مطبوعات ناصرالدين شاه در اواخر قرن 

امروز پادشاه با خشم گفت من پادشاه ده ميليون « :مخصوص براي شاه نوشت
» .ها هستم ها و گنجشک ها و قورباغه که پادشاه شپش رعيت ايران نيستم، بل

، دولت براي ساختمان راه قزوين، ۱۸۸۲هاي اورسل در  طبق يادداشت« )۳۶۰:پيشين(
ها تنها  نکيلومتر، از روستايياني استفاده کرده بود که مزد آ ۱۵۰تهران به مسافت 

ساختمان ارگ سلطنتي تنها به لطف کار مجاني . ضربات شلاق بوده است
در اوايل قرن بيستم يک « )۱۸۱:پيشين( ».روستاييان به پايان رسيده بود] گاري بي[

روز از وقت  ۲۰۰تا  ۳۰گاري بين  کار شاق بي: شناس ايراني نوشت  جامعه
کنند،  ها را تعمير مي رباب، رعايا پلبه امر ا. کند روستاييان را در سال اشغال مي

کنند، اراضي زراعي مالک را  کنند، نهرها و کهريزها را پاک مي خندق حفر مي
خانه ارباب را . کنند به انبار حمل مي" را مجانا ۱۴کنند، سهم مالکانه ياري مي آب

انند اي نقاط م و علاوه بر آن روستاييان در پاره. سازند تعمير و گاهي هم از نو مي
  )۱۸۱:پيشين(» ماکو بايد تفنگ داشته باشند تا در مواقع لزوم از ارباب دفاع کنند

دهد که ماموران دولت قاجار، به انواع حيله از  شهادت مي» هانري رنه دالماني«      
گي در  توسط عمال خود نزاعي ساخته" مثلا. گيرند گران ماليات مي کسبه و صنعت
گران  وران و صنعت و مامورين دولت، تجار دون پايه و پيشهاندازند  بازار به راه مي

                                                 
ي  دانند و خود، به عنوان شاهدان زنده که با شيوه سال دارند مي ۶۵تر از  افرادي که سني بيش - ۱۴

کردند و خود بارها شاهد انجام بيگاري، دريافت  توليد فئودالي در ايران دست و پنجه نرم مي
لاتي مانند گندم يي در کنار محصو گونه پيمانه ماليات جنسي و اجاره بهاي بودند که چه

فئودال بود، يک سهم از سه   مباشر که نماينده. کردند گذاشتند و آن را به سه قسمت تقسيم مي مي
 .ادامه داشت ۱۳۴۱اين شيوه تا . کرد برد و پشت سر خود را نيز هرگز نگاه نمي سهم را مي
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کنند و يا اگر تعلل  هاي کلان آزادشان مي گير نموده، يا با گرفتن رشوه را دست
هاي ديگري نيز براي اخاذي از اين  طريقه. بندند ورزند آنان را به چوب و فلک مي

تند و اگر از اين دسته ساخ ماموران دولت با فواحش مي. رفته است دسته به کار مي
خواست تعيش کند، زن مزبور روز و ساعت و محل  گان  کننده کسي از مبادله

رسيدند و  رساند و ماموران در وقت معين سر مي به اطلاع ماموران مي" تعيش را قبلا
کردند و با گرفتن باجي سنگين آزادش  گير مي او را به اتهام عمل نامشروع دست

خورشيدي، قانوني به تصويب  ۱۸۸۹/۱۲۶۸ديگر در سال از طرف . ساختند مي
طبق اين . گاري به نفع دولت انجام دهند نمود بي رسيد که افراد شهري را ملزم مي

گي موظف بود که سالي چند روز را  ساله ۵۰تا  ۱۶قانون هر فرد ذکوري از سنين 
د مجبور به پرداخت بودن گاري نه ها که قادر به انجام بي گاري کند و آن ها بي در راه

اين قانون نظاميان، معلمان، پاسبانان و روحانيون را از انجام . جريمه نقدي بودند
گران  وران و صنعت گاري معاف نموده بود و در نتيجه سنگيني آن بر دوش پيشه بي

  )۵۱۲:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي( .و قشرهاي پايين شهري و دهقانان بود
ي توليد  ي توليد فئودالي، بقاياي شيوه ان که بيان داشتيم در کنار شيوهچن هم      
. داده است گي انگلي خود ادامه مي داري در گوشه و کنار کشور ايران، به زنده برده

داري هنوز موجود بود و برده فروشي در سواحل خليج  از سوي ديگر آثار برده«
اين . کرمان رواج کامل داشت فارس، بلوچستان، سيستان، کردستان، خراسان و

ها در نقاط مختلف متفاوت  گي اشتغال داشتند و بهاي آن گان به خدمت خانه برده
در روستاهاي کردستان و خراسان و سيستان دختران به بهايي بسيار ارزان به . بود

تومان و  ۵۰تا  ۴۰در سواحل خليج فارس قيمت يک برده مرد بين . رفتند فروش مي
در   داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي( ».تومان بود ۴۰تا  ۲۰ده زن بين قيمت يک بر

فيروز ميرزا فرمانفرما که خود از اشراف فئودال قاجاريه بود، در سال  )۲۷۲:ايران
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خورشيدي از طرف دولت قاجار به ماموريت سيستان و بلوچستان  ۱۸۸۰/۱۲۵۹
گي  از گرسنه«): گفتند ها زعيم مي که به آن(» بمپور«نويسد که زارعين  رفته بود، مي

خوردند و نه در سر  نمودند و علف مي مي] شکايت[و پريشاني حالت خود تشکي
  )۱۹۹:ها تا مشروطيت از گات: محمدرضا فشاهي(» .کلاه و نه در پاي کفش، لوت و عور مثل حيوانات

تار فاسد وران، به علت ساخ با وجود اين همه ظلم و اخاذي از دهقانان و پيشه      
زيرا در سلسله مراتب . ي قاجار، خزانه مملکت خالي است ي حاکمه دستگاه طبقه

در مسير انتقال به خزانه، . خوار هستند  گي دزد و رشوه دستگاه اداري دولت،  همه
وران غارت شده است، چيزي زيادي وارد خزانه مملکت  چه از رعايا و پيشه هر آن

  .شود مي هن
در ايران « :سقوط اميرکبير يک شاهد خارجي چنين نوشت اندکي پس از      
. دارد دارد، تاسيسات دولتي هم وجود نه طور که دولت مورد احترام وجود نه همان

آيند  ها و ادارات دولتي هنگامي به وجود مي زيرا سازمان. طور باشد بايد هم همين
شود و  امين ميکه دولت عايدي داشته باشد و عوايد دولت هم از محل ماليات ت

دارد که صرف  عوايدي هم نه" کرد، طبعا هنگامي که دولت ماليات دريافت نه
که با  ها با آن آن. پردازند مي ماليات نه" بازرگانان مطلقا يکم. تشکيلات دولتي نمايد

توان گفت  مند هستند و حتا مي رعايت بنيه اقتصادي و بارزگاني ايران خيلي ثروت
داريم که به اندازه بازرگانان ايراني  هما در اروپا تاجري ن که با رعايت تناسب،

ها ماليات بر درآمد  آن. مند باشد، از پرداخت ماليات معاف باشند ثروت
گيرد  تعلق مي پردازند و از پرداخت صدها نوع عوارض که بر تجار اروپايي مي نه

دار، تجار و  ميناشرافيت ز(ي حاکمه،  بده طبقه طبقات ماليات "دوما. معاف هستند
دهند که چيزي عايد خزانه  خرج مي قدري در پرداخت ماليات سوءنيت به به.) غيره

زنند و از خود  گان ماموران ماليات را کتک مي دهنده گاه ماليات. گردد مي دولتي نه
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تواند کاري انجام دهد، زيرا سرباز و مهمات  مي نه" رانند و حاکم هم عملا مي
ها را وادار به پرداخت کند و به فرض داشتن سرباز و اسلحه  ند آنتوا دارد که به نه

بخش اعظم ماليات وصول شده در جيب ماموران  "سوما. ترسد هم از ملايان مي
در ايران  "چهارما. رسد رود و مقدار کمي به پايتخت مي جزء و کل و حکام مي

ارد، تاسيسات د طور که سازمان و ادارات دولتي به معني حقيقي وجود نه همان
سراها پس  ها و کاروان تمام جاده. دارد دولتي نيز از قبيل جاده و پل و غيره وجود نه
جا اگر ادارات دولتي  در اين. شده است از عصر صفويه از بين رفته و هرگز تعمير نه

که براي اين است که ماموران  وجود دارد، براي خدمت به دولت و ملت نيست بل
دولت به معناي حقيقي . دم شوند و از جيب مردم تغذيه کننددولت بلاي جان مر

که ملت مزبور براي آن دولت قائل به  آيد مگر آن مي خود در يک ملت به وجود نه
» .وجه براي دولت قائل به احترام نيستند احترام باشد و در ايران فراد ملت به هيچ

  )۵۹-۵۸:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(
ي  ي حاکمه گيري که در تمام پيکر طبقه هاي ديگر غارت و رشوه از نمونه      

يکي از وزراي شاه در  ۱۸۹۰سال «ايراني قاجار نفوذ کرده بود اين است که در 
. روزها در دولت ايران وضع غريبي شده اين«: دفتر خاطرات خود چنين نوشت

ه به ايراني و فرنگي به قيمت جات تاز امتيازنامه براي ساختن راه و بعضي کارخانه
از جمله به مشيرالدوله امتياز چراغ برق و راه کالسکه رو از . فروشند بسيار کم مي

اين امتياز با پرداخت سه هزار تومان با وساطت اتابک اعظم . تهران به اهواز را دادند
ريب هزار ليره به دولت انگلستان فروخته و ق ۱۳به دست آمده و مشيرالدوله آن را 

طبيب شاه به نام دکتر فوريه  ۱۸۹۰آوريل  ۱۴در «و » .هزارتومان نفع برده است ۴۵
)J.B.Feuvrier (امتياز روي امتياز به «: در دفتر خاطرات خود چنين نوشت

خواهد کشيد که تمام خاک ايران به دست  شود و طولي نه گان داده مي گانه بي
  )۱۳۰-۱۲۹:پيشين( ».گان خواهد افتاد گانه بي
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يي گفت که به صورت ژنتيکي در  شود با طنزگونه اين فساد ساختاري که مي      
در  حاکمه اتتمام ارکان طبق شود، و يبه نسل ديگر منتقل م يو از نسل آمده است،

ساماني در ارتش از بالاترين مقام آغاز  فساد و بي«. را فرا گرفته است ايران
هايي از ارتش  ها و ژنرال سرهنگ. شد مي دار ختم ترين درجه گرديد و به ساده مي

زاده کامران  ماهه شاه ۱۸فرزند . داشتند سال نه ۱۵گرفتند که هنوز  حقوق و غله مي
  )۶۸:پيشين(» .خانه ارتش بوده است ميرزا، طبق صورت رسمي دولتي فرمانده توپ

بنياد فاسد و پوسيده ارتش هنگامي آشکار گرديد که در جريان دو جنگ «      
، و دو جنگ با ۱۸۲۸-۱۸۱۸، و ۱۸۱۳-۱۸۰۳هاي  بزرگ ايران و روس در سال

آور  ، دچار شکستي خفت۱۸۵۷و  ۱۸۳۶هاي  انگلستان بر سر شهر هرات در سال
در حقيقت آخرين عرض اندام جدي  ۱۸۵۷جنگ ايران با انگلستان در . گرديد

ي ديگر اثري گانه بود و پس از شکست، گوي دولت آسيايي در مقابل متجاسرين بي
 ۱۸۵۷بود که در پنجم ژوئن  انگلسحق با . از آن دولت بر روي زمين باقي نماند

در نشريه نيويورک ديلي تريبون نوشت که شکست دولت ايران نتيجه منطقي 
  )۸۲:پيشين( ».بربري دولت آسيايي و جهل و آزمندي و فساد آن بود

د ساختاري دستگاه فئودالي طور که نوشتيم خزانه مملکت به علت فسا همان      
دولت قاجار، خالي شده بود و در نتيجه، در اواخر قرن نوزده دولت قاجار به دليل 

خريداران اين . افلاس مالي، در سطح وسيعي دست به فروش املاک دولتي زد
نقش فساد . يي از اشراف و رجال وابسته به دولت قاجار بودند املاک، تجار، و عده
عين . آوردند ريداران، اراضي را به بهايي اندک به دست ميدر اين است که خ

شرکت کشت و صنعت نيشکر . گيرد هاي امروز که صورت مي خصوصي سازي
روستاي کروک در «. هفت تپه را با مبلغ اندکي به دو جوان بدون تجربه فروختند
پنجاه [تومان  ۵۰۰۰۰اطراف بم که از املاک دولتي بود و در حدود 
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يعني يک دهم ] پنج هزار تومان[تومان  ۵۰۰۰ارزش داشت، به مبلغ ]هزارتومان
اکثر اراضي دولتي کرمان . داران فروخته شد ارزش واقعي خود به يکي از سرمايه

. توسط يکي از اشراف قاجار به نام فرمانفرما به بهايي بسيار ارزان خريداري شد
ارزش داشت به قيمت ] نسيصدهزارتوما[تومان ۳۰۰۰۰۰آباد کرمان که  ناحيه بوداق

تومان قيمت داشت به  ۱۰۰۰آباد که  و يافت] ودوهزارتومان چهل[تومان ۴۲۰۰۰
  ) ۲۷۳ص:پيشين( ».تومان به فرمانفرما فروخته شد ۱۰مبلغ 
کشورهاي امپرياليستي مانند؛ انگليس، . فساد ساختاري به آثار باستاني هم رسيد      

در اين «کردند،  اقتصادي ايران را غارت مي که منابع روس و فرانسه علاوه بر اين
هاي انگليسي  کلنل. دوران غارت فرهنگي هم به تاراج اقتصادي اضافه کردند

هاي  در فاصله سال. بردند قطعات سنگي حجاري شده تخت جمشيد را به غارت مي
با مساعدت ) Marcel Auguste Dieulafoy( »مارسل اگوست ديو لافوا«، ۱۸۸۳-۱۸۸۴
رانسه در ايران امتياز حفاري ناحيه شوش را به دست آورد و پس از دو سال سفير ف

ژاک  ۱۸۹۴در سال . کار در اين ناحيه تمامي اشياء مکشوفه را با خود به پاريس برد
سفير ) Rene de Balloy(با مساعدت رنه دوبالوا  )Jacques de Morgan(دمورگان 

ناچيز موافقت شاه را براي امتياز  فرانسه در تهران موفق شدند با پرداخت رشوه
امضاء  ۱۸۹۷اين قرارداد در . انحصار حفاري در تمام خاک ايران به دست آورند

حاصل . گي علمي فرانسه به وجود آمد شد و بلافاصله هيئت رسمي نماينده
صندوق به پاريس  ۱۸۳قطعه بود که در  ۵۰۰۰هاي اين گروه در حدود  حفاري

يم فرهنگي تنها در مقابل پرداخت ده هزار تومان رشوه به اين امتياز عظ. حمل شد
  )۹۸-۹۷:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(» .شاه جامه عمل پوشيد

امپرياليسم آلمان براي ورود به غارت و چپاول اقتصادي و فرهنگي ايران، در       
ه بود، تلاش خود هاي انگيس، روسيه و فرانسه، شکست خورد رقابت با امپرياليست
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هنگامي  فردريک انگلسي  به گفته«بر صنعتي کردن متمرکز کرد که در نهايت، 
آلمان توانست به عقده خود در مقابل فرانسه و انگلستان فايق آيد که پس از 

هاي کوچک را به  توانست صنايع مانوفاکتوري و کارخانه ۱۸۴۸انقلاب 
به بعد در  ۱۸۴۸عتي بزرگي که از سال انقلاب صن. هاي بزرگ مبدل نمايد کارخانه

وارد بازارهاي " به بعد رسما ۱۸۷۰آلمان روي داد باعث شد که اين کشور از دهه 
رفت صنعتي امپرياليسم تازه نفس آلمان به  در اواخر قرن نوزده پيش. جهاني گرديد

در حدود سال . جايي رسيد که منافع فرانسه و انگلستان را سخت به خطر انداخت
سازد  آلماني اينک راه آهن روسيه و روماني را مي  سرمايه«: نوشت انگلس، ۱۸۷۰

در حالي که پانزده سال قبل راه آهن آلمان در چنگ _ باد  زمين برايش نرم_ 
  )۱۰۴-۱۰۳:پيشين(» .بود ۱۵کاران انگليسي مقاطعه

نامه  شنماي«گردد،  در اذهان اجتماع به تدريج، تداعي مي، اين فساد ساختاري      
سوسمارالدوله اثر ميرزا آقاخان کرماني تراژدي دردناکي است از فساد و استبداد 
هاي  سيستم دولتي شرقي و استبدادآسيايي، غارت روستاييان، وضع ماليات

تجاري، نبود امنيت، بريدن گوش و دماغ، ضبط املاک   کمرشکن، غارت سرمايه
هاي اين سيستم  ميوه  و همه  ري همهگي، احتکار، قحطي و بيما مالکان، گرسنه خرده
قحطي، بيماري وبا و طاعون عوارض ديگري بودند که « )۳۷:پيشين( ».اند بوده
، ۱۸۶۱، ۱۸۶۰هاي  سال. کردند گي افراد را قطع مي چون داس مرگ زنده هم

                                                 
  گوييم سرمايه ن ميما به کارگرا«: اي به ماکسيم گورکي نوشت لنين در نامه ۱۹۱۱در مارس  - ۱۵

خومياکوف ... را خواهد بلعيد،   ها را خواهد بلعيد، همه بلعد، ايراني شما را مي
)N.A.Khomiakov (سازند و لياخوف  و کمپاني در ايران راه آهن مي)V.P.Liakhov (
کند، از  برد، خفه مي بلعد و فرو مي مي  سرمايه. فرستند جا مي را به آن] فرمانده بريگاد قزاق تهران[

 )۱۳۰:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(» .خود دفاع کنيد



۶۶ 

تنها در قحطي . هاي قحطي بود ، سال۱۹۱۸، ۱۹۱۷، و ۱۸۸۱، ۱۸۸۰، ۱۸۷۲، ۱۸۶۹
هاي  در يکي از سال. ي ايران تلف شدند سکنه% ۱۰يب قر ۱۸۷۲و  ۱۸۶۹سال 

. برابر قيمت معمولي خود رسيد ۱۶قران، يعني  ۵قحطي قيمت هر سه کيلو نان به 
  )۲۷۳:پيشين(».طوري که دولت مجبور شد از روسيه آرد وارد کند به

نفر جمعيت  ۱۲۰۰۰۰، تنها در شهر مشهد که ۱۸۷۱،۱۸۷۲در قحطي سال «      
هاي پي در  علت اصلي قحطي. گي تلف شدند نفر از گرسنه ۸۰۰۰۰اد داشت، تعد

به کشت غلات اختصاص " پي تنها اين بود که اکثريت اراضي زير کشت که سابقا
به  ۱۶و به دست بورژوازي ملاک] انگليس و روس[داشت، با توصيه امپرياليسم 

يس نياز چون انگل[کشت مواد خامي چون خشخاش و پنبه اختصاص داده شدن بود
  )۳۵۱- ۳۴۸: پيشين(» ]داشت

در نيمه قرن نوزدهم «ي استثمار شديد فئودالي بر رعايا اين بود که  نتيجه      
نوشت که روستاييان ايراني از ستم دولت، اثاثيه محقر خود را بر چارپايان » گوبينو«

کرزن نوشت که زارع  ۱۸۹۰در . زنند کنند و شبانه به مهاجرت دست مي بار مي
پوشاکش را . او فقير، نادان و بيچاره است. راني تمام بار مالياتي را بر دوش دارداي

کند و با وجود جهالت، نيک  اندازد و به ندرت دست گدايي دراز مي بر شانه مي
صاحب بردباري . برداري کند گونه از منابع ناچيز ثروت طبيعي بهره داند که چه مي

. که آب ناياب شود و قحطي پيش آيد لحظه تيره بختي او هنگامي است. است
 )۱۷۲:پيشين( ».شوند گي تلف مي ها مثل حشرات دسته دسته از گرسنه گاه آن آن

خورد؟ عدم رشد و تکامل  ي اين مظالم اجتماعي از کجا آب مي ي همه ريشه

                                                 
اما در . دار اروپايي جانشين آن شد در فئوداليسم اروپا، فئودال اروپايي از بين رفت سرمايه - ۱۶

دار با همان فرهنگ ارتجاعي،  که تبديل به سرمايه ها از بين نرفتند بل فئوداليسم ايران، فئودال
 .ندشد
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اجتماعي نرمال و طبيعي در ايران، ناشي از استبداد شرقي و فرهنگ پدرشاهي است 
شود و در  مي  و بازتوليد  واره توليد سل از آن حفاظت شده و همکه نسل اندر ن

کند و با تمام قدرت و  مقابل تغييرات اجتماعي و فردي به شدت مقاومت مي
امروزه به خوبي با وجود رشد اقتصادي . کند نيرويي که دارد، آن را سرکوب مي

نمايان است و در  طبقاتي  ي ، اين نوع فرهنگ در گوشه و کنار جامعه داري سرمايه
. کند مقابل تغييرات اجتماعي مقاومت کرده و با چنگ و دندان از آن حفاظت مي

الهي، با  در زمان ناصرالدين شاه قاجار، شاه شاهان، مالک تمام اراضي ايران، ظل
تمام قدرت در مقابل تغييرات اجتماعي که سراسر کره زمين را در حال پيمودن 

توانند  گفت من به رجالي در دولت احتياج دارم که نه کرد و مي بود، مقاومت مي
فرقي بين کلم و بروکسل يا بلژيک قائل شوند و گمان کنند بروکسل هم نوعي 

  .کلم است
سازد و ممکن است تمام ايشان و  شاه تمام وزيران را برقرار مي«در ايران       

خانواده خويش و  ي افراد او درباره همه. منصبان و قضات را برکنار کند صاحب
اهل خانه و نيز نسبت به تمام ماموران لشکري و کشوري که در خدمت او هستند 

اموال افرادي که . گاني و مرگ دارد که دادگاهي دخالت نمايد، حق زنده بدون آن
رسد و حق سلب حيات در هر حال  مهري واقع يا معدوم شوند به شاه مي مورد بي

خان برادر  قلي برادر خود را کور کرد و حسين محمدشاه[فقط در اختيار اوست 
ابراهيم خان صدراعظم را به دستور  حاجي. شاه به دست خود شاه کور شد فتحعلي
تمام .]. النسل کردند شاه در يک ديگ جوشاندند و فرزندانش را مقطوع فتحعلي

حقوق و مزايايي مانند تاسيسات عمومي و استخراج معادن و کشيدن خطوط 
ي  برداري از  همه ها و راه آهن و تراموا و غيره و حق بهره ساختن جاده تلگراف و

ي مقننه، قضاييه و اجراييه در وجود او متمرکز  سه قوه. منابع کشور متعلق به اوست
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انديشد  گونه قيد و تعهدي به او قابل تحميل نيست و هرکه جز اين بي است و هيچ
اش فاقد  وزيران. نوط به اراده اوستهر کاري م. سازد اش آغشته مي دست به خون

سياست   همه. هرگونه ابتکار و در مقابل اندک مسئوليت اداري بر خود همي لرزند
  بنابراين. ها با نهايت کنجکاوي نظارت دارد تراوش فکر اوست و بر کليه دستگاه

يي  قبيلهو  ايلي رسوم پدرشاهيو  استبداد آسيايياي است از  دولت آميزه
کوشد، نااميدانه و سرسختانه ساخت کهن خود را  خورد با تمدن جديد ميکه در بر

با وجود هزار عمارت باز طبيعت «: يکي از وزيران شاه نوشت... » .حفظ نمايد
  )۲۱-۲۰:پيشين( ».همايون مايل به چادرنشيني است

در   داري خصوصيت بورژوازي اروپايي در اين بود که روابط و مناسبات سرمايه      
که  تر از آن طن سيستم فئوداليسم تولد و گسترش يافتند، يعني بسيار پيشب

به قول کارل مارکس نطفه بورژوازي . هاي بورژوازي به پيروزي دست يابند انقلاب
گي در ايران به دليل  اما اين ويژه. اروپا از ابتداي قرن شانزدهم ميلادي ريخته شد

يايي، فرهنگ مسلط پدرشاهي، و تسلط ي توليد فئودالي، استبداد آس داشتن شيوه
پي در پي چند سلسله قبايل چادرنشين مانند مغولان، تيموريان، صفويه، زنديه، و 

داري که در زمان صفويه نطفه  يي انکشاف سرمايه هاي عيني افشاريه و قاجار، زمينه
ها صورت  آن، ريخته شده بود و رشد صنايع مانوفاکتور و تقسيم کار اوليه در آن

ي اين قبايل چادرنشين نيست و نابود گرديد و سپس حضور  وسيله گرفته بود، اما به
هاي انگليس، روس، فرانسه و در اين اواخر آلمان، که ايران را تبديل به  امپرياليست

بازاري براي صدور کالاهاي ارزان قيمت خود کرده بودند که نتيجه آن از بين 
يران بود، بورژوازي تجاري ايران هم که فقط رفتن صنايع مانوفاکتور و دستي در ا

و . در پي افزايش ثروت خود بود، تبديل به پياده نظام بورژوازي امپرياليستي شد
در اروپا اگر . ي بورژوازي صنعتي وارد شود داشت که به مرحله توانايي آن را نه
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خت کرد در ايران بورژوازي تجاري از پردا بورژوازي تجاري ماليات پرداخت مي
بورژوازي تجاري . در نتيجه تمام بار مالياتي بردوش رعايا بود. ماليات معاف بود

کند و از  چنان پول انباشت مي کرد، همانند الان که هم ايران فقط پول انباشت مي
  .گريزان است و فقط تجارت و دلالي شغل اصلي اوست  توليد
در خيال ترقي " اصلاي تجار  طبقه«: خصوصيت بورژوازي تجاري اين است      

در تمام تهران يک کمپاني و شرکت براي ترويج . تجارت و توسيع اداره آن نيستند
جا از  بازارها بد نيست ولي هيچ... يافته  امتعه و محصولات مملکت تشکيل نه

کمپاني و بانک که اسباب شکوه تجارت شهرهاي بزرگ است نشاني ديده 
قدر به خارج حمل  ساليانه از امتعه ايران چهآيا هيچ خبر داريد که . شود مي نه

چرا بايد رعيت ايران تا اين ... گردد  التجاره داخل کشور مي قدر مال شود و چه مي
آيا خاک مملکت ايران استعداد ... گي محتاج خارجه باشد  جزئيات لوازم زنده

راعظم ما دارد؟ هنوز وزراء و صد روياندن چغندر و يا نيشکر را براي ساختن قند نه
دانند که راه رواج دادن پول کاغذي و بانک و مجلس معبوثان و پارلمان  مي نه
کنيد؟  مي سازي و قندسازي داير نه سازي و شمع گونه است؟ چرا کارخانه چيت چه
که دشمنان وطن  اند و بل ها که تاجر نام دارند، تاجر نيستند، مزدوران فرنگان اين

برند و  ول کشور را بار کرده و به ممالک خارجه ميزيرا هر سال پ. خودشان هستند
تاجر امروزي ايران يعني حمال . ... دهند ها را به وطن نقل مي در مقابل اجناس آن

  )۲۳۰-۲۲۹:پيشين(» ها فرنگي
وضعيت طبقات اجتماعي ايران در عصر فئوداليسم و در قرن هجده،   بنابراين      

  : نين بوده استنوزده و ابتداي بيست ميلادي، اين چ
اقشار ماقبل پرولتري از دو گروه تشکيل يافته بودند؛ گروه اول شامل «      

هاي  ها و شاگردان کارگاه گان، شاگردان دکان فروشان، باربران، برده دست



۷۰ 

کردند عبارت بودند از؛  گي مي وار زنده ها که انگل وري بود و گروه دوم آن پيشه
در حالي . گيران و رمالان لندران، باجگيران، معرکهروسپيان، دزدان، درويشان و ق

مندانه  شرافت  همه  شدند و با اين که گروه نخست زير فشار شديد اجتماع خرد مي
داد، گروه دوم به تحميق و غارت معنوي توده مردم  گي خود ادامه مي به زنده

خوردن و  خواني، مارگيري، آتش فروشي، شبيه مشغول و کارهايي نظير دعا و طلسم
ها  بازي ها و حقه آب از دهان افشاندن، کارد بلعيدن، بازي با ميمون و ساير تردستي

گي اين  اورسل و موريه بخشي از آثار خود را به شرح زنده. پيشه کرده بودند
  )۳۴۸:پيشين(» .اند ها اختصاص داده انگل
ورود کالاهاي . ودگي هر دو گروه غيرانساني و دشوار ب شرايط زنده  با اين همه      

گي صنايع ايران باعث شده بود که روز به روز بر تعداد فقراي  اروپايي و ورشکسته
  :ي فقراي شهري ايران چنين نوشت اورسل درباره ۱۸۸۲در . شهري افزوده شود

اشخاص خيلي فقير و خيلي بدبخت در حدود دروازه نو، دور هم جمع شده «      
ها،  ها و زاغه هاي گلي و اغلب در زير زمين ها، کلبه لهها در ميان بيغو اين. بودند

گي و صدها  هاي لاغر، با تب و لرز و گرسنه قاطي با قاطرهاي گرسنه و الاغ
به محض ورود يک غريبه، يک مشت گدا و ... کردند  گي مي بدبختي ديگر زنده

مردها . شدند مي] داد و فرياد[هوار. قابل ترحم بودند" گرسنه و بدبخت که واقعا
ها کودکان رنجور و رنگ پريده  دادند و زن يکي از اعضاي ناقص خود را نشان مي

که  و عجيب آن. ايم ما گرسنهکردند  يک صدا و يک زبان ناله مي  خود را، و همه
ها در وسط يک ميدان کوچک، تير اعدام آماده بود و  درست در نزديکي آن

  )۳۴۹:پيشين(».راي تمام اين بينوايانانگيزي بود ب چون هشدار وحشتناک و غم هم

گان و کارگران  فروشان و باربران و برده گي نه تنها دست فشار شديد زنده«      
ها را نيز در بر  گي انگل که زنده وري، بل هاي پيشه ساختماني و شاگردان کارگاه
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ز تومان ا ۱۴۰۰۰کند که رئيس پليس ساليانه  وزير مطبوعات شاه ذکر مي. گرفت مي
  )۲۷۱:پيشين(» .گيرد فواحش ماليات مي

افتاد،  اش به خطر مي اش فقط در مواقعي که منافع پرستي بورژوازي که وطن«      
کرد، همين که به ليبراليسم آزادي تجارت دست يافت، توده را ترک گفت  گل مي

 اش در مرز تبديل خواهي کرد، ترقي و چون فئودال نيز بود و دهقان را استثمار مي
  )۵۱۷:پيشين( ».خاني به مالکيت جديد ارضي متوقف شد فئوداليسم خان

ها،  نامرغوب فئودال) نسق(هقانان در مقابل استفاده از زمين ددر عصر قاجاريه       
  :دادند تکاليف زير را بايد انجام مي

ي  هاي آبي و ديم به عنوان بهره ي زمين پرداخت يک سوم محصولات توليد. ۱      
  .ي زمين نه يا اجارهمالکا
  .تامين مخارج مباشر و سواران فئودال. ۲      
در (مالکانه به صورت جنس و دوسوم بقيه به پول نقد  سوم بهره تقديم يک. ۳      

  .)شد صورت نبودن پول نقد، مرغ، و خروس و گوسفند و گاو دريافت مي
  .ر فروشي فئودال به انبارهاي او و يا به بازا حمل سهميه. ۴      
در صورتي که سهم فئودال تا رسيدن محصول جديد، در بازار به فروش . ۵      
رفت، تا يک ماه قبل از برداشت محصول جديد، آن را به قيمت روز بين دهقانان  نمي
در عوض دهقان بايستي هنگام خرمن محصول جديد، با قيمت . کرد دار تقسيم مي نسق

بدين ترتيب فئودال در ازاي هر سه . و مسترد دارنديک ماه قبل، سهم فئودال را به ا
  .کرد کيلو غله دريافت مي ۶کيلو و گاهي تا  ۵/۴کيلو غله، 

ها و گوسفندان و گاوهاي فئودال بين دهقانان تقسيم  در فصل سرما اسب. ۶      
  .دار بود ها بر عهده دهقان نسق داري آن ي نگه هزينه. شد مي

هاي فئودال و در ساختن خانه  و داشت و برداشت زمين گاري در کاشت بي. ۷      
  .خوراک روزانه دهقانان برعهده خودشان بود. و طويله براي فئودال
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  .ي موادسوختني براي تمام فصول فئودال تهيه. ۸      
  .حمل و نقل اجناس و کالاهاي فئودال از نقاط دور دست به مقر فئودال. ۹      
  .جباري براي دولت و براي فئودالخدمت سربازي ا. ۱۰      
  .يي ديگر اجراي خدمات نظامي براي فئودال در هنگام غارت منطقه. ۱۱      
  .ي فئودال و اطرافيان او در هنگام شکار پرداخت هزينه. ۱۲      
دار توسط فئودال که از منظر او  جريمه و يا تيرباران کردن دهقان نسق. ۱۳      
  .کار است گناه
دار، باعث  وار در حق دهقانان نسق کارانه و مغول گونه اعمال جنايت ي اين نتيجه      

ها از آبادي و فلج شدن اقتصاد کشاورزي عصر فئوداليسم شد که تاثير آن  فرار آن
 ۱۸۰۳هاي ارتجاعي فئودالي قاجاريه نمود پيدا کرد که در سال  در درآمد دولت

ميليون فرانک رسيد  ۷۵به  ۱۸۱۵در سال  ميليون فرانک بوده است که ۱۵۰ميلادي، 
و از اين پس نيز روز به روز از ميزان آن کاسته شد به طوري که در اواخر سلطنت 

گي انگلي خود  گرفتند تا به زنده قاجاريان، به طور مرتب از داخل و خارج وام مي
  )۴۰: واپسين جنبش قرون وسطايي در دوران فئودال: محمدرضا فشاهي(.ادامه دهند

ي استثمارگر  ي حاکمه چه که در مورد طبقه که علاوه بر آن و در آخر اين      
  شرط ضرور تشکيل و تکامل سرمايه» امنيت«گفت که واژه  مي انگلسبرشمرديم 

  )۲۳۱:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي( .است
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  در ايران  داري انکشاف سرمايه
  

در قرن هجده و نوزده در اروپا در حال انکشاف و   داري هي توليد سرماي شيوه      
ي را  طوري که بازارهاي داخلي اروپا، کفاف انبوه کالاهاي توليد گسترش بود به

شود و سياست  ي دوم قرن نوزده، امپرياليسم متولد مي کرد و در نيمه مي نه
نه انکشاف  سرانجام سهم ايران. دهد استعماري خود را به سراسر جهان گسترش مي

  که غارت منابع طبيعي و خام و ورود کالاهاي توليد ، بل داري ي توليد سرمايه شيوه
اهداف و . اند رياليسم ارتقا مقام يافتهپي ام شده در کشورهايي که اکنون به مرحله

آلمان، و  ،هاي امپرياليستي کشورهايي نظير پرتقال، اسپانيا، انگليس، فرانسه سياست
ي خود و وارد کردن  و فروش انبوه کالاهاي توليد ۱۷د که صدورروسيه اين بو

همين اهداف سبب  .، فراهم نمايندرفته خود موادخام جهت خوراک صنايع پيش
، قاجارفئوداليسم عصر  ييو اقتصاد خوداتکا گي وري و خانه شد که صنايع پيشه

ه مستعمره توقف کامل رشد صنايع داخلي ايران، و نيم آن، بهايشود که  متلاشي
    )۱۹- ۱: واپسين جنبش قرون وسطايي در دوران فئودال: محمدرضا فشاهي.(دبو کردن ايران

ها بود در  ي نخست قرن نوزدهم ميلادي، در هنگامي که مدت در نيمه  بنابراين      
هاي اقتصادي خود را مستحکم  صنعتي ريشه  داري کشورهاي اروپاي غربي، سرمايه

يج در پي استحکام سياسي خود نيز بود، ايران با جمعيت تقريبي کرده بود و به تدر
رون وسطايي با يک مانده و ق عقب" ميليون نفر، کشوري بود کاملا ۸تا  ۶بين 

  هاي مصرفي براي مصرف نه توليد ارزش  يعني توليد ،طبيعيو  اقتصاد فئودالي

                                                 
روال . داري کهن، هنگامي که رقابت آزاد تسلط داشت، صدور کالا بود روال عادي سرمايه - ۱۷

  اند، صدور سرمايه ها حاکم داري، هنگامي که انحصاري ي سرمايه عادي آخرين مرحله
 )مسعود صابري:ترجمه: ٧٩:داري ي سرمايه امپرياليسم، بالاترين مرحله:لنين.(است
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نواخت  زل و يکو فروش، و وضع نا  اي و کالايي براي مبادله هاي مبادله ارزش
يي بود از  نظام اقتصادي اجتماعي ايران در اين دوران آميزه. ۱۸تکنيک و علوم فني

اي از فئوداليسم و پدرسالاري  يي يا به عبارت ديگر آميزه مناسبات فئودالي و قبيله
ي پدرسالاري برتري داشت، زيرا که در پشت  ي فئوداليسم آن بر جنبه که البته جنبه

. ي توليد فئودالي جاخوش کرده بود الاري، مناسبات اقتصادي شيوهمناسبات پدرس
ها، از طريق تصاحب اراضي و  هاي ايل ها يا همان فئودال ها بود که خان اکنون مدت

داران بزرگي تبديل شده بودند و امتيازات را  گرفتن تيول از شاهان، خود به زمين
اه قرار داشت که ديوار در رأس کشور، ش. کردند ي خود حفظ مي در خانواده

يان و  چي سرايان، غلامان، نسق گان، درباريان، اشراف، خواجه زاده ضخيمي از شاه
در پشت . خور، محصور گرديده بود زاده انگل و مفت سرا، به قول سلطان زنان حرم

کرد و پس از  شاه، وزيراعظم يا صدراعظم قرار داشت که امور دولتي را اداره مي
ستوفيان يا ماموران و کارمندان امور مالياتي، لشکريان، ايلخانيان، او وزيران و م

ترين کوشش اين شاهان در تثبيت  بيش. گان قرار داشتند زاده اشراف و انبوه شاه
آنان از هرگونه تحولي، هرچند کوچک به شدت هراس داشتند . وضع موجود بود

گر اشرافي  صدراعظم اصلاح قائم مقام. کردند و با تمام نيرو آن را در نطفه خفه مي
مخارج . محمدشاه، سر خود را به خاطر چند عمل رفرميستي کوچک از دست داد

وران و قشرهاي پايين  سنگين اين دربار قرون وسطايي، بر دوش دهقانان و پيشه
                                                 

ها به  هاي مردم به منظور ورود فرزندان آن تاسيس دارالفنون فشار توده هشت سال پس از - ۱۸
چنان زياد شد که دولت قاجار به فکر چاره افتاد و طي يک اعلاميه رسمي که در  دارالفنون، آن

گان است  زاده روزنامه وقايع اتفاقيه منتشر شد، اعلام داشت که اين مدرسه مختص تحصيل بزرگ
ها تا  از گات: محمدرضا فشاهي(» .مردم، حق ورود به آن را نداردندها  و فرزندان توده

ها  ها از آگاهي يافتن توده آن. دارد طبقاتي فئودالي را بيان مي  ي واقعيت جامعه) ۲۵۳:مشروطيت
 .انداخت ها را به خطر مي هاي آگاه منافع طبقاتي آن زارند، زيرا توده بي
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. دادند جمعيت ايران در اين دوران را، دهقانان تشکيل مي% ۸۰. شهري قرار داشت
ي توليد مغولي  دار از بقاياي شيوه عشاير دام: شدند ه تقسيم ميها خود به دو گرو اين

دار و  آن را دهقانان نسق% ۵۰دهقانان؛ % ۸۰از اين . دار کار يا نسق و کشاورزان زمين
  .دادند دار تشکيل مي باقيمانده را عشاير و ايلات دام% ۳۰

در حقيقت (ها خان يي فئودالي در نيمه اول قرن نوزدهم، مانند ايل نظام قبيله      
ي حاکمه بودند که گاهي عليه  بندي نيروي نظامي طبقه ، در واقع استخوان)ها فئودال

ها  مهار کردن ايل. شدند زدند و خواستار جانشيني شاه مي آن دست به شورش مي
ي کساني مانند نادرشاه و يا  مانند ايل بختياري، اگر در گذشته از عهده

هاي  ي فتحعلي شاه و جانشين مد، در اين دوران از عهدهآ آغامحمدخان قاجار بر مي
ها و عشاير ايران از سياست تفرقه  شاهان بعدي قاجار براي مهار ايل. او ساخته نبود

گرفتن گروگان از سران ايلات و عشاير و . بردند انداختن در ميان آنان بهره مي
جار، براي اطمينان از يي بود که شاهان قا داري آنان در دربار، آخرين وسيله نگه

  ) ۳۶: پيشين.( . بردند ها، به کار مي اطاعت آن
هاي تجاري روس و  چاي، و پيمان از طرف ديگر، قرارداد گلستان، ترکمن      

که  انگليس با حاکمان قاجار، نه براساس منافع متقابل کشورهاي طرف قرارداد، بل
ها در قرارداد  آن. شدند يي دولت روس و انگليس بسته م براساس ميل و خواسته

! کنند ، ايران را مايملک خود حساب کرده و بين خود تقسيم مي۱۹۰۷/۱۲۸۶
شود و جنوب ايران از آن انگليس  طوري که شمال ايران از آن روسيه تزاري مي به

کنند، و هردو کشور موافقت  طرف اعلام مي و منطقه وسط را به ظاهر، منطقه بي
. باشند هديگر در پي امتيازهاي سياسي و تجاري ن ايملک يککنند که در منطقه م مي

گي به  ي عملي اين قراردادها فروپاشي اقتصاد خوداتکايي فئودالي و وابسته نتيجه
  .بود  داري کالاهاي خارجي و جلوگيري از انکشاف سرمايه
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يافتن انکشاف  هي تحقق ن يي در زمينه زاده که کارهاي برجسته سلطان      
سال  ۲۵در عرض «در ايران انجام داده، معتقد است که   داري سرمايه

-دواندن روابط پولي ، فرايند فروپاشي اشکال اقتصاد طبيعي و ريشه]۱۹۱۰تا۱۸۸۵[
ساخت، که شاه  کالايي در کشور، در برابر سلسله قاجار، مسائلي را مطرح مي

  )۸: ۱۳۸۳:زاده سلطان.آ( ».ديد قدرت حل آن را در خود نمي
 و تزاري ي امپرياليستي روسيه هاي دولت که زاده معتقد بود چنين سلطان هم      

 و تکامل صنايع رشد ي اجازه بيستم قرن و اوايل ۱۹و  ۱۸هاي  قرن در انگلستان
 خود هاي سياست با يعني .اند داده نه را ايران و شهرهاي در روستاها مولده نيروهاي
 مناسبات و کرده نه رشد شهرها در داري يهسرما در نتيجه .اند رشد شده مانع اين

 بر آمارها اساس بر او .است مانده عقب وسطا قرون نيز مانند اروپاي دوران کشاورزي
 قرار مالکين يوغ زير ايراني دهقان نفر ميليون ۱۰چيزي حدود  که باور است اين

 که پنج است معتقد وي .گيرد مي صورت ها کار آن از يي و استثمار وحشيانه دارند
  :است رايج ايران در ارضي شکل از مالکيت

 اين دولت و است دولت اختيار در مالکيت از نوع اين :خالصه مالکيت.۱      
 دلال واقع در[دارند نه زراعت از اي سررشته که دهد مي کساني اجاره به را ها زمين
 .است وحشيانه بسيار مناسبات از اين نوع در دهقانان استثمار.] هستند
 اشتراکي و جمعي صورت به ها زمين شکل، اين در :عمومي مالکيت.۲      

 ها"آبشين"به  شباهتي و است تر کم ايران در مالکيت از اين نوع .شوند کشت مي
  .دارد روستايي روسيه هاي يعني کمون

 موسسات و نهادها اختيار در شکل اين در ها زمين :موقوفه مالکيت.۳      
 املاک زمين، صاحبان از يي عده حکومت گري غارت و ر فشاراث در .مذهبي است

 در يان  حکومتي گزند از هم تا آوردند مي در مراکز مذهبي مالکيت به زير خود را
  .نمايند نه پرداخت مالياتي و هم امان باشد
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 خودشان که دارد تعلق زارعيني به سند اساس بر :مالکي خُرده مالکيت.۴      
  .دهند به ماليات آبادي اربابان "بعضا و دولت به بايستي و کنند ميکار  ها زمين روي
 شاه و است ارضي مالکيت از شکل ترين قديمي که :اربابي مالکيت.۵      

 از عوض در و بخشيد مي نظامي فرماندهان و عشاير به روساي را قطعات زمين
 "اقطاع"لکيت را اين شکل از ما[ .است گرفته ارتش مي براي نيرو يا ها ماليات آن
  :از سهمي شکل به دهقانان از شده گرفته ماليات.] گويند مي

 و احشام روي بر :دو،  ياري سيستم آب :ج نقدي،  :بمحصول،  :الف      
 .است گرديده خُرد مي ها ماليات اين بار زير ايراني دهقان کمر و چهارپايان بوده

 گي خود زنده و کار محل زا کرات به دهقانان تا شد مي فشارها باعث اين
 براي گريخته خود گي زنده محل از که آذربايجاني مانند دهقانان.[گريختند مي
  .]رفتند قفقاز مي ي به منطقه کار
آرام  ورود به توجه با ميلادي ۱۹قرن  ۸۰ي  دهه از است معتقد زاده سلطان      

رفته  بالا شده صادر کشاورزي محصولات قيمت جهاني، به اقتصاد ايران اقتصاد
خواران  نزول و تجاري داري سرمايه لذا .يابد مي زمين افزايش ي بهره نرخ نتيجه در
و  تجاري بورژوازي توضيحات اين با .روي آوردند روستاها در زمين خريد به

از  پس دوره يک تنها. تبديل گرديدند جديد" داران تيول"به  بازاري خواران نزول
  .گرديد افراد غيردولتي ممنوع به خالصه راضيا اعطاي مشروطيت انقلاب

اشاره  روحانيون و اشراف به موقوفه و خالصه املاک واگذاري به زاده سلطان      
دهقانان  املاک اين در که] اروميه ي حومه مناطق و ديلمان کوه جمله از[ کند مي
  .گردند مي استثمار يي طرز وحشيانه به

هاي تجاري  گي براي تقويت قشون، خريد محموله دينهنياز به نقاز طرف ديگر،       
هاي رژيم قاجار، سبب تسريع  راه با ريخت و پاش ي کشور، هم از اروپا، و نيز اداره
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شاه  ناصرالدين. ظرف ده سال اراضي بسياري فروخته شد. فروش اراضي خالصه شد
تمامي  که به مدت پنجاه سال سلطنت کرد، در اواخر حکومت خود فرمان داد که

بررسي اقتصادي قرن . جزء در اطراف پايتخت، فروخته شود املاک خالصه، به
ي نخستين حزب کمونيست  زاده تئوريسين برجسته نوزدهم توسط آوتيس سلطان

  ايران، و ديگران، مويد اين امر است که افزايش املاک خصوصي و توليد
گي شمار عظيمي  ما زندهبود، ا تجارمحصولات کالايي به نفع بازرگانان بزرگ يا 

در رقابت با تجار بزرگ، بدتر   وران، دهقانان و کارگران پا، پيشه از تاجران خرده
. گذاري در املاک خصوصي کشاند ي تاجران را به سرمايه چنين شرايطي طبقه. شد

هاي اروپايي در مراکز تجاري کشور،  با افزايش رقابت خارجي و استقرار شرکت
وي منابع جديد درآمدي رفتند و به اراضي مزروعي روي وج تاجران به جست

در . دار شدند و تبديل به فئودال گرديدند زمين" ها کلا ي زيادي از آن عده. آوردند
نتيجه تقاضاي خارجيان براي موادخام، و بازار پر سود ترياک که سياست 

کشور را  امپرياليستي انگلستان مبتکر آن بود، و ساير توليدات کالايي، اقتصاد
تر موادخام متکي شد و تجارت  اقتصاد ايران به صدور بيش. دگرگون کرد

. جزء فرش به دليل شکست در رقابت به شدت کاهش يافت مصنوعات داخلي به
تر شد، و حکومت ميل شديدي به فروش اراضي  هاي کشاورزي بيش ارزش زمين

ي دولتي سبب استثمار فروش اراض. ها شد داران بزرگ يعني فئودال خالصه به زمين
. ها انجاميد تر کشاورزان ايران و نيز کمبود مواد غذايي و ترقي قيمت و بيگاري بيش

الضرب،  جزء چند تاجر بزرگ، نظير محمد حسن امين در اين رقابت امپرياليستي به
اکثر تاجران خرده پا، هم بازارهاي خارجي و هم بازارهاي داخلي را در برابر 

هاي  ي شرکت و بريتانيايي از دست دادند و به کارگزار و عملههاي روسي  شرکت
ي چنين سياستي  نتيجه )۳۸-۳۷:ايران ي مشروطه انقلاب:آفاري ژانت(. اروپايي تبديل شدند
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درصد صادرات ايران را  ۲۷در حدود  ۱۸۵۷/۱۲۳۶براي ايران اين بود که در سال 
 ۱۹۱۱/۱۲۹۰داد، اما در سال  يهاي ابريشمي تشکيل م گندم، جو، پنبه، پشم و بافته

. داد کار به جايي رسيد که اين اقلام فقط يک درصد صادرات ايران را تشکيل مي
رفت، در  ي صفويه مرکز تجارت منطقه به شمار مي به اين ترتيب، ايران که در دوره

ار جهاني ي باز اواخر قرن نوزدهم اين موقعيت را از دست داد و در حاشيه
واره  طوري که در آغاز قرن بيستم، هم به) ۳۸:پيشين(،رار گرفتق  داري سرمايه

زيرا . بار اين دو محصول را وارد کرد ي گندم و جو بود، براي نخستين صادرکننده
سياست امپرياليستي انگلستان سبب شده بود که در جنوب و غرب کشور کشت 

ي  دهگيرد و اين خود از علل عم هترياک به جاي کشت گندم و جو صورت ب
در جهت . گرديد ۱۸۷۲/۱۲۵۱و  ۱۸۷۱/۱۲۵۰هاي  قحطي مواد غذايي در ايران سال

جورج [اثبات موضوع فوق دقت کنيد که مجريان سياست امپرياليستي انگلستان 
چند سال «: چنين نوشت ۱۸۷۵/۱۲۵۴در سال ] لوکاس مأمور انگليس در بوشهر

يرانيان را جلب کرد توجه ا ۱۹سود تجارت ترياک ۱۲۴۷-۱۸۶۸/۱۲۴۸-۱۸۶۹پيش 
تمامي اراضي مناسب در يزد، اصفهان و نقاط ديگر به کشت خشخاش " و تقريبا

تلاش مردم ... اختصاص يافت و کشت انواع غلات و محصولات ديگر متوقف شد
براي کسب ثروت از راه زراعت و کشت يک قلم تجاري يعني ترياک و غفلت 

سالي و شرايط  راه با خشک هم ها در تامين ضروريات معيشت يعني غلات، آن
  )۳۸-۳۷:پيشين(» .منجر شد۱۲۵۰-۱۸۷۲/۱۲۵۱-۱۸۷۱ديگر، به قحطي 

                                                 
ي لازم، کشاورزان  ها با ايجاد انگيزه شانه گرفته بود؛ آنانگلستان با يک تير دو هدف را ن - ۱۹

کردند و هم  ها را معتاد مي ايراني را به کشت ترياک ترغيب نمودند، با اين عمل هم چيني
تا هر دو کشور از منظر . ها را از کشت گندم که غذاي استراتژيک بود، محروم کردند ايراني

 .اقتصادي به خود وابسته نمايند
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 ياجتماع يت اقتصاديموقع، »۱۹۰۷ايران تا انقلاب « ي زاده در مقاله سلطان      
کيلومترمربع  ۲۶۰۰۰۰۰مساحت ايران « :استم کرده يگونه ترس نيعصر قاجار را بد

ميليون نفر بالغ  ۱۰و جمعيت آن به .) ترمربع استکيلوم ۸۶۰۰۰فرانسه (است، 
دهقان که تنها % ۵۵اند و مابقي  شهرنشين% ۲۵عشاير، % ۲۰گردد، که از آن  مي

  .اند گان ماليات کننده پرداخت
اهالي ايالات جنوبي ايران، فارس و کرمان را عشاير از سه نژاد زير تشکيل       
هاي توراني و اعراب بدوي، در  ، قشقاييالاصل کردان و لرهاي ايراني: دهند مي

زارهاي  در شرق، در شن. دهد تصادمات خونين رخ مي" ها غالبا ميان اين گروه
اين . اند ها در کوچ دائم و بلوچ] اعراب[ها کرمان و مکران اقوام کوچک زند بدوي

کشاورزي ضعيف تنها نان حياتي آنان را . عشاير جز احشام چيز ديگري ندارند
کند و مازاد ناچيزي را که در بازار براي پرداخت چاي و شکر مورد  مي تامين

بافتند؛ ولي هنگامي که  شان قالي مي در گذشته زنان. دهند استفاده قرار مي
احداث ] بافي فرش[آباد و ساير شهرها کارخانه  ها در کرمانشاه، سلطان سوييسي

ياري از اينان اکنون به باربران بس. ها از اهميت افتاد کردند، اين صنعت نيز نزد اين
وضع عشاير ساکن مناطق مختلف آذربايجان هيچ . اند بنادر خليج فارس بدل شده

راه با  گي پدرسالاري هم اي زنده گونه] در ايران[ي اقوام  نزد همه" تقريبا. بهتر نيست
  .فرماست معيني و اندک تمايزي در فرآيند کار حکم" شکل سازماني دقيقا

ديگر  تمام شهرهاي ايران به يک" اقتصادي، تقريبا_نقطه نظر اجتماعي از      
از اهالي را % ۱۱گران  ، صنعت%۳۰روحانيون و بازرگانان نزديک به . اند شبيه

البته تمام . اند گان دستي کوچک داران و توليدکننده دهند و مابقي باغ تشکيل مي
هاي آماري وجود ندارند،  داده اين ارقام تقريبي است، زيرا به طور کلي در ايران

از . اند که آن هم همواره دقيق نيست ها تنظيم کرده مگر آمار گمرکي که بلژيکي
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گذشته به بعد، سياست استعماري روسيه و انگلستان ] نوزده[هاي هشتاد سده سال
بار به روسيه،  صادرات پنبه، برنج، و خشک. ايران را به مدار تجارت جهاني کشاند

اجاره زمين در شهرها و . و ساير کشورها به مقادير زياد آغاز گشت انگلستان
ظرف مدت کوتاهي بسياري از . اي افزايش يافت طور قابل ملاحظه ها به حوالي آن

بورژوازي شهري به خريد . هاي سبز و خرم بدل گشت ستان اراضي باير به باغ
بهاي  هاي ارزاناز جانب ديگر ورود کالا. داران بزرگ آغاز کرد اراضي زمين

اي بخشيد و به تعداد نيمه  گران سرعت قابل ملاحظه اروپايي به اضمحلال صنعت
وجود داشت، لکن   هاي انباشت آغازين سرمايه تمام نشانه. پرولترهاي شهري افزود

خوي ايجاد صنايع ملي را که  ي درنده ي انگليس و روسيه گرانه سياست چپاول
آورد، مانع  حقيقي به وجود مي ۲۰ار پرولتاريايبايد از اين ارتش ذخيره ک مي

سال قبل در تهران تاسيس شدند، تحت  ۱۵هاي قند و شکر  کارخانه" مثلا. گرديد
، تعطيل گشتند و تا به امروز ]به ايران[گان روسي و انگليسي شکر  فشار صادرکننده
  .اند بلااستفاده افتاده

گان  کننده تنها پرداخت" انان تقريبادهق. اند منابع مالي کشور بسيار محدود      
به جنس به شکل " ها عمدتا ماليات. اند اند که خود از نظر اقتصادي پس مانده ماليات
مميزي اراضي که صد سال پيش در عصر . شوند دهم خرمن پرداخت مي يک

شاه انجام شد، و پس از آن چندين بار ترميم گرديد، سهم هرکس را به  فتحعلي

                                                 
. کند خود امرار معاش مي  از راه فروش نيروي کار" ي است که منحصرا رولتاريا طبقهپ«- ۲۰

رفت کرده و نيروي  پيش  داري ها مناسبات سرمايه پرولتاريا تنها در جوامعي وجود دارد که در آن
ي  پرولتاريا عبارت است از طبقه  بنابراين. شود فروخته مي  به کالا مبدل شده و به سرمايه  کار

عرضه و تقاضاي [خود را به تناسب رقابت و نوسانات بازار کار   ان مزدبگير که نيروي کار کارگر
 )۳۳۷:در ايران  داري تکوين سرمايه:محمدرضا فشاهي(» .فروشند مي] کار
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نيم [دهم کوچک  ، يک]عشر[دهم بزرگ  يک]  ماليات. [يين نمودجنس و پول تع
وجود دارد، ] نيز[و غيره ] عشر مضاعف[دهم هم سبز  بر احشام و يک  ؛ ماليات]عشر

درصد  ۳۰تا  ۲۵نحوي که مامورين شاه سرانجام يک پنجم محصول و حتا گاهي  به
  . ستانند محصول گردآوري شده را از دهقانان مي

که هرگز مورد بازرسي  اني که مميزي اراضي انجام و ترميم شد، بدون آناز زم      
شوند که  يي يافت مي دهات قديمي. چيز در روستا تغيير يافته است  قرار گيرد، همه

ها بسته  واره چنان بر آن هم  جزء چند خانه باقي نمانده است و ماليات از آنان به
شوند که  سازي نيز يافت مي ات تازهده. اند مند ثروت] هنوز[شود که گويي  مي

ها بسيار آشنايند و  ها کاري نيست، ولي ماموران سلطنتي با آن مميزي را با آن
  .کنند را از آنان به حساب خويش دريافت مي  ماليات

اند از  تر درآمدهاي شاه، عبارت تمام درآمدهاي حکومت، و به عبارت دقيق      
مالياتي همانند، که ] رقم[ال قبل و چندين س ۵۰تعيين شده ] محصول[دهم  يک

، به ۱۸۹۸/۱۲۷۷جمع کل اين رقم در سال . شود ناميده مي  مالياتشان  مجموع
ها سال است که لايتغير ماليات بدين شکل اخذ  ده. بالغ گشت ۵۴۱۷۷۷۶۰

  .گردد مي
گردد که اخذ  آوري مي مقدار معيني پول و نيز مقداري غله براي دولت جمع      

گردد که بالاترين پرداخت را تضمين  ن يا به حاکم يا به آن مالکي واگذار ميآ
. مورد حمايت دربار است  شود که بيش از همه که به آن کس سپرده مي کند، يا اين

را بين چند  گيرد و آن ولايت خود را به عهده مي]  اخذ ماليات[حاکم " معمولا
مباشرين مالکان " ان محلي، يا غالباکند که با کارفرماي کشاورز کوچک تقسيم مي

اند و هم منتخبين  تر کساني که در عين حال هم نماينده رسمي حاکم محلي، و بيش
بايد گفت که درآمدهاي تعيين شده در . رسند ، به توافق مي)کدخدا(اهالي 
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شاه در محاصره . شوند واره به جيب شاه واريز نمي هم] دولت[دفترهاي رسمي 
دريافت » کشي پيش«کوشند از وي  است که مجدانه مي) پارازيت( خوار مشتي مفت

العمر  ي دائم سلطان ايران به منظور برآوردن چنين خواهشي استفاده" غالبا. دارند
  .کند اين يا آن محله را به متقاضي واگذار مي  ماليات

 از شاه به مقدار ماليات ثبتي  کاران دربار با کسب حق اخذ ماليات خدمت      
دهند و آن را با شدت  آن را تا دو سه برابر افزايش مي" دهند و فورا رضايت نمي

] سوم؟ يک[يک دوم " تقريبا] مشروطيت[ ۱۹۰۷تا انقلاب . کنند اي اخذ مي ناشنيده
  .هاي ايران در دست نزديکان شاه قرار داشت کل ماليات

) ميليون روبل ۱۲-۱۰(ميليون تومان  ۶تا  ۵شاه هر سال از ولايات خود بين       
طور کلي تمام  ين آنان و مشاوران، و به ولي حاکمان، نايب. کند دريافت مي

بايد . کنند جماعت ماموران دولتي، حداقل پنج برابر اين مقدار را دريافت مي
 ۵تر از  کم] نيز[گان و مامورين مختلف اداري و نظامي  حساب کرد که بازنشسته

برابر اين  ۱۵کم مبلغي معادل  بر اين بايد دست. کنند يبرابر اين رقم را دريافت نم
. القضاوت پرداختي به ملاها، و سود تجاري بازرگانان اضافه گردد رقم بابت حق

ميليون تومان که هرسال از جيب دهقانان  ۱۲۵تر از  اين رقمي است بيش" جمعا
ه حرف کوچک زيرا تمام صنايع ملي ب_ گان کشوراند  که تنها توليدکننده) رعايا(

بيرون کشيده _ گردد، مگر چندين کان مس و زمرد  گري محدود مي و صنعت
  .)شوند هنوز استخراج نمي] جزء نفت به[هاي زيرزميني ايران ثروت. (شود مي

ميليون تومان حتا يک قران نيز به مصرف نيازهاي حکومتي  ۱۲۵از اين       
سراي شاه  داري دربار و حرم نگه ميليون تومان به مصرف ۲۰نزديک به : رسد نمي
خوار، بورژوازي شهري،  ي مشتي مفت گي کاهلانه رسد و بقيه به مصرف زنده مي

هر چند که ممکن است . گران شاه روحانيون، مالکان ارضي طماع، دسته چپاول
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دهم  قرآن تنها يک. پردازد تجار در ايران ماليات نمي  غريب به نظر برسد، لکن طبقه
تجار حتا از شاه و ماموران وي . شمارد ن و ماليات ارضي را قانوني ميمحصول زمي
  .آورند شان درآمدهاي سرشاري به دست مي هاي خرجي به خاطر ول

در اختيار " ها تقريبا درآمد جاده. دارد داري درآمد زيادي براي شاه در بر نه راه      
هاي  ، هر يک از جادهدر دوران اخير. هاست سران عشاير ساکن نزديکي اين جاده

ها را اخذ  اند، که ماليات جاده تجاري به ملک شخصي يکي از ايلات بدل گشته
حکام شاه نيز . پردازند کنند و بخش ناچيزي از اين درآمدها را به حکام شاه مي مي

ها  خان و ايل) ها فئودال(ها چه خان هيچ فرصتي را براي افزودن اخاذي خود بر آن
داري مجبورند  تجار علاوه بر راه. دهند دارند، از دست نمي افت ميدري) ها فئودال(

شان را نيز تامين  پردازند و معاش ها حقوق به پذيرند و بدان ها را به محافظين کاروان
  .دارد ولي شاه از اين بابت چيزي دريافت نمي. سازند

شاه از اين بابت شد، و درآمد  گمرکات تا دوران اخير به تجار به اجاره داده مي      
حساب بازرگانان، به منافع تجار روس و انگليس لطمه شديد  اشتهاي بي. ناچيز بود
زير فشار لندن و  ۱۸۶۹درصد به سال  ۵ساخت، تعرفه گمرکي جزيي  وارد مي

به بعد اين تعرفه به نام  ۱۹۰۳پترزبورگ به روي محصولات بسته شد و از سال 
هايي قرار  در گروي وام] گمرکي[مدهايلکن درآ. واردات گسترش داده شده

  .کرد گرفت که دولت شاه در روسيه و انگلستان تهيه مي
افزون بر . رفت آوري بالا مي با تقابل درآمدهاي شاه، مخارج وي به طرز سرسام      

يي را به اروپا  شاه، شاهنشاهان ايران ديدارهاي پي در پي اين، از زمان ناصرالدين
بايست چند ميليون  گذراني مي هربار براي اين سفرهاي خوش اند، و آغاز کرده

تر از اين نبود که اين وجوه را از جيب  اين وظيفه آسان. شد تر پول تامين مي بيش
هاي انگليسي و  امپرياليست. قرضه_ بود] ديگري[ي  وسيله. رعايا بيرون کشند
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ند، و هريک از اين گذاشت روسي داوطلبانه اين وجوه را در اختيار دولت ايران مي
: راه داشت داران انگليسي و روسي را به هم ها اعطا امتياز نويني به سرمايه قرضه

  .هاي جنوب و شمال، تلگراف، پست و شيلات و غيره راه
کوشيد خط تلگراف را در دست خود بگيرد، به اين اميد که  ناصرالدين شاه مي      

شين او مظفرالدين شاه مجبور شد خط ولي جان. آن را به منبع درآمدي بدل سازد
. ها قرار دهد ها و در شمال در اختيار روس تلگراف را در جنوب در اختيار انگليسي

ها با اين شرط با تعمير خطوط موافقت کردند که آنان بتوانند طي روز اين  روس
سان است که تاراج واقعي ايران  بدين. خطوط را اختصاصي در اختيار داشته باشند

فروش ايران به همان سرعتي پيش رفت که شاه از پترزبورگ و لندن . از گشتآغ
داران انگليسي و روسي به مدد  ، سرمايه۱۹۰۷سرانجام به سال . کرد پول طلب مي

از اين لحظه . مالکان ارضي ايراني، ايران را بين خود به دو منطقه نفوذ تقسيم کردند
  ».۲۱، پايان يافتبه بعد حيات ايران به مثابه کشوري مستقل

 قرن نخست ي نيمه در که است معتقد فشاهي محمدرضا ديگر طرف از      
 در تيول. داد گسترش اراضي اداره براي را تيول رسم مرکزي، حکومت نوزدهم،

 نفر، يک به منطقه يک عوايد اختصاص از بود عبارت موارد برخي در هنگام اين
 عبارت مواقع يي پاره در و. بود داده امانج شاه براي شخص آن که خدمتي ازاي در
 و حقوق جاي به دولتي، اراضي يا خالصه اراضي از بخشي واگذاري از بود

 را ماليات وصول حق بود، شده واگذار ها آن به که مناطقي در داران تيول. مواجب
 مواقع در بودند موظف مقابل در و کردند مي ضبط خود نفع به را آن و داشتند نيز

 عليه او هاي جنگ در شاه، راه هم به و کنند تامين دولتي قشون افراد، نظر از لزوم،

                                                 
جلد (اسناد تاريخي جنبش کارگري، سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران :زاد سلطان. آ - ۲۱

 ۴۸تا  ۴۵صص انتشارات مزدک ) چهارم
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 کاربرد با ها، آن تا داد مي اجازه داران تيول به روش اين. کنند شرکت مخالفان
 به را محصول دهم سه" غالبا داران تيول. کنند استثمار را دهقانان ها، شيوه ترين خشن
 ماليات بودند، مجبور دهقانان آن، از جدا و ردندک مي ضبط مالکانه ي بهره عنوان
 يعني. شدند مي محروم نسق از الا و پردازند به نيز را العاده فوق هاي ماليات و دولتي
  .نداشتند ابايي هم دهقان کشتن از و داشتند تام قدرت خود، اراضي در داران تيول
و مرج کشور و فساد ها از قدرت روزافزون خود و هرج  بدين ترتيب فئودال      
به " کردند و از پرداخت ماليات مختصري هم که قبلا ي حاکمه، استفاده مي طبقه

در نتيجه، فشار حکومت بر دهقانان . کردند دادند، شانه خالي مي دولت مي
شد و آنان مجبور به فروش وسايل خانه، گاو، و گوسفند خود  مالک وارد مي خرده
کشيدند و از روستاها فرار  فته از زراعت دست ميشدند و بدين ترتيب رفته ر مي
ي  پيوستند، و يا در زمره هاي راهزن مي کردند، و يا به منظور امرارمعاش، به دسته مي

  آمدند و چون توليد شهري در مي) لومپن پرولتاريا(قشر ماقبل پرولتارياي 
يد ي تول شد، اقتصاد کشور نه تنها به طرف شيوه کشاورزي دچار رکود مي

افتاد و از ارزش پول ملي  که به حال مرگ مي انکشاف نيافت، بل  داري سرمايه
  .يافت شد و رنج اکثريت مردم گسترش مي کاسته مي
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  فئوداليسم پهلوي
  

ي توليد  احمد سيف، کاتوزيان، تراب ثالث و برخي ديگر، مخالف وجود شيوه      
دارند که  بخواهانه بيان مي نظري دلهرکدام براي خود . فئودالي در ايران هستند

" گوييم که کاتوزيان معتقد است اساسا فقط به. جا کار ما نيست ها در اين شرح آن
؛ زيرا دولت نفتي !ايراني عصر قاجار و رضاخان، طبقاتي نبود  ي دولت در جامعه

 گاه طبقاتي و يعني دولتي که پاي» .داشت گاه اجتماعي نه گاه طبقاتي و پاي پاي«
آقاي " اصلا!! داشته باشد، پس پايش در هوا و معلق است؟ گاه اجتماعي نه پاي

داند که دولت در جوامع طبقاتي براي  داند؟ مي را مي» دولت«کاتوزيان معني 
  .ي حاکمه به وجود آمده است؟ بگذريم حفاظت از منافع طبقه

اي قاجار، به کمک ه هاي فئودال خانه باني درِ رضاخان ميرپنج که از مقام نگه     
داران  ترين زمين ، خود به يکي از بزرگديرس ه مقام پادشاهي ايرانبدولت انگليس 
ها، خانه نشين کردن محمد  هاي فئودال زمين رفيک مورد تصدر . ايران تبديل شد

د گفته شود يبا .ي اراضي او در شمال ايران بود ولي خان تنکابني و تصاحب کليه
توليد فئودالي عصر  ي همان شيوه" قايدقدالي در عصر پهلوي، ي توليد فئو شيوهکه 

از کارکرد آن که استثمار شاق دهقانان بود،  يي که ذره نيا بدونه بود، يقاجار
  .خورده باقي ماند هدست ن در مسئله ارضی، ،تغيير کاسته شود و بدون

و  رضاخان برای نيچن همبراي انگلستان و هم فئودالي توليد  ي شيوهزيرا       
نه تنها رضاخان جه يدر نت. مند و سودمند بود بسيار ارزش او، يگان حکومت وابسته
توانست داشته  يم که نه ، بلداشت ي توليد فئودالي نه يي براي تغيير شيوه برنامه  هيچ
هايي که  او فقط با فئودال .توليد بود ي ن شيوهياز ارکان ا يياو خود جز ، چونباشد

  . شد شان را خود مالک مي هاي ها را بازداشت و زمين ار داشت و آنياغي بودند، ک
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گي دهقاني  دادي که در زنده روي« :نويسد خسرو شاکري در مورد رضاخان مي      
به ميان آمد، آغاز و پخش و فروش دو هزار قريه و آبادي  )عصر مصدق(ها اين سال

تر در مازندران،  آبادي بيش اين دو هزار قريه و. به دهقانان بود] محمدرضا[ شاه
رضاخان پس از رسيدن به . هاي ايران بود و از بارآورترين زمين] گيلان[ گرگان،

 »خريده«ها را از مالکان و دهقانان خرده مالک  آن ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۶پادشاهي از سال 
براي . گان پيشين بود يي از دارنده پرده ها سلب مالکيت بي اين زمين »خريد«اما . بود

کرد و  ها را ارزيابي مي درست شده بود که زمين »اداره املاک سلطنتي«ين کار ا
گان زمين ناگزير بودند آن را به بهايي که هرگز به يک بيستم  خواه ناخواه دارنده

رسيد، به فروشند و کسي را ياراي نه فروختن و چون و  مي هبهاي آن روزي زمين ن
دو هزار قريه و آبادي به خداوندي رضاشاه  سان در ده سال بيش از بدين. چرا نبود
ادراه املاک، دهقانان اين بخش را با سرنيزه و شکنجه و زندان به روزگار . در آمد

آن ] غير انساني[کشي و کردارهاي نامردي  سياهي انداخته بود که داستان بهره
روشن است که شيوه فراهم آمدن اين املاک همانند . شايسته پژوهش است

ديگر املاک بزرگ است که هر يک در زماني از تاريخ با سلب  مالکيت  پيدايش
  )۳۱: ي مصدق و حزب توده کارنامه:خسرو شاکري(» .اند گان پيشين فراهم آمده دارنده

که رضاخان به فرمان  يديخورش ۱۳۲۰تا سال  يتوليد رضاخان ي ن شيوهيا      
ن زمان به فرمان يدر ا. دامه داشته، از مقام خود برکنار شد، ايد روسييس و تايانگل
 شاه، محمدرضايديست خورشيب ي پدر نشست که در دهه يس، پسر به جايانگل

عمل » رفقا« ي داشت و همانند حزب توده که به فرموده ار نهيدر اخت ياديقدرت ز
که با  ياسيباز س يفضا. کرد يس عمل ميد هم به فرمان انگليکردند، شاه جد يم

تولد حزب توده توسط  ينه را برايران، فراهم شده بود، زمياخروج رضاخان از 
 يي چ برنامهيه ی پهلوی، ی حاکمه هم مانند طبقه حزب توده. دکرن فراهم ياستال
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داشت و  ران را نهيتوليد فئودالي در ا ي شيوهبرچيدن ران و يا يمسئله ارض يبرا
قد نه در جهت منافع  را او ساخته شده بود که تماميتوانست داشته باشد؛ ز يم نه

، حاضر شود و يه شوروين منافع روسيکه در جهت تام و دهقانان، بل  کارگر ي طبقه
، يديخورش ۱۳۴۱ران تا سال يدر ا يتوليد فئودال ي شيوه  بنابراين. اعمال نفوذ کند

، دهقانان ۱۳۴۱در عصر پهلوي تا سال به بيان ديگر،  .ماند يخورده باق دست نه
ها، مجبور  نامرغوب فئودال) نسق(جار در مقابل استفاده از زمين همانند عصر قا
ها در عصر صفويه، افشاريه، زنديه، و قاجاريه  را که اجداد آن يبودند که تکاليف

  .بايد انجام دهندها نيز  دادند، اين انجام مي
خورشيدي در مورد ايران اواخر سلطنت  ۱۲۸۵چه را که در سال  زاده آن سلطان      
، ۱۳۴۱در مورد رضاخان و محمدرضا شاه هم تا سال " دارد، دقيقا جار بيان ميقا

، »انقلاب سفيد«است، زيرا در اين سال است با رفرم ارضي معروف به قابل تسري 
شوند،  ها مجبور مي که فئودال شوند، بل مي ها بر روي زمين خود خلع يد نه فئودال
ها به فروشند، و ديگر از  سطي به رعيتدار را به صورت ق نسقان هاي کشاورز زمين
ايران  ۱۹۰۶تا سال «زاده، معتقد است که  سلطان  بنابراين. کشند گاري نه ها بي آن

شد که از عهد خشايارشاه و داريوش به ميراث مانده بود و  تحت قوانيني اداره مي
ي هر حاکمي در قلمرو. با مقادير زيادي قواعد و رسوم اسلامي آميخته شده بود

وي منصب خود را اجاره . رواي مطلق و خرده سلطاني بود ارضي خود فرمان
هديه يا به عبارت (کش بزرگ  کرد و در ازاي آن به شاهنشاه و وزيراعظم پيش مي

داد  وي تمام مشاغل کوچک ايالت را به اجاره مي. کرد تقديم مي) تر رشوه درست
کرد به  چه که به تهران حواله مي سان مبالغ هنگفتي معادل با چند برابر آن و بدين

وجه از تعدي و خودسري حاکم  امنيت جاني و مالي اهالي به هيچ. آورد دست مي
خواست حبس و  توانست هر وقت هرکسي را که مي حاکم مي. در امان نبود
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ها  و تمام  اين خودسري. محاکمه کند، به دار بکشد و اموالش را ضبط نمايد
ه هنگامي که او بخشي از اموال غارتي را با کسي از ماند به ويژ بلاکيفر مي

  .کرد مندان درباري تقسيم مي دولت
که از  ولي حکام نه تنها از راه فروش مشاغل و اخذ رشوه و ضبط اموال، بل      

هاي دولتي، واگذاري مستمري و پرداخت مواجب سربازي  آوري ماليات محل جمع
م، فردي زرنگ و کاردان بود، آن وقت اگر حاک. و غيره عوايد سرشار داشتند

طبق قوانين کشور . ترين درآمد را از ارتش به دست آورد توانست بزرگ مي
در مورد » مميزي«اداره " ضمنا. مجبور بود که در ارتش خدمت کند» رعيت«

کرد که هر قريه  خدمت نظام اجباري نيز به مانند ماليات جنسي، از پيش تعين مي
ارتش شاه ار افرادي از تمام . د نفر سرباز بايد تحويل دهدبراي دوره جديد چن

هر سربازي که نامش در واحد . شد تشکيل مي –سال  ۷۰تا  ۱۵از سن  –سنين 
. گرفت شد از حاکم مسکن، پوشاک، خوراک و مواجب مي مفروض ثبت مي

چي و گردان  نفر توپ ۱۲۰۰۰۰نفر پياده،  ۵۰۰۰ارتش زمان صلح روي کاغذ از 
. دادند شد، و واحدهاي سوارنظام را عشاير و ايلات تشکيل مي تشکيل مي مهندسي

. شد هزار نفر بالغ مي ۱۶۰تا  ۱۵۰بايستي به  در دوران جنگ تعداد نفرات ارتش مي
ولي بيش از نيم قرن بود که جنگي رخ نداده بود؛ کادرهاي نظامي دوران صلح 

ه بهترين منبع درآمد براي فقط روي کاغذ وجود داشتند و در حقيقت امر ارتش ب
" آنان در مقابل دريافت پول کلان، خانوارها و دهاتي را تماما. حکام بدل گشته بود

برخي از سربازان را براي مدت نامعلومي . نمودند از خدمت نظام اجباري معاف مي
غالب اوقات آنان بخش مهمي از مواجب سربازان و ارزاق . فرستادند به مرخصي مي

نفر سرباز  ۶۰۰ – ۵۰۰کردند و به عوض  يزات را به نفع خود تصاحب ميو حتا تجه
. داشتند نفر را به دولت عرضه مي ۱۲۰۰ – ۱۰۰۰حساب مخارج  موجود، صورت
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بر هرکس . ترتيب فساد و چپاول خزانه در سراسر کشور حد و حصري نداشت بدين
  »۲۲.توانست ديري به پايد روشن بود که چنين ترتيبي نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۶۶ص:اسناد تاريخي جنبش کارگري، سوسيال دموکراسي و کمونيستي ايران جلد چهارم:زاد سلطان. آ - ۲۲
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  فئوداليسم در افغانستان 
  

گي  ي فئوداليسم در افغانستان به قول دکتر اکرم عثمان، همانا وابسـته مشـخصه      
غرب نبود، ولي » سـرواژ«ي  کامل دهقان به مالک فئودال بود که اگر چه به گونه

. صادي بودگي اقت گي يک وابسـته اين وابسـته. چندان تفاوت با آن نداشـت" ماهيتا
کرد تا  وابسـته به مالک مي" و جبرا" يعني مقروض بودن دهقان از مالک او را قهرا

وجه بدون اداي دين مالک حق نداشـت زمين و قريه و  جا که دهقان به هيچ آن
دهقان براي رهايي " بعضا. خود را ترک گويد يا مهاجرت نمايد  ي ملک متعلقه

و پسـر خرد سـال خود را در بدل قرض  خود از چنگ سـتم مالک فئودال دختر
چنان  هم. کرد گذاشـت و بعد به جايي که اراده داشـت کوچ مي مالک به گرو مي

يعني . او مالک ناقص داشـت  ي مالک فئودال بر دارايي شـخصي دهقان و خانواده
مرغ خود را بدون  توانسـت شـير، روغن، پشـم، گوسـفند، مرغ و تخم دهقان نمي

توانسـت بدون رضاي مالک دختر خود را به  يا نمي. فروشـد کس ديگر بهمالک به 
که قبلاً با پيشـکش هدايايي به  گيرد، مگر آن دهد يا براي پسـر خود زن به شـوهر به

  .مالک رضايت او را حاصل کند
وار  شـد که فقط دهقان را برده بنابراين فئودال در افغانسـتان به مالکي اتلاق مي      
که بازده  افزود و با آن داري خود مي کرد، و بر وسـعت زمين تثمار مياسـ

زمين و اسـتعمال  محصولات کشـاورزي در سـطح پايين قرار داشـت در تقويت
کود و حفظ محصولات از صدمات آفات و امراض و حشـرات نباتي پولي مصرف 

  .شـتکرد و به حال بهبود تکنيک و ادوات کار کشـاورزي توجهي ندا نمي
چنين فئودال کشـور افغانسـتان نه تنها علاقه به ايجاد و اعمار کاخ و قصر  هم      

ي مباهات و  گانش مايه مجلل و منفردي مانند فئودال غرب نداشـت تا به بازمانده
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خورد و بر  دهقان، زياد به ي رحمانه که تلاش داشـت با اسـتثمار بي افتخار باشـد، بل
ترين  گي کند، و شـايد هم بزرگ افزايد و در وسط ده زنده تعدد زوجات خود بي

خودش  داري و کثرت دهقانان وابسـته به افتخار او اين بوده باشـد که از لحاظ زمين
  .ش رقيبي نداشـته باشـد سـکونت ي در سـراسر منطقه

خصوص در ولايت  ، در افغانستان به) فئودال(بدين ترتيب فئودال، ارباب، خان      
] هکتار[دار بزرگي بود که از يک هزار تا پنجاه هزار جريب  مروز مالک و زمينني

تر از آن در تصرف داشـت، مالک متوسـط در ولايت نيمروز از لحاظ  زمين و بيش
سـطح نازل محصول و عايد در مقايسـه با مالک بزرگ تا هزار جريب زمين و 

  .۲۳جريب زمين داشـت ۲۰۰پا، تا  ملاک خرده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
زمين و آب در افغانسـتان  برخورد به مسـأله مناسـبات ارضي و شـيوه: محمداعظم سـيسـتاني - ۲۳

  ۱۰و۹و ۸ص : ۱۳۶۷کابل  نشـر مرکز علوم اجتماعي اکاديمي علوم،: قرن بيسـتم ۸۰و  ۷۰هاي  سـال
http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_3.html 

http://www.kotiposti.net/msaleha/nai_5/sh1/sh1_p_3.html
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  ها پيوست
  

 شورش بابيان. ۱
خورشيدي به  ۱۲۳۱شهريور / ۱۸۵۲پس از کشتار خونين بابيان در آگوست       

باب، رهبر بابيان با  سيد محمدعلي. ها به سراشيبي سقوط افتادند دست قاجاريان، آن
ي اجتماعي، آگاهي چنداني  وجود تسلط بر فلسفه و عرفان، از سياست و مبارزه

داشت طلسمات و بازي با اعداد دل خوش  به نوشتن رساله و بزرگ نداشت، فقط
  .بعد از مرگ باب، بابيان به دو دسته تقسيم شدند و به جان هم افتادند. کرده بود

جريان از اين قرار بود که باب، ميرزا يحيا صبح ازل را به جانشيني خود انتخاب       
 ۱۸۵۲ابيان در تهران، در اواخر سال ميرزا يحيا صبح ازل پس از قتل عام ب. کند مي

علي  به نام ميرزاحسين  ش چهار ماه بعد برادر بزرگ. رود به طور مخفيانه به بغداد مي
در طول . برند در عراق به سر مي ۱۸۶۳پيوندد و تا سال  االله آينده به او مي نوري و بها

زل موجود که ميرزا يحيا صبح ا علي نوري به بهانه اين اين مدت ميرزا حسين
افتد، او را در خانه محبوس گذاشته،  مقدسي است و او نبايد چشم ناپاکي بر او بي

نمايد که جانشين حقيقي  گردد و رفته رفته ادعا مي خود رابط بين او و مريدان مي
که  باب شخص اوست نه ميرزا يحيا صبح ازل، اين کار مخفيانه ادامه داشت تا آن

پس از . دهند ن قاجار، بابيان را به استانبول کوچ ميدولت عثماني تحت فشار شاها
دارد و  علي نوري مشهور به بهااالله نقاب را از چهره بر مي چهار ماه ميرزا حسين

شود و دولت  نزاع بين پيروان دو برادر آغاز مي. نمايد ادعاي جانشيني باب را مي
ل و پيروانش را به جزيره و ميرزا يحيا صبح از» عکا«عثماني بهااالله و پيروانش را به 

گمارد تا مراقب آنان  فرستد و از هر دسته جاسوساني بر دسته ديگر مي قبرس مي
  . باشند
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اما بهااالله و يارانش، ياران و پيروان ميرزا يحيا صبح ازل را شناخته به وسايلي       
يحيا صبح ازل  ميرزا. اين واقعه، نيروي بابيان را تحليل برد. رسانند ها را به قتل مي آن

کند و دست از مبارزه با  ي عزلت اختيار مي روحيه انقلابي را رها نموده و گوشه
برد و  از طرف ديگر، بهااالله نيز به دامن روس و انگليس پناه مي. کشد قاجاريه مي

هاي انقلابي جنبش بابيان را تضعيف نموده و اخلاق را به جاي آن  زيرکانه جنبه
او به پيروان خود سفارش . لدين شاه هم از در سازش در آمدقرار داد و با ناصرا

او در يکي از الواح، خود را » .بايد کشته شدن را بر کشتن ترجيح داد«نمود که  مي
بعدها جانشين او عباس . اعلام کرد» مليک زمان«و ناصرالدين شاه را » غلام و عبد«

  . خواهان برخاست شاه در مقابل مشروطه به دفاع از محمدعلي" افندي رسما
شاه و دولت روس تزاري تا  دارودسته بهااالله سياست دفاع از محمدعلي  بنابراين      

يابد و پس از اين  شاه ادامه مي خواهان و فرار محمدعلي هنگام پيروزي مشروطه
ها تا  از گات: محمدرضا فشاهي(. غلتد سره به دامن انگليس در مي واقعه، اين فرقه يک

شورش بابيان در عصر مشروطيت انعکاس شرايط عيني  )۲۳۴-۲۳۳-۲۳۲:مشروطيت
هاي موعود بودند، تا از شرايط  طبقاتي فئودالي بود، که به دنبال وعده  ي جامعه

ي فئوداليسم قاجاريه قلع و  آوردي به وسيله اما بدون دست. بار رهايي يابند فلاکت
  )۲۲۴-۱۷۵:پيشين. (قم شدند

  

چيز در عين حال هم وجود دارد و هم وجود   که  همههراکليت معتقد بود  .۲
چيز   چيز در تغيير دائمي است،  همه  چيز در جريان است،  همه  دارد، زيرا  همه نه

يعني در يک رودخانه دوبار . پيوسته در حال به وجود آمدن و از ميان رفتن است
کليت را نمايشي رو معاصر، فلسفه هرا بسياري از متفکران پيش. توان فرو رفت نمي

فيلسوف ديگر » پروتاگوراس«. ... دانند برجسته از اصول ماترياليسم ديالکتيک مي
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جمله معروف او . يونان باستان، نخستين تصورات انسان را از نسبيت بازگو کرد
دهنده مخالفت او با معيارهاي ازلي حاکم بر  نشان» .چيز است  انسان معيار همه«

يي که در آن به  ، رساله»پروتاگوراس«ي  طون در رسالهافلا. سرنوشت انسان است
را به خاطر همين جمله مورد حمله » پروتاگوراس«تازد،  ها مي شدت به سوفيست

  )۵۲۹:پيشين(».چيز است  زيرا خود معتقد است که خدا معيار  همه. دهد قرار مي
  

  تاريخي حافظه. ۳
خواهم با  داري کنم مي رفخواهم از عقيده مخصوص ط که به من بدون اين«      

توان  طور مي چه: کمال انصاف به نام آزادي عقايد نکات ذيل را تذکر دهم
بشر شروع شده، در   ي ي علمي آن با آغاز جامعه عقايدي را قدغن کرد که ريشه

علمي و منطقي " هاي کاملا جميع شعب فردي و اجتماعي از روي اصول و پايه
دارد که  ده اجتماعي و مذهبي در تاريخ بشر وجود نهنمايد؟ هيچ عقي اظهار نظر مي

در مدت کوتاه حيات خود به اندازه سوسياليسم و کمونيسم راجع به آن کتاب 
ترين موضوعات  تأليف و به اين کثرت انتشار يافته باشد و اين نشريات از مشکل

عرض گي را در م ترين مطالب زنده ترين و تازه متافيزيک و منطق گرفته تا عملي
ترين ورق از  توان بدون مطالعه کوچک طور مي چه. دهد انتقاد و بررسي قرار مي

  ها، داشتن يک عقيده را با يک قانون ارتجاعي قدغن کرد؟ خانه اين کتاب
هاي متهمين اين دسته پر است از سوالاتي که  تمام پرونده! آور است شرم" واقعا      

مه کرده يا امانت داده يا فلان بحث علمي را آيا شما فلان کتاب را خوانده يا ترج«
اگر کشوري فقط از خرس و ميمون و دد و دام هم مسکون باشد، » ايد يا نه؟ کرده

کنيد،  هفراموش ن. شمارند مي هاين اعمال را بر فرض مسلم بودن براي احدي جرم ن
ي گ ي دنيا توضيح داده است، شما مجبوريد در جزئيات زنده طور که مجله همان
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ايد، طرز غذا خوردن،  لباسي که امروز پوشيده: خود تمدن غرب را تقليد کنيد
پس چرا . تقليد از تمدن غرب است" تان، اساسا تان، قوانين و اصول محاکمات منزل

آخرين دفاع در  :دکتر تقي اراني(»قدر انحراف پيدا شده است؟ در اين مورد اين
  )۲۱-۲۰:دادگاه جنايي تهران

  

  :زاده دقليمحم جليل. ۴
رويمان قرار  مساله ما، استبداد شرقي و ظلمت شرق بود که چون کوه پيش«      

شاهان ايران و » کيف مايشاء«مساله ما، استبداد سلاطين، ظلمات خرافات، . داشت
. کردند هاي خلوت ادعاي پادشاهي مي هايي بودند که در دره داري روباه ميدان

بودند که مردم را کَر و کور در جهالت نگه  مساله ما هزاران حشره خودخواهي
  )ملانصرالدين و انقلاب مشروطيت:نيا رهاد دشتکيف(».داشته بودند و در وسط ميدان ايستاده بودند

  

  بقاياي کمونته در ايران. ۵
توان تا قبل از ظهور و  گي مردمان اداوار گذشته را مي آثار و بقاياي زنده      

در « گوشه و کنار جهان مشاهده کرد، به طوري که گسترش اقتصاد کالايي، در
گي  نوشت که در شمال خوزستان قبايلي زنده) J.de Morgan(دمورگان  ۱۸۹۱

قدري در ميان ايشان حفظ  شناسند و سنن باستاني به مي هکنند که دولت و شاه را ن مي
و  ها به طرز دوران هخامنشي ها و آرايش موي آن ها و سلاح شده که حتا جامه

محمدرضا (».شود هاي تخت جمشيد ديده مي گونه است که در حجاري همان
  )۱۹۰:در ايران  داري تکوين سرمايه:فشاهي

  
  



۹۸ 

  :منابع
: موريس گودليه/ ي توليد آسيايي گي تاريخي دولت در آسيا و مسئله شيوه ويژه. ۱

  کيوان.ترجمه ب
  فرهادنعماني: جلد اول/تکامل فئوداليسم در ايران. ۲
  محمدرضا فشاهي/ در ايران  داري ين سرمايهتکو. ۳
  محمدرضا فشاهي/ واپسين جنبش قرون وسطايي در دوران فئودال. ۴
  ن.م: مترجم/ کارل مارکس/  داري هاي اقتصادي ماقبل سرمايه فرماسيون. ۵
گزارشي کوتاه از تحولات فکري و اجتماعي در / ها تا مشروطيت از گات. ۶

  حمدرضا فشاهيم/ فئودالي ايران  ي جامعه
محمدعلي / در بررسي تحولات مشرق زمين» آسيايي  وجه توليد«ي  ارزش نظريه. ۷

  خنجي
  زاده سلطان.آ/ هاي اجتماعي اقتصادي سلطنت رضاشاه پهلوي پايه. ۸
  زاده سلطان.آ/ انکشاف اقتصادي ايران و امپرياليسم انگلستان. ۹

  پرهام.تدين/ کارل مارکس/ جلد يکم و دوم/ گروندريسه. ۱۰
  حسن مرتضوي/ کارل مارکس/ کاپيتال جلد يکم، دوم، سوم. ۱۱
  محمد سوداگر/ رعيتي در ايران-نظام ارباب. ۱۲
 /قوميت، ناسيوناليسم و جوامع غيرغربي/مارکس درباب جوامع پيراموني. ۱۳

  اندرسون ترجمه حسن مرتضوي. ب کوين
  خسروپارسا: ۳۰ص:داري هاي اقتصادي پيشاسرمايه بندي صورت: کارل مارکس.۱۴
  )ترجمه پرويز صداقت:عباس ولي:ي توليد آسيايي هاي مفهوم شيوه تناقض. ۱۵
  »تيمور رحمان«نوشته » ي توليد آسيايي لنين و شيوه«. ۱۶



۹۹ 

دموکراسي و  سوسيال/ کارگري اسناد تاريخي جنبش: خسرو شاکري. ۱۷
  کمونيستي ايران جلد دوم 

 ايران، کمونيستي و دموکراسي سوسيال کارگري جنبش تاريخي اسناد : زاده سلطان. ۱۸
  ۲ جلد
اسناد تاريخي جنبش کارگري، سوسيال دموکراسي و کمونيستي :زاد سلطان. آ. ۱۹

  انتشارات مزدک ) جلد چهارم(ايران 
  ۱۳۷۴غلامرضا پرتوي؛ تغييرات اجتماعي و نظام خانواده تا انقراض ساسانيان؛ . ۲۰
  ي توليد آسيايي؛ ترجمه پرئيز صداقت يوههاي مفهوم ش عباس ولي؛ تناقض. ۲۱
  ايران  ي توليد آسيايي و ساختار اقتصادي جامعه غلامرضا پرتوي؛ شيوه. ۲۲
 نشرمرکز/عباس مخبر/ي توليد آسيايي افول و ظهور شيوه/ دون. استفن پ. ۲۳

۱۳۹۷  
 .ايران ي مشروطه انقلاب:آفاري ژانت. ۲۴

  


